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 ط راه مبارزه با افرا یگانهوحدت؛ 

از  یر ایاســتب بســ رینظکم خیکه در طول تار  گذراندیرا م دورانیاســلام  یایامروزه دن
 متحمل یفراوان یهانهیهز  ریمســـ نیو در ا رندیبا مقوله افراط درگ یاســـلام یکشـــورها

 هاینوظهور استب بررس یهاانیشمار فراوان جر  نه،یزم نیاندب نکته در خور تأمل در اشده
 یهاو گروه هاانیوجود داردب تمام جر  یاســلام یدر کشــورها انیجر ا هده دهدینشــان م
ـــلام عـا ،یاس ـــا کنندیدارند و خود را حق  مطلق فرض م یطلبحق یاد  مذاهب و  ریو س

 ۀجیب در نتدآورنیم یرو  گریکدیو کشتار  ریو بعضاً به تکف کنندیرا رد م یاسلام یهاگروه
 استب یرو به افول و کاست روزبهروز یها قدرت جامعه اسلامگروه نیعملکرد ا

ـــلام یهاملت انیدر م یکپارچگیوحدت و  فقـدان ـــته یاس  حکام یبودن برخو وابس
ــورها ــلام یکش ــبب ا یایبه دن یاس ــتکبار، س ــا جادیاس ــتعد  برا یفض  یهاتیفعال یمس

وان و ت یگســتردگ نیاند به اها موفق شــدهگروه نیکه ا یشــدهب به طور  یافراط یهاگروه
 برسندب یراهبرد
ـــهیگفـت تنها راه مبارزه با افراط و ر  توانیم ـــرطان نیا کردنکنش  وحدت و ،یغده س

 گریکدیدر صف واحد و در کنار  یاسلام یهاکه ملت یاسـتب تا زمان یاتحاد امت اسـلام
واحده  به منزله نفس یپابرجا استب جامعه اسلام یختگیحرکت نکنند ضعف و از هم گس

لامت به در س کریپ نیا یتمام اعضا دیبا م،یباش اشتهاسـلام متحد د میاسـتب اگر بخواه
ب اگر ودر یم نیتن از ب یشود توان و قدرت واقع وبیاز بدن مع یسـر ببرندب چنانهه عضـو 

اسلام  یایروح اتحاد در دن دیبا م،یستیدر مقابل دشمنان اسلام با قدرت کامل با میبخواه
 بر سر دشمنان باشندب ید واح دیشود و همه مسلمانان  دهیدم
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ـــلمـانـان در اکر تفکر تکف انحطـاط ـــتب وقت یافراط ریامروز مس با  مبارزه یبه جا یاس
ب در ماندینم یاسلام باق یایدن یبرا یرمق گریافتادند، د گریکدیبه جان  یاسـتکبار جهان

و  عهیشــ نیب بیتنها قائل به تقر نه ،یر یتکف یتفکر افراط یبا القا تیوهاب ر،یاخ یهادهه
 سندینویا مهب کتابداندیاز اهل سنت را کافر م یار یو بس انیعیبلکه ش ستیاهل سنت ن

ببرندب  نیرا از ب یو سن عهیشـ نیو اسـا  قصـد دارند وحدت موجود ب هیپایو با افترائات ب
ـــهمـه ـــالـه با فرارس ـــبات فرقه کیو با تحر  افتندیهفته وحدت به تکاپو م دنیس  یاتعص

 ب،یئله تقر که مس کنندیاهل سـنت القا م بهب سـتین یوحدت یو سـن عهیشـ نیب ندیگویم
تب اهل ســنت اس کردنعهیشـ تیو در نها یرگذار ینفوذ و تأک یبرا عهیدر دسـت شـ یعامل

ـــنت در کنفرانس یکه علما یهنگام ـــور م یهااهل س ـــبکه ابند،ییوحدت حض  یهاش
را  لماعدســته از  نیها، انفرانسک نیحضــور آنان در ا بودنیاجبار  یبا القا مســلکیوهاب
 ست؟یچ یهمه تر  برا نیا یراستب بهکنندیم بیتخر 

 تاده،سیا یاست که در مقابل همه مذاهب اسلام یانیجر  تیاست که وهاب نیا قتیحق
از اهل ســنت خود را دشــمن  یر یارگی اســتیاســلام را نشــانه گرفته، و با ســ یایوحدت دن

نت با اهل ســ انیاســت که نشــان دهد وهاب یگواه خوب خیب اما تار کندیم یمعرف انیعیشــ
 چه کردندب رهیعربستان و غ

ــع نیچن در ــو جادیدر حال ا تیکه وهاب یتیوض ــ ریتص ن در ذه یو ســن عهیغلط از ش
ب کندیم یانیها کمک شانگرش شدنیو اهل سنت به واقع انیعیاسـت، تعامل ش گریکدی
دارد،  یمدر وحدت اسلا یادینقش بن نیقیفر  یاهل علم و صاحبان فتوا یکینزد دیتردیب

ـــلمانان نقش داردب اگر مجتهدان فتاوا اختلافاتگونه که عکس آن در همان ند مان ییمس
ـــم عبـاد ـــرکـت در مراس ـــادر کنند،  گر،یهمد یجواز ش لزوم تعامل با مخالفان و ببب را ص

 بشودیمسلمانان فراهم م ییهمسو یهانهیزم
 اندببوده گامشیخصـــو  پ نیدر ا عیل ســـنت و تشـــاز مجتهدان و عالمان اه یبرخ

ـــ  به یاخامنه اللهتیو آ ینیامـام خم ،یبروجرد اللـهتیـهمهون آ عـهیپرداختن مراجع ش
ــ نیوحدت ب هینظر  ــنت تأک عهیش ــا یفراوان راتیو اهل س ــل نیموجود ب یبر فض مانان مس
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از  یکیس ســابق دانشــگاه ا زهر مصــر، یمحمود شــلتوت، رئ خیشــ طورنیگذاشــتب هم
 یرا به عنوان مذهب عهیو فقه شــ یمعروف خود، مذهب جعفر  یاســت که در فتوا یکســان
ــم ــ یکیمعروف او در زمان خود در نزد یکردب فتوا دییتأ یو فقه یرس ــنت به ش  عهیاهل س

 به امید روزی که اسلام عاری از افراط و تفریط را نظاره گر باشیمب داشتب ییبسزا ریتأک
 

 ریسردب نیجانش
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 یریتکف یهاانیجر یعلل و عوامل گسترش و ماندگار

 حجة الاسلام و المسلمین دکتر فرمانیانمصاحبه با در    

 )ریاست دانشکده مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب(     

 
 دیقبول زحمت فرمود نکهیاز ا ی،احترام خدمت حضلالارتلال با عرض سلالالام و ادو و 

 یاهانیاست که اکنون چه جر  نیا میکه از شما دار  یسوال نی. اولمیکنیاز شما تشکر م
 اند؟هداشت یجیچه نتا نهیزم نیدر ا دیجد قاتیدر جهان اسلام وجود دارند و تحق یفکر 

 و به خصسـسه دارالاعلام، ؤان ماندرکار مسـئولان و دسـت هیاز کلدر ابتدا  زیبنده ن
قد ن یفرصت را برا نیو تشکر دارم که ا ریتقد یراز یمکارم ش یالله العظم تیحضرت آ

 جادیا ،موضــو  نیو مباحث مربوط به ا یســلف یفکر  یهاانیجر  یبررســ ،تیوهاب یعلم
 اندبکرده

ــلام جر  امروزه  انیجر  ان،یجر  کیوجود دارندب  یمتعدد یر یتکف یهاانیدر جهان اس
 میستق یمختلف یهاانیها و جر در دورن به انشـعاب تیاسـت که البته خود وهاب تیوهاب

که طرفدار  یانیجر  -1وجود دارد:  تیعمده در وهاب انیرسد دو جر یبه نظر مکه  شودیم
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ه شود و در خود عربستان بیم ادی هانیاز ا یمختلف یشوند که با اسامیسعود حساب م لآ
ـــت و برخ «یجـام انیـجر » ـــهور اس  ادیاز آنها  «یدربار  انیجر »عنوان ا بـ نیز از مـا یمش
 راتییغت یبرخ ،ل سعودآسعود است و اکنون که  آلاست که همراه  یانیجر  نیب امیکنیم

ب استبوده گروه  نیا یکرده، به همراه جادیعربستان و خارج از کشور خود ا یرا در فضـا
ـــت و م تیکه از درون خود وهاب یگر یگروه د -8 ـــت تیتوان گفت وهابیاس  ،معتدل اس

ـــان در وهاب ـــتان ز  تیالبته تعدادش ـــتین ادیو در درون عربس اطر خه ب انیجر  نیا یولب س
در  که ییفضا وبعد از ظهور داعش  به خصو در حال رشد استب  ،که وجود دارد ییفضا
متهم  ،تاســ تیوهاب یتفکرات، در باورها نیا شــهیکه ر  به این ،تیعربســتان و وهاب آن 

از  یار یکه بســـ دینیبیم دیکنیم یبررســ یوقت یعنی باســت نطوریهم هم واقعدر ب شــد
ــتنادات گروه ــت یوهاب یعلما یبه فتاوا یر یتکف یهااس ــانب بنابراین اس ه از قبل ک یکس

ه دند، الان بشیسرکوب م اریبس در گذشتهاند و بوده تیوهاب ندر درو ریتکف کردیمنتقد رو
ـــ ـــوند تا ایم تیدارند تقو یتیمختلف حاکم یهاهگرو یبرخ لـهیوس ـــا، مقد نیش  یار فض

که  نکردیم یب بررسمیاانجام نداده یقاتیتحق هیچ نهیزم نیسفانه ما در اأمتفاوت شـودب مت
را قبول  یبزرگان وهاب یر یتکف کردیرو یول بتندهســ یدر عربســتان وهاب یکســانچه واقعا 

 نهیزم نیرا قبول ندارندب ما در ا کردیرو نیا یول باندمدار  در  خوانده نیدر هم ؟نـدارند
 یگر ید انیجر  -7ب کنند یظهور و بروز  ادیو خودشـان هم نتوانستند ز  میانکرده یقاتیتحق

است و آن  تیوهاب انی( با جر یقطب دی)سیوانتفکرات اخ انیجر  نیب یبیوجود دارد که ترک
 ردهک دایپ یاماهواره یهاشبکهدر  یخوب یلینفوذ خ ،انیجر  نیاستب ا «یسـرور  انیجر »

کمر  صــداقت اریدکتر کام فیاهل ســنت معاصــر، تأل یشــناســ عهیکه اگر کتاب شــ اســت
ــینی ــ دینیبیم ،دیرا مطالعه کن حس ــبکه یار یکه بس ــتریب یوهاب یاماهواره یهااز ش از  ش

 نیا لشیدلهم  دیاندب شاتر بودهها موفقیو سرور ، ها اسـتیدر دسـت سـرور  ،هایدربار 
انتقاد از  یعنی باندگرفته شیرا در پ یقطب یانتقادات و روش اخوان یکه به نوعاســت بوده 

نسبت به  ،کردند و از آن طرفرا شرو  پادشاهان و رهبران جهان اسلام  ،مداراناستیسـ
ــان یمباحث ــت ،که به قول خودش ــلف اس ــا ،عقائد س لاحظه م کردندب جادیا یبیترک یفض
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 یدر فضـــا یســـرور  یوهاب یهایســـلف یدهند، فالوئرهایکه م ییطبق آن آمارها کنید
 نیجهان اسلام ا یاسـتب چرا؟ چون فضا یدربار  یهایاز وهاب شـتریبه مراتب ب یمجاز 

ل اهبزرگان  شــده که هر کس از جادیا ییفضــا کیدر جهان اســلام  یعنی بداردرا اقتضــا 
خاطر ه ب نیدب اکننیم دایپ لیبه او تما شــتریانتقاد کند، جوانان اهل ســنت ب شــتریسـنت ب

ها یها هم سرور یاست که امروزه جهان اسلام داردب در وهاب یاسیو سـ یاجتماع یفضـا
 شــتریها بیاما جامب کنندیم به مســائل جهان اســلام ورود شــتریکنند و بیانتقاد م شــتریب

ـــتان و حاکمینگاه م ـــانیجوانان تما بنابراین بدیگویچه م تیکنند که عربس  هانیا به لش
 )دنبال کننده صفحه مجازی( فالوئر ونیلیم 12 ای 11که  ندیگویم یشودب وقتیم شـتریب

ـــتین یدارد، عـدد کم ـــان م یعنی بس را  هانیتعـداد جوان دارند حرف ا نیدهـد کـه اینش
 ست،اکرده  دایاست که امروزه سه گروه عمده پ یتیوهاب نیدهندب ایشـنوند و گوش میم

 دارندب  ی نیزفراوان یارهاماهو  یهادارند و شبکه یحضور جد  در جهان اسلام هم
ــلف ــتند که البته در درون  یجهاد یهایس ــته عمده القاعده و داعش هس الآن دو دس

ها دو یکه داعش دیدینه چندان دور، د ندهیاگر در آ یعنب یدندار زیادی خودشان اختلافات 
به جبهه  یتنگاه مثب یالظواهر منیا د،یشب اگر دقت کرده بادیتعجب کن دیاند نبادسته شده

از  یتیچنان حما آن گریاما الآن داستب کرده  تیاگر چه سـابق از آنها حما دبالنصـره ندار 
شکل  هیاسـت که در سور  ید یجد فیالنصـره طه امروزه جبه یکند و به نوعیگروه نم نیا
است  ییامثل فض مینیبیالنصـره مه که الان در جبه ییفضـا نیا ،قیدق به طور بردیگیم

 ،رؤسا نیاختلاف پنهان ب کی یعنی بشتدا 8557تا  8551 یهاکه القاعده عراق در سال
شدب  داعشتبدیل به و  یافتآن بعدها ظهور  جهیبود که نت یجهاد یهایمسئولان و سلف

 ،ودشــ میداعش به چند گروه تقســ که نیآنها وجود داردب احتمال ا نیب یچنددســتگ نیا
 یجد  یلیخ ،از القاعده و داعش شود ریغ یزیجبهه النصره چ که نیردب احتمال اوجود دا

ــتب دل ــتب ا لشیاس ــخا اس ــونت یهاها آدمنیهم مش ــتتند و خش  یلید و خنطلب هس
 ستهدسته داحتمال همواره ب بنابراین توانند تحمل کنندیبرادر خودشـان را هم نم ،هاوقت
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ندک که با ا ندبود گونه نیهم هم میخوارج قد استب ادیکردن در آنها ز  دایو تفرقه پ شـدن
 کردندب یم ریرا تکف گریشدند و همدیم دااز هم ج یاختلاف
ـــی که  میرا دار  ریالتحر حزب، هـانیکنـار ا در ر و اگر د دیگوینم یزیچآن، درباره کس

ون چ بتعجب کرد دیاعلام خلافت کرد، نبا ریالتحر که حزب دیدینـه چندان دور د یانـدهیآ
ــور جهان نفوذ دارد 17حزب در  نیا ــ بکش ــورها انهیم یایدر آس  ینفوذ خوب یعرب یو کش

ه الآن معتقد است ک یول بکندیکند و افراد را جذب میم غیتبل به آرامی دارد است، داشته
ارند و برنامه د ،الآن وقتش است ندیگویکه م یجهاد یهایبرخلاف سلف ،سـتیوقتش ن

جهان  هنوز معتقدند( ریالتحر )حزب هانیا یول بکنندیتلاش مبه خلافت  دنیرســـ یبرا
هم  نیشکل نگرفته استب ا نهیو دوره مد میهست هما هنوز در دوره مک ،ستیاسلام آماده ن

ان را راه خودش یول باست یقطب -یافکار اخوان ریاسـت که به شدت تحت تأک یگروه کی
 نندب کیدارند کار م یجد  یلیصورت خه اند و بجدا کرده

ها و حالا حالا  است فضا قرار داردب طالبان نمرده نیاست که در ا یگر یگروه د ،طالبان
 نیا بشود شتریب -خصو  در شرق جهان اسلامبه - روز به روز قدرتش شاید و وجود دارد

 یدر خبر  المث ب برایگرددیکه در آنجا وجود دارد، باز م یاجتماع-یاسیس یهم به فضا
ـــم منطقه از جنوب کابل را هم  کی یحت هانیافغـان( خواندم که ا یآوا یخبرگزار )یرس
 بان استطالب یمنطقه خودمختار برا کیاند و آنجا گذاشته یبازرس سـتیا کی ،اندگرفته

ــته نیتا ا یعنی ــت، حد طالبان توانس ــترش  اس ــتان در حال گس نفوذ کندب طالبان در پاکس
 اریان بسپاکست ن طالبان  الآ یول بمیاشـتطالبان ند ،اصـلا در پاکسـتان یزمان کیاسـتب 

ــترش  ــتان بایو تقر  افتهیگس ــت یهااکثر اس ــتان در دس ــتب اآنها جنوب افغانس  که نیس
ــلام ــند و دولت یبخواهند به حکومت اس ــک یبرس ــتند یجد  یلیدهند، خ لیتش البته  بهس

 لیپتانسب کند دایظهور پ لبانطا هیشب یزیچ ایو  ردیهم در طالبان شکل بگ یانشعاب دیشا
ــتان ــتان ،آن در پاکس ــبه قاره هند یحت، افغانس ــم ،ش ــا ریکش  یو ببب وجود داردب اگر فض

 ،هانیگروه طالبان در آنجا ظهور کندب ا کی ستین دیتندتر شود، اصلا بع یمقدار  ریکشـم
ـــتنــد کــه بــه نوع ییهــامجموعــه گروه  و یافراط ایــنــد ایر یتکف ایــتوان گفــت یم یهس
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کنندب یم ریمذاهب و مسلمانان تند هستند و آنها را تکف ریبه سـانسـبت ، نداطلبخشـونت
در جهان  ،نداشته باشد یارتباط چیه هانیکه با ا یخاص دیجد انیدانم که جر یم دیبنده بع

 باست یر یگدر حال شکل یگر یکه گروه د میندار  یشواهد خاص چیب هردیاسلام شکل بگ
ــعبها منانیجر  نیتواند از همیالبته م ــ ش  یر یتکف یفکر  انیچند جر  نیاز هم یول بودش

 ،در بخش طالبان و ببب است ای یجهاد یهایسـلف یدر فضـا ای تیوهاب یدر فضـا ایکه 
خواهد  رشتیب هانیا نیو اختلاف هر روز در ب تفرقهفضـاها شکل خواهد گرفت و البته  نیا

 شدب
 د؟یدانیتفکرات موثر م نیرا در گسترش ا یچه عوامل 

ـــ میهاگر بخوا ـــترش و همـه یعلم قیدق یبررس ـــبت به علل و عوامل گس جـانبـه نس
ـــ یر یتکف یهاانیـجر  ـــته باش ـــل لدلی ،ب به نظر منمینیبب یتک بعد  دینبا ،میداش  یاص

ــترش تکف ــه عامل عمده ،هایر یگس ــلام و بزرگ  س ــت که دو مورد از آنها به جهان اس اس
 گرددبیبه جهان غرب برم یگر ید

ــد یعامل نیاول ــت تا هکه باعث ش ــترش پ یر یتکف یهاانیجر  اس نند، ک دایهر روز گس
 ،یعثمان یامپراطور  یبعد از فروپاش ملاحظه کنید در جهان اسلام استب یاسـیعامل سـ

ـــلام در  ـــتیکـه م-جهـان اس ـــنت دانس نو  از  کی -توان آن را معـادل جهـان اهل س
مام شد، ن تآ یاسیهم اقتدار س یعنی نیب ادش جادیا یجد  یلیو گسـسـت خ یدگیپاشـهم

ب فتایتسلط  آنها یرو  یهم کشـورها کوچک  کوچک شدند و هم استعمار و استکبار جهان
ـــع ـــاهان ض ـــر کار آمدندب همه ا یکتاتور یو د فیپادش ـــد که گروه یعوامل هانیس  یهاش

گروه  یزمان د،یدب اگر دقت کنبیای ودمشکل به وج نیرفع ا یبرا ،در جهان اسلام یمتعدد
ند توایم ،را رشــد بدهند یکرد و احســا  کردند که اگر وحدت عرب ظهور «ســمیپان عرب»

 ای یب وحدت عرب، شــودکه در جهان عرب وجود دارد یبرون رفت از مشــکلات یبرا یعامل
که  دیدیال دس ستیرشد کرد و بعد از ده تا ب یجد  یلیخ بشکل گرفت یعرب سمیونالیناسـ

 شکست خورد، بهآن، که  یداردب وقتو نتوانست خودش را نگه  دیاز هم فرو پاشـ !چه شـد
 ستیالیسوس یهاشیاز کشورها چپ شدند و گرا یچپ رفتندب تعداد ستیالیسـمت سوس



 

 

21 

سال 
ششم

 ،
بهار 

5931
، شماره 

15 

 

شرو   یستیالیکه با تفکرات سوس یاما همان پادشاهان بکردند جادیا شانیرا در کشـورها
نتوانستنند  و کردند جادیرا ا یکتاتور یاستبداد و د کردیخود آنها رو ند،به اداره کشورشان کرد

کارگر به  تا دکن جادیفضا را ا نیسابق که نتوانست ا یاقتصادشان را اداره کنندب مثل شورو 
ـــدب ا ـــ هانیاتفـاق افتاد و ا نیحقش برس ـــت خوردندب ناس ـــکس ـــمیونالیهم ش  و یعرب س

 ایو  سمیسکولار  یفضا متبه س یادب از آن طرف عدهدنشکست خور  یشورو  سمیالیسوس
داد که آنها هم  را گسترش تهیسئیو لا  سـمیلائ ،یجد  یلیکه خ هیمثل ترک بی رفتندنیدیب

 در جهان اسلام موفق نبودندب
 یاخود به خود باعث شــد که عده ،یمختلف فکر  یهاانیشــکســت جر  عوامل   نیا

به  برگردند و به قول خودشان بازگشت میقد یاست که به فضا نیاحسـا  کنند تنها راه ا
ش شدب در جهان اسلام پخ یر یتکف یرهایبازگشـت با تفس نیا یول بسـلف داشـته باشـند

لام به جهان اســ دیبود، شــا یرحمان یاخوب و به گونه ریتقر  کیاگر بازگشــت به ســلف با 
اســلام  را به جهان یتیفرصــت اســتفاده کرده و ســلف نیاز ا تیوهاب یولب بود یگر یگونه د

 ر،جاهای دیگ در مصــر و یاعده ،افضــ نیو تند بودب در ا یر یکردند که ســلف تکف یمعرف
ـــ ـــ جهینت نیارائه کردند و به ا ی راد یجد ریتفس ـــکل الآ دندیرس ـــلامکه مش  ،ن جهان اس

 دیدب پس باکننیم تیر یمستبد و ظالمانه را مد ،کتاتورید یهاهستند که حکومت یحاکمان
ــهیکه در اند دندیاما دب دیجنگ هانیا هیعل  ،مظال خروج بر حاکم مســلمان ،اهل ســنت ش

ـــلا جـا ـــتین زیاص ـــاد ،طرف ظلم کیـاز  م؟یکـار کنه ب خـب چـس ـــم،فس ـــکولاریس  ، س
 نیب امیکن یکار  میتوانیحال رشد است، و از آن طرف هم ما نم درو ببب  ییگراستیالیسوس

خش پ صــورت گرفت و گفتند که هر کس تفکر فرهنگ غرب را یاشــتباه ریبود که تقر  جا
کافر اســتب آن وقت خروج بر حاکم ظالم کافر، نه  ،«بببب کفریفمن لم » لیکند، به دلیم

ا به جوانان اهل سنت فهماندند که شم مانند این کهبلکه واجب استب  بندارد یتنها اشکال
ـــا یاز جوانان یلیب خدنیحـاکمان خروج ک نیا هیـعل دیـتوانیراحـت م یلیخ  نیمتد دیکه ش

حاکمان  دیشد یو فشارها یاسیس یفضا ریشـناختند، تحت تأکیاسـلام را نم یول ببودند
ز کشورها ا یار یفضا که در بس نیا بشد یر یتکف یهاموجب ظهور گروه ،نیقرار گرفتند و ا
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ـــت، خ ـــر  یلیوجود داش ـــترش پ عیس ـــ نیکردب پس اول دایـگس ـــیعـامل، عامل س و  یاس
که آمد و حکومت را به دست گرفت، باز خود  یفکر  انیبودب هر جر  یاسیس یهاشـکست

 عوض نشد و بلکه اوضا  بدتر شدب زیچ چیب هشد م و مستبداو هم ظال
 نیدر جهان اسلام، ا ممه مطرح از مسائل یکیاسـتب  یعامل، عامل اجتماع نیدوم
ـــت ـــ اس ـــا را پذ نی، اآن ریکأاز مردم تحت ت یار یکه فرهنگ غرب آمده و بس ندب ارفتهیفض

 اده استکه افت یب اتفاقاسـلام در تضاد است یفرهنگ غرب با مبان یمبان نیاز ا یار یبسـ
ــت و جوانان هنگکه فر  این ــترش اس ــلام در یکه م یغرب هر روز در حال گس خواهند اس

 شــتریفضــا ب نیاز ا نند،یبیرا م نیا یرأ  جامعه باشــد و مردم به اســلام عمل کنند، وقت
 زهیئور ت هانیا یمسأله را برا نیو ا دیایهم ب ینفر  کینکرده  یشـوندب اگر خدایناراحت م

 نیا میداشت ستمیکه در قرن ب یمشکل کیب ما رندیگیراحت اسلحه به دست م یلیکند، خ
 یپرداز هیآن نظر  یشــدب برا زهیله در مصــر تئور أمســ نیبود که اســلحه به دســت گرفتندب ا

 دایپ ییروا و یادله قرآن شیصد غلط برادرصد یهااشتباه و برداشت یرهایکردند و با تفسـ
ـــکل دارد نیا نـدیبیم کـه یکردنـدب جوان ر از نظ ،ها مقابله کندبا آن خواهدیمو  همه مش

 میاهرا ندارد که مف یآمادگ نیاش را ندارد و اییچون توانا بتوانـد مقـابلـه کندینم یفرهنگ
نفر  کیـکـه  نـدیبیم جـا نیب ارنــدیخوب بـه مردم ابلا  کنــد کـه مردم بپـذ یلیخ ار  ینید

هم  یگر یراه د ،یفرهنگ ردعوت و کا ،غیاز راه تبل ریبه غ دیگویکند و میم یپرداز هیـنظر 
ه تو ک ییو به آنها بگو یر یسر مردم اسلحه به دست بگ یاست که رو  نیهسـت و آن راه، ا

ـــ دیـبـا ـــلمان باش ـــو  یرا حفظ کن مانتیو ا یمس ـــیو از فرهنگ غرب دور ش  یب اگر کس
ـــا  مکنـد، جوان یپرداز هیـنظر  راحت  یلیهم دارد و خ ینید یکننـد که مبنایهـا احس

 بدیآیوجود مه ن فضا بیا دینیبیم
که در  اسـت یفقر اقتصـاد م،یبه آن توجه کن میتوانیکه م یگر ید یعوامل اجتماع از

د، باش نیخواهد متدیمکه  یمسلمان جوان دیفکر کن یطور  نیجهان اسـلام وجود داردب ا
باب و اس رندیو مردم آن کمتر فقجهان غرب که جهان باطل و کفر است، رفاه دارد  ندیبیم
ا را فضـــ نیا یاســـتب وقت شـــتریدر آن مناطق ب ،کند و پول درآورد یکار  رودفرد ب که نیا
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آن  لیرا گرفته است، به دنبال دل یاسلام یکشورها یو فرهنگ یکه فقر اقتصـاد ندیبیم
ـــلمانان فق اتفاق افتاده و نیچرا ا :دیگویرودب بـا خود میم ـــدند  ریچرا مس وانند تیو نمش

ما  رانیمد :دیگویگرداندب میرا به حاکمان برم لهأمســ نیا؟! خودشــان را بهرخانند یزندگ
ـــد بودنـدب مـد خاطر ه المال را چپاول کردندب رهبران ما بودند که ب تیمـا همـه ب رانیفـاس

شود که یخودش باعث م نیب همردیکه در آنها وجود دارد، نگذاشتند اقتصاد پا بگ یفساد
ـــرو  به فعا ،لهأمســـ نیخروج از ا یجوان برا یاعده  کیتواند یم جا نیکنندب باز ا تیلش
جواب  اصلا یدهد و گاهیزود جواب نم یگاه ،تینو  فعال نیباشـد که ا یفرهنگ تیفعال

رودب ینم شیکار پ ،یفرهنگفعالیت هم زور بزند با  هکند که هر چیدهدب او احسا  مینم
 یاسیعوامل س ،هانیرودب ایم شیکار بهتر پ رد،یسلحه دست بگکند که اگر ایاحسا  م

 کردب جادیفضا را ا نیداخل جهان اسلام بود که ا یو اجتماع
ت تح یاکردند و عده زهیتئور  ،آمدند یااستب حالا عده یاستکبار جهان ،ترمهم عامل

ســو   هانید و از ااما متأســفانه اسـتکبار آم بشـدند هینظر  نیجذب ا یپرداز هینظر  نیا ریتأک
 بروند به نفع منافعش است، نه تنها هانیهر جا احسـا  کرد که اگر ا یعنب یاسـتفاده کرد

ـــد ـــما بهتر م کمکشبلکـه  بمـانعش نش ـــلف دیدانیکردب ش به  یوقت یجهاد یهایکه س
ناختب چه شیآنها را نم یرفتند، اولا تعدادشـان کم بود، منسـجم نبودند و کس افغانسـتان

 یلیخ یکه فضــا دندیب دیاســتکبار جهان، کایکرد؟ آمر  تیرا منســجم و حما هانیا یکســ
را به  تواند افغانستانیو م اسـت (یشـورو  یعنیضـربه زدن به قطب مقابلش ) یبرا یخوب

شــکســت خورده بود و حالا احســا   تنامیدر و کایآمر ]چون[ کندب  لیتبد یشــورو  تنامیو
 ســت کها توانســته یبزند به نوع یبه شــورو  یابهکرد که اگر در افغانســتان بتواند ضــر یم

ــورو  تنامیانتقام و ند که به بود یجاهل انانجو مؤکر در اینجا،  از عوامل یکیب ردیبگ یرا از ش
 هاآنه شان کردب بکرد و منسجم تیر یرا مد هانیا ،کایب آمر دبه افغانستان رفتن «جهاد»اسم 

 هانیب به عربستان گفت ادبده یوزش نظامآم هاآنبه  خواست کهپاکستان  ازاسلحه داد و 
ـــما اردوگاه ندیایاز کل جهان ب بدیکن تیر یرا مد ـــتانآنان در  یبرا یو ش ـــک عربس  لیتش
 شاوریدب پر کیآنها صادر م یبرا دیفرستاد و پاسپورت جدیم شاوریب آنها را از جده به پدیبده
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داد یهم به آنها اسلحه م کایمر آ بدادیم یبه آنها آموزش نظامو  گرفتیم لیرا تحو هانیا
کرده،  ایجادا کیمر آالقاعده را  ندیگویم که نیبجنگندب ا یتا به افغانسـتان بروند و با شورو 

 شده بود، دیب فکرش در مصر تولستیجهت درسـت ن کیجهت درسـت اسـت و از  کیاز 
ـــورت فرده هم بـ یاعـده ـــتـان آمده بودندبـه  یص  ومنظم را  هانیا ،اما آمریکا بافغـانس

ه داشــتند که اگر خودشــان ب یپتانســل هانیا بداد یبه آنها آموزش نظام و کرد شــانتیتقو
 هاآنبه را  تهشرفیپ یهااسلحه نیتر مهم کایآمر  یموفق نبودندب وقت قدر نیبودند، ا ییتنها

و چ"شــد که  نیمثل ا قایافتاد؟ دق یچه اتفاق ،داد و نحوه اســتفاده از آن را هم آموزش داد
 نابراینب ببه دســت آنها داد کایبود که آمر  یچراغ نیب ا"تر برد کالادهیگز  د،یبا چرا  آ یزدد

 نیبه ا اهمه آنهچون امکـانـاتش را دارنـدب کم کم  ،عمـل کننـد ترد موفقنـتوانیماکنون 
 ییایمیح شسلا به سمت هاآن الآن دببینیها را خودشان بسازندب اسلحه نیسمت رفتند که ا

 را -ها بلدندین القاعده و داعشــکه الآ-ســاختن بمب  یچه کســ باندب رفتهبم ســاخت و
ــانی ــداد؟ چه  ادش ــانی یکس ــش تا را با هم ترک نیداد که ا ادش رها را کا نیو ا دیکن بیش

 ؟دیا منفجر کنخانه ر  کی ،مواد نیاز ا لویک ستیبا ب دیتوانیشود و میم دیبمب تول د،یبکن
 یمسلمانان و کشورها هین آن را علدادند و آنها هم الآ ادشانیها ییکایمسـائل را آمر  نیا

 کنندب یاستفاده م یاسلام
ـــتان ا نیآمد و ا کایآمر  ـــا را در افغانس را قدرتمند کردب نکته دوم  هانیکرد و ا جادیفض

ـــت یوقت ـــلفبن که اس ـــتیپ یجهاد یهایلادن به س تا  بایلادن تقر که بن دیدانیب موس
ــابچیه 1993 ای 1997 یهاســال ــتب آمر بســته نبوده شیهاکدام از حس اصــلا  کایاس

 کیکه شر - اشیشخص ی پولهااز حساب وانستتیم اورا نبسته بود و  یو  یهاحساب
ــتفاده کند -برادرانش بود ــ، ارث لادنکه خانواده بن دیدانیچون م باس ــان را تقس  میپدرش

ــود آنی از کردند و مقدار یبلکه با هم کار م بنکردند ــاب  س ب ندختیر یم هر فرزندرا به حس
 یلیان خبا پادشاه عربست ،کردندیو برادرانش در عربستان کار م دلادن در افغانستان بوبن

ــنگ یقراردادها ــتند ینیس ــود ا ،داش ــاب بن هانیو س ر د ،پول نیآمدب از ایلادن مبه حس
ـــاها طور  بهلادن ه بنک یب تا زمانبردبهره می کرد،یم جادیخودش ا یکه برا یبعد  یفض
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مسدود  او یهااز حساب کی چیات نکرده بود، هیشرو  به عمل کایمنافع آمر  هیعل میمستق
ــتیبه طالبان پ اوکه  یزمان یحت ،نبود ــد؟  هچ تعیب نیاکر ا ،کرد عتیو با ملاعمر ب وس ش

ن باو به ملاعمر و طال دیخر  هیعنوان هده بلند را ب یشاس نیلادن هزار ماششد که بن نیا
 یکه برادرانش در قراردادها ییهابا پول ؟یکرد، با چه پول تیـطـالبـان را تقو ل  یـدادب موبـا

 زین یب و ندختیر یم اواش را به حساب بستند و سود حاصلهیل سعود مآبا  نیسـنگ اریبسـ
را  هانیا یکردب خب استکبار جهانیم جادیفضـاها را ا نیکرد و ایها اسـتفاده مپول نیاز ا
 ب بنابراینکاستیآمر  یاسـتکبار  نافعن به نفع مکند که الآیفکر م یول بداندیند؟ مداینم

 دیلادن اعلام کرد که باکه بن یزمان ،1992کارها را بکندب در ســال  نیلادن ابن دگذار می
آن  ،را زدند ایو کن ایسفارت تانزان و عدن، جیرا در خل کایآمر  یو کشـت میبجنگ کایآمر  هیعل

لا با مسدود شد تا مث یو  یهاقرار گرفت و حساب کایآمر  اهیس ستیلادن در لنوقت تازه ب
 یلیاز عوامل خ یکیخودش  ،یدهد که اســـتکبار جهانینشـــان م هانیمقابله کنندب ا یو 

نند کین اعلام مالآ نیب همدینگاه کن هیفضاها بوده استب شما در عراق و سور  نیا یجد 
 دییایکه ب کندیاعلام م هیورت گرفته استب بعد روسص خونیدر خان ش ییایمیکه حمله ش

ـــ دیاور یب ابیقـتیحق تـهیو کم دیـکن قیتحق ـــت؟ آم نیا یکه چه کس  کایر کار را کرده اس
شته در شش سال گذ که نیا ست؟یداعش و القاعده ن تیخودش تقو نیکندب ایمخالفت م
 مخالف دیگویم ظاهردر کرده اســتب  تیکه توانســته القاعده و داعش را حما یبه هر نوع

ب ردیگیبه نفع داعش و القاعده صــورت م شیکارها زا یلیعمل خدر  یول بمیداعش هســت
ــدب چرا؟ چون ا هیکند که داعش در عراق و ســور یچرا؟ چون منافعش اقتضــا م  جا نیباش

ــوال نم ریکه ز  کایمنافع آمر  ــلام  برودیس ــلمانان را ز و بلکه منافع جهان اس ــ ریمس وال س
ب او دتسیداعش با یکنند که جلو یخواهش م کایآمر مسـلمانان هستند که از  نیا برد ویم

از آن طرف منافع و  یول بزندیطرف داعش را م نیکند و از ایفرصت استفاده م نیهم از ا
 نیداعش را بزنم؟ باشدب ا دیخواهیم دیگویبردب میخود م یجهان اسلام را برا یهانفت

ـــود میدلار  ونیلیم کیـ ب،بمـ ـــلا دیکـه پولش را باش  المالش تیبدهدب از ب مجهان اس
ــ میگویببرد؟ نهب من م نیخواهد داعش را از بیمآیا او اما  بدهدیم ــما بررس  دیکن یاگر ش
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ــ نیخواهند داعش از بیها نمیلیکه خ دینیبیم ــور که الآ یبرودب داعش راق و ع هین در س
 بدکن یرا کم م عهیبردب دارد قدرت شــیم ســوال ریدر واقع جبهه مقاومت را ز  بکندیکار م

 ،تانهم عربس ،کایمر آخوب استب پس هم  یلیفضا، اگر داعش بماند، اتفاقا خ نیپس در ا
اســـت  یزیداعش همان چ نیاما ا ببماند یخواهند که داعش باقیم هیترکهم قطر و هم 

اعش و د ست؟یخوب ک ســتیترور  ببد سـتیخوب و ترور  سـتیترور  باندکه خودشـان گفته
بد  ستیترور  بکند فیرا تضـع عهیرا بزند و قدرت شـ ومتکه جبهه مقا سـتیاجبهه النصـره

 ،کایآمر  ،در عربســتان ایانجام دهد  تیســیکه به فرانســه برود و اقدام ترور  یکســ ســت؟یک
ــیوببب اقدام ترور  هیترک ــت ،نیانجام دهدب ا تیس ــت و  کی یول بهمان اس ا ج کیجا بد اس

ب خوب است ،باشد نیاگر ا کهکند یجا منافع آنها اقتضا م کیدر خوب اسـتب چرا؟ چون 
ــور داعش به نفع آمر  بنابراین ــت ،قطر ،کایحض ــتان وببب اس ر در اگ ،داعش نیاما ا بعربس

ـــتیانجام دهد، ترور  اتیو اروپا بخواهد عمل هیترک ،کایآمر  ـــتب چون منافع آنها را  س بد اس
 هدف گرفته استب

دب نوشیم یر یتکف یهاانیهستند که باعث گسترش جر  یسه عامل، عوامل مهم نیا
که قبل  میگویم شهیبنده هم زنم:متوجه شوید، یک مثالی میرا  نیتر اراحت برای این که

شــدند که  نیجوان بودند که جذب ســازمان مجاهد یادیعده ز  ران،یا یاز انقلاب اســلام
دادند و  لیتشــک یکیســازمان چر ها بودند که از جوان یلیشــدب خ نیبه منافق لیتبد هابعد

ـــت گرفتندب چرا؟ ا ـــلحه به دس از آنها  یلیبودند؟ نهب خ ریبودند که فق ییهاجوان ،هانیاس
ـــجو بودند و  ـــیاری نیزدانش ـــط به بالا بودند یهااز خانواده بس  یهااما جذب گروه بمتوس

 رشقدر گســت آن ]اطرافیان[ ن فســاد شــاه وچون احســا  کردند که الآ بشــدند یکیچر 
ـــاه را عوض کرد،یهم نم یکه با کار فرهنگ افتهی ـــلحه به  و میبرو دیبا بنابراین توان ش اس

حرف شناختند، منیاسلام را نمو چون  اسـلحه به دسـت گرفتند ،هایلیب خمیر یدسـت بگ
 یهاروه)گهانیبودب ا یآنها، اسلام التقاط چون اسـلام  ب شـدند لیتبد نیشـدند و به منافق

ـــتنـد نطوری( هم همیر یتکف ـــتند که نم ییهاهم جوان هـانیب اهس ـــایهس  یتوانند فض
جذب  بنابراینجهان اســلام را تحمل کنند و  ظالمانه فاســد طرفدار اســتکبار یکتاتور ید
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 کایر با آم یر یتکف ای یجهاد یســـلف یهاگروه نیبزرگان ا ایاما آ بشـــوندیها مگروه]این[ 
و  یر س اریباشد، قطعا بس همچون اگر  بمیدانیب ما نممیندار  یشاهد  چیارتباط دارند؟ ما ه

ت راح یلیها خیمطلب روشـن شــودب بعض نیگذارند که ایوقت نم چیمحرمانه اسـت و ه
ـــتند و آمر  ییکایآمر  ی،ر یتکف یهاکه رهبران گروه ندیگویم ـــت ک کایهس رده آنها را درس

 یزید، درباره چنداشته باش یو محقق تا شاهد  میب ما محقق هستمیندار  یاستب ما شاهد 
ـــت  یول بزندینم فحر  ـــواهد به دس ـــ میفهمیرا م نیا ه،دمآاز مجموعه ش از  یار یکه بس

و اهداف و  اندشده لیتبد یو مواجب استکبار جهان رهیجیبه سـربازان ب یر یتفک یهاگروه
ـــت که در جهان امروز د یعلل و عوامل مهم ،هـانیبرنـدب ایم شیمنـافع آنهـا را پ  دهیاس

روند؟ یم نیاز ب یعوامل چه زمان نیهم هســتندب ا هانیا هســت،عوامل  نیو تا ا شــودیم
ـــمـا افق نــد، برو نیعوامــل از ب نیهر وقــت ا د؟یــنیبیعوامـل م نیرفتن ا نیاز ب یبرا یش

 روندبیم نیها هم از بیر یتکف
 حیکنند، مشلاکل عدم عملکرد صحیم یگران بررسلالیرا که تحل یاز مشلاکلات یکی 
ر ها شده است. نظانیجر  نیمنطقه است که باعث رشد ا یو حکومت یاسلایسلا یهانظام

 ست؟یباره چ نیشما در ا

 یاهله را دادم، به نظر بنده گروهأمســ نیجواب ا یبه نوع یهمهنان که در ســوال قبل
ــ کردیبا رو به طور کامل ،یر یتکف ــیس ــد کرده یاس ــرش ــیاند و به دنبال مباحث س هم  یاس

 ییه جاهستند ک نیدنبال ا ،آنان دنبال حکومت و خلافت هستند دیهسـتندب اگر دقت کن
 ،دهد لیتشک یمارت اسلاماخواهد یب طالبان مندده لیتشک یاسلام یو کشور  رندیرا بگ

 لیتشک یخواهد خلافت اسلامی، القاعده ماست داده لیتشـک یخلافت اسـلام ،داعش
 یاسیس کردشانیتماماً رو هانیاستب ا یهم به دنبال خلافت اسلام ریبدهد و حزب التحر 

ه باسلام  هانج یاسیس یهانظام که نیخاطر اه اند؟ بدهیرس جا نیبه ا هانیچرا ا باسـت
ها وقت یظالم و مستبد هستند و بدتر از آن، گاه ،فاسد -از آنها یبه جز محدود- طورتام

ـــان یهانظام نیا ـــد با رفتارها و کردارش ـــتکبار یبا ارتباط ،فاس د و با دارن یجهان که با اس
ـــاز  ـــاس ـــان عامل خیکـه انجـام م ییهـایفض ظهور و بروز  یبرا یجد  یلیدهند، خودش
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 کردند،یمن تیها را در افغانستان حمایر یتکف ها،نیاگر ا ال،مث هستندب به طور هایر یتکف
 نقدریا ]آنها[ نشوند، تیقطر و عربستان حما  یداعش وببب از سو  ،اگر امروز جبهه النصره

خودش  که دارد آرام کار- عهیمثل ش یگروه کی به که دینیبیم هیجر یکنند؟ در نید مرش
؟ ستا اما دولت نسبت به بوکوحرام چه کرده بکنندیو سـرکوبش م کردهحمله  -کندیرا م

دهد تا یپول م هیجر یعربســـتان به ن که نیا یچرا؟ برا ســـت؟ین هیجر یبوکوحرام مگر در ن
 انیعیا شسرکوب کندب اگر پس فرد ار  انیعیوجه نداشته باشد و شت ادینسبت به بوکوحرام ز 

تان ندارد؟ امروز متأسفانه عربس ایاحتمالش وجود دارد  رند،یهم اسلحه به دست بگ هیجر ین
ـــ ـــور حاش ـــه کش اعلام کردند که  روزیرا دارندب د هیرو نیفار  مثل قطر ا حیخل هیو دو س

 یدادتع ،دادند؟ در قبال آن هردندب در قبالش چو فوعه را آزاد ک ایکفر  انیعیاز شـــ یتعداد
آمده بودند  هیبودند که به سور  یکسان د؟بودن یک هانیها دادند که ایقطر  لیرا تحو یقطر 

آزاد  انیعیرا دادند تا شــ هانیشــدندب ا هیدولت ســور  ریاما اســ ببشــار اســد بجنگند هیکه عل
د که اعلام کرده بودن یگزارش یرف تو از آن ط ن؟یاز ا شـتریب ن؟یبهتر از ا تیبشـوندب حما

علام از ژاپن است هیروس ؟کندیم هدر داعش و جبهه النصره چ یبلند ژاپن یهمه شـاسـ نیا
کرده و به  یدار یبلند را خر  یشاس نیهزار ماشـ 78کرده بود و ژاپن هم اعلام کرد که قطر 

کرگذار ن اچقدر در گســترش آ یاســیســ یهاکه نظام دینیپس بب بفرســتاده اســت هیســور 
 یر یتکف یهاهمه امکانات به گروه نیخودشــان ا یمنافع شــخصــ یبرا یهســتندب وقت

نند و کمک نک هانیبه ا یاسیسـ یهانظام نیحالا اگر ا !کنند؟ینم دایدهند، قدرت پیم
ــوند، تکف دیها یر یتکف هیهمه عل ــلام  هایر یواحده ش ــونمحو نمیزودتر از جهان اس ؟ دش

شد، ها متحد بایر یتکف هیهمه جهان اسـلام عل نداشـته باشـند و یزیچ چیه هانیا یوقت
ــر  یلیخ ــان به ب یااگر عده یول برا جمع کرد هایر یتوان تکفیم عیس ه خاطر منافع خودش

اه را ( ر هی)مثل ترکیااسلحه بدهند و عده یاعده ،بدهند نیماش یاآنها کمک کنند، عده
ــومیبر ینم ییکار به جا و بروند، ندیایها بیر یباز کنند که تکف  هیند و ترکب اگر همه متحد ش

 یاو قطر به ج هانیپول دادن به ا یجاکند و عربســتان به  ریدســتگ ،را که بود یهر کســ
زودتر از جهان اســلام  هانیمتحد شــوند، خب ا ناشــهیبدهد، عل نیماشــ هانیبه ا کهنیا
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در  یاسیســ یهانظام بنابراین بخواهندینم یول باسـت نطوریبندند؟ قطعا همیرخت برنم
 ی،تبداداس یرفتارها یکینقش دارندب دو نقش دارند:  اریبس یر یتکف یهاانیگسترش جر 

د و بعد با آنها بجنگن تا کندیم جییرا ته هانیو فاســـد آنها اســـت که ا یکتاتور ید ،ظالمانه
و  هنددیاسلحه م و پول بکنندیکار را م نیدوم ،هانیشـدند، خود هم دیتول نهایحالا که ا
 شودبیم شتریب هانیا یدهندب خب معلوم است که ماندگار یآموزش م ]به آنها[

 یاسلالاتفکرات نقش اسلالا نیو تداوم ا دیکه در تول ییزهایاز چ یکی که نیبا توجه به ا 
 نیا تیوضلالالال شلالالارفتیاسلالالاتق نقش علما را در رشلالالاد و پ یو فکرده یدارد، بحلاث فکر 

 د؟ینیبیتفکرات، چه اندازه م نیاز ا یر یر جلوگو از آن طرف هم د انات،یجر 

ش نق یلیفضــا خ نیکه در ا- یاســیسـ یهاها و نظامحکومت علما بعد از ،به نظر من
ــترش  -دارند ــ ی،ر یتکف یهاگروه یو ماندگار  ییمانا ایدر گس ــاس  دینیبدارندب ب ینقش اس

صادر  ییاها فتواهتمنافع حکوم ریاست که باز علما تحت تأک نیا مامشکل  یکسفانه أمت
 یجاه علما ب یعنی ببوده است یر یتکف اناتیها به نفع جر وقت یلیفتاوا خ نیکنند که ایم
دارندب شما  ینقش برعکسـ رند،یفضـا را بگ نیا یکنند و جلو  دایورود پ یجد  یلیخ که نیا

ا ر  حکم جهاد نیشـــوند، اولیها وارد میاالقاعده ،هیله ســـور أمســـ در یکه وقت دینگاه کن
ع به نف ی! دار یالظواهر  منیا یبروندب آقا هیدهد که همه به سمت سور یم یالظواهر منیا

ا و اروپا واقعا کشورها، آمریک ایآ ،یبزن نیرا به زم هیاگر تو دولت سور  ؟یکنیکار م یچه کس
زدن  در به هم یجد  ریکأت ،دهدیکه م یحکم نیا د؟یگذارند که شما در آنجا مستقر شویم

ــا ــلام دارد یفض ــفیدکتر  یوقت بجهان اس ــاو  وس دهد که یحکم جهاد م ی،اناخو  یقرض
ـــور  یهمـه تو  دهد و خودش پرچم مخالفان یکه حما  حکم جهاد م یوقت بدیز یبر  هیس

ـــور  ـــلم یچرخاندب وقتیرا م هیدولـت س دب دهنیفتوا به جهاد م ،نیکه بزرگان اخوان المس
 یمفت ور،عرععدنان  یدهندب وقتیه جهاد مفتوا ب ،عربستان یمفت یکه بزرگان وهاب یوقت

در  عملا هــانیدهنــد، ایجهــاد م یکــه فتوا یگرانید ایــدهــد و یجهــاد م بــهفتوا  ،تونس
 دیکن یاست؟ شما اگر بررس نیاز ا ریاقدام کردندب غ یر یتکف یهاانیگسترش جر  یراستا

مثل  قاً ید که دقبو نیا لشیشــده اســت؟ دل ادیز  یجهاد یســلف قدر نیدر افغانســتان چرا ا
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 هم حکم جهاد یحکم جهاد دادند، اخوان ،عربستان در افغانستان یهایمفت ،هیامروز سور 
ـــان یلیها هم حکم جهاد دادند، خب خیوبنـد یدادنـد، د د، بودن یکه رفتند، اخوان یاز کس

 ییشدند؟ جا یبه افغانستان رفتند، جذب چه کس یوقت یول ببودند یوبند یبودند، د یوهاب
 بدکنیم یگذار هیســرما آنها یشــدند که آمریکا رو  یجهاد یهایداشــتند! جذب ســلفن ار 
را ده برابر کردندب امروز هم  یجهاد یهایتعداد سلف ،جهادشـان یخودشـان با فتوا یعنی

ه از ک یتمام کســـان !دادند، چکار کردند؟ هیکه فتوا به حکم جهاد در ســـور  ییعلما نیهم
که به  است نیاز ا ریغ وسـتند؟یپ یشـدند، به چه کسـان سـراسـر جهان به حکم جهاد بلند

 یهادج یســلف ،قبل از افغانســتان ،هااز جوان یلیپس خ وســتند؟یپ یجهاد یهایســلف
ـــتان به اف یبود و وقت یلادن که وهابمثل بن ببودند یوهاب ایو  ینبودنـد، بلکه اخوان غانس

 روند، اصلایم هیسمت سور  که به ییهااز جوان یلیشدب الآن هم خ یجهاد یرفت، سـلف
 هیور به حکم جهاد علما، به ســ یول بســتندین یر یتکف ؟!ســتیچ یجهاد یدانند ســلفینم
ـــوندب عوض ایم یر یرونـد و آنجا تکفیم ـــدت مخالفت کنند و جلو  که نیش  یعلما به ش

وندب تا شــیم یر یتکف یهاانیســاز جر  روینی، عملبه طور خودشــان  رند،یها را بگیر یتکف
که  نمیبیمن م یوقت ؟ها کمتر شوندیر یتکف دیخواهیفضـا وجود دارد، شـما م نیا یوقت

ه ب علما یکنند و فتاوایم تیرا تقو هانیا ،به خاطر منافع خودشـــان یاســـیســـ یهانظام
ـــانیهاخاطر منافع حکومت ـــیم رویآنها ن یبرا یعنب یکندیم تیرا تقو هانیا، ش تندب فرس

 هاست ک یلمشـک نیافتد؟ ایم یشـوندب چه اتفاقیم یر یتکف به لیمعتدل آنجا تبد یرو ین
 ب میما دار 

 یذهبم یکه دعوا یسفانه علما وقتأاست که مت نیا میکه در علما دار  یگر ید مشکل
 یعلما نیمب هرندیگیها موضع نمیر یتکف هیعل د،یو شا دیچنان که با آن رد،یگیشکل م

ـــنت خودمان در ا ـــراحت اعلام مدیر یرا در نظر بگ رانیاهل س  در یوقت ،کنمیب من به ص
ردند، ک یو سن عهیش جنگ فضا را  ،هاآمد و رسانه شیمباحث پ نیو عراق ا هیمسـأله سور 

ـــنـت خودمـان در ا یاگر علمـا ـــع خ ،رانیاهـل س  ید، چه اتفاقگیرنن یایجـد  یلیموض
 بندتعلما هم موافق آن فضا هساین کند که یخودمان هم احسا  م یافتد؟ جوان سنیم
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ــتنیپ یعنی ــکال وس ــ یک جوانی :میگویاش را منداردب نمونه یبه آنجا، اش ــتانیدر س و  س
گفته  یعبدالرحمن سرباز  یکه مولو بود  دهیو شن ونددیخواست به داعش بپیبلوچستان م

که به گوشش خورده است، با خودش گفته که  نیها خوارج هستندب همیاسـت که داعشـ
 یعنی م؟وندیچه به داعش بپ یاز خوارج هستند، پس برا هانیا که ندیگویاگر بزرگان ما م

ــن ــان که ا کی دنیبا ش ــتند، از پ هانیحرف از عالمش ــتنیخوارج هس ــرف  وس به آنها منص
ـــودب خـب یم ـــنت ما خ یعلمـااگر ش  نیاز ا یکنند و مقدار  دایتر ورود پیجد  یلیاهل س

، د و تفکر داعشکننیاشتباه م هیسور در  هانیا ندیو واقعا بگو ندیایکنار ب یاسیس یفضاها
که  یانجوان دیاگر اعلام شود، شا -اعلام بشود دیبا مارس هانیا-، القاعده وببب اشتباه است

 ی وســایمنافع ســ ،یاســیخاطر مســائل ســه اما ب بنصــف شــود وندند،یپیها مگروه نیبه ا
 دیو شــا دیطور که باآن  ایزنند و یها نموقت یلیها را خحرف نیا ،یو ســن عهیشــ یدعوا

ـــت کـه وقتینم ـــدفتواها به گوش آنها ن نیا یزننـدب معلوم اس  یفتواها ،و از آن طرف رس
ــفی ــاو  وس ــتان به گوش ا یو مفت یقرض ــد، چه م نیعربس عملًا ما  !شــودیجوانان برس

ـــتعمار نم نیبنابرا بمیاکرده تیرا تقو یر یتکف یهاگروه بروند،  نیاز ب هانیخواهد که ایاس
ه ب ،بروند، علما نیاز ب هانیخواهند اینم ،شانیاز کشـورها به خاطر منافع شـخصـ یلیخ
دوست ندارند که آنهه حق است را به صراحت  یمذهب یها و دعواهامنافع حکومت اطرخ

برعکس  ایو  حیصــر  یگرفتن و کوتاه آمدن در فتاوا ســســتکنندب علما با  غیو تبل ندیبگو
علل و  هانیکنندب ایم جادیا ، نیروهایر یتکف یارنـد براعمـل ددر  ،حکم بـه جهـاد دادن

ـــت کـه  یعوامـل مهم ـــتکبار جهان بداردیم گهرا ن آنهـااس ها و و هم دولت یپس هم اس
دشان برنامه خو ،سه نینقش دارندب اگر ا یر یتکف یهاانیدر گسترش جر  یاسلام یعلما

ـــتکبار بگو یعنی برا عوض کننـد بله کند و واقعا مقا-، کنمیله ممقاب هانیکه من با ا دیاس
 نیکمک نکنند و برعکس ا هانیبه ا صـلاا یاسـلام یو کشـورها -نباشـد غاتیصـرفا تبل

ــتفاده کنند و علما هم  هیها را علپول ــت و  کیآنان اس ــکل، با  کیدس  جمع خوب کیش
ــترش ندارندب بنده معتقدم که  قدرنیها اقدام کنند، آن وقت ایر یتکف هیعل ــ 35گس د درص

 استب یاسیدهد، سیها را رشد میر یکه تکف ییفضا
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کرد د، عملندانیم انیلیامثال داعش، دشلامن اول خودشان را ش که نیبا توجه به ا 

 د؟ینیبیموجود چگونه م یوجود آمدن فضاه را در ب انیلیش

فضا  نیخاطر جهل و ندانستن آنها، به اه موارد، ب نیهم در ا عهیمتأسـفانه عملکرد شـ
 اتشد  یاعامل و بهانه کا،یعراق با آمر  عهیدولت ش یو همراه یکرده استب همکار  کمک

وجود دارد، آن بهانه هم  نیکه ا یدشـــمن اول ما هســـتندب تا وقت هانیکه ا دیبگو یزرقاو 
ن اهل از جوانا بسیاریفضا را داشته باشد،  نیکه بخواهد ا یوجود داردب دولت عراق تا وقت

ــنت م ــ نیکه ا ندیگویس ــتان که هر دو با آمر  عهیدولت ش دند، چه بنیم کایبا دولت عربس
 دارد؟ یفرق

ــ ،گرید عامل ــتب تا وقت انیعیرفتار تند ش ــ یکه برخ یاس  و ه بزرگانب یافراط انیعیش
ــات فکر  ــنت توه یو اعتقاد یمقدس در دل جوانان اهل  نهیکنند، کم کم کیم نیاهل س

، آدم نیکه از حدش گذشــت، خود ا یوقت یول بتحمل دارد یکارندب جوان تا حد یســنت م
 یلیواند ختیشودب میها میر یتکف یبرا یمهم ارینباشـد، عامل بس یر یاگر هم تکف یحت

 و اررفت نیبنابرا بوجود آمده اســتفاده کننده ب فرصــت   نیراحت جذب آنها شــود و آنها از ا
 نابراینب بمؤکر باشد رایتواند بسیم یعمل یو هم در فضا یاسیس یکردار ما، هم در فضـا

ـــ ،دیآیم یعالم یگذارندب وقتر یتأک یلیمراجع ما خ ونجف و قم، علمـا  هیـحوزه علم بکه ش
ـــات د زنـد ویم یامـاهواره  یفتوا یاندازهبه همان  یعنی بکندیم نیتوه گرانیبه مقدس

 کندبیم دیتول رویها نیر یتکف یهم برا هانی، رفتار ایقرضاو  وسفی
 د؟یکنیم شنهادیپ ییموجود چه راهکارها یفضااصلاح  یبرا 

ـــا یبرا ـــد آن  35،از آن جهت که خدمتتان عرض کردم ،موجود یاصـــلاح فض درص
ان دولتمرد یعنی بباشند یاسیس دیها هم بادرصد تلاش 35بنابراین باست یاسیمسـائل س

ـــتند یگر ید یعراق و جـاها ،مـا ـــورت خه ب دیبا ،که هس  کیتلاش کنند تا  یجد  یلیص
تب ما و دست ما کوتاه اس لیخرما بر نخ گرید نیا بتهال ،ندازندیفضا را از التهاب ب یدار مق

 میتوانیکارها م یلیکه در دست ما است، خ یدرصد  یآن س یول بمیآن فضا را ندار  ییتوانا
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 قیما شناساندن درست و دق فیاز وظا یکیاستب  یفرهنگ یراهکارها ،ما فهیب وظمیبکن
ـــو  جوانان اهبه به جوانان و  یر یتکف یهاگروه نیا ـــتب لخص ـــنت اس  دوم این که س

 قرآن و سنت ،صـد درصد غلط و مخالف اسلام اتیو روا اتیاز آ هانیبرداشـت ا میبفهمان
 بمیبکن دیکار را با نیاستب ا امبریپ

چون  بمیفضا استفاده کن نیاهل سنت در ا یاز همه از خود علما شـتریب این که سـوم
که  یهمه جذب ایجذب و  نیشتر یخود اهل سنت است، ب یفضـا برا نیر شـتیبه هر حال ب

 میتوانیکه م ییاز راهکارها یکیصورت گرفته از جوانان اهل تسنن استب من معتقدم که 
 یاوارهماه یهاجهان اسـلام، شبکه ونیبیتقر  میکمک کن دیاسـت که با نیا میانجام ده

ــبکهاین بزنند و در  ــا را از ااهش ــا نی، فض ــمت تقر  یجنگ مذهب یفض  و وحدت بیبه س
ــان را هم تبل دیببرندب عقا  اهل ســنت معتدل یبرا یاماهواره یهاکنندب شــبکه غیخودش

ب ســتین حیروش و کار صــح نیکه ا دیو بگو مقابله کند یر یباشــد تا به شــدت با تفکر تکف
ـــبکـه ـــتان و قطر پول آنه ،تیکـه وهـاب یتنـد و افراط یامـاهواره یهـاالان ش ا را عربس

معتدل در اهل سـنت  یاماهواره یهااسـت و از آن طرف هم شـبکه ادیز  یلیدهند، خیم
ــتب خب وقت ــدا یکم اس ــد، ص ــانیکم باش ــ ش ــدینم یبه گوش کس  میاناگر بتو  یحت ،رس

 میکن سیسأو ببب ت یترک ی،گرفته تا کرد یو فارسـ یمختلف عرب یهابا زبان ییاهشـبکه
ــان ا ــنوند هانیکه مردم با زبان خودش ــتب ما برار یتاک یلیخ ،را بش ار چقدر ک نیا یگذار اس

ــورت خه ها بیوهاب م؟یآنها قرار ده اریکه منابع در اخت میتلاش کرد منابع  ع،یوســ یلیص
ی، جاز م یها با فضایاست؟ داعش نیاز ا ریدب غندهیقرار م گرانید اریرا در اخت یر یتکف

ـــان را در اخت ،دائم بـه طور ـــته،دهنـدب یم قرار معمو اریـمنـابع خودش  پیو کل لمیف پیوس
نت را اهل ســـ یعلما دیکنندب ما هم بایم غیتبل نترنتیرا در ا شـــانیهاســـازند و کتابیم

 یب کتبمیکن ادجیا یر یتکفضد بعمنا یعنی بشود جادیا شـانیفضـاها برا نیتا ا میکمک کن
ــد تکف ــط علما ریکه بر ض ــده یتوس ــته ش ــنت نوش  نیا تا از میبده هانیاند را به ااهل س

ــتفاده کنندب هر قدر که م ــد میتوانیمحتواها اس ــا ریتکفکتب ض ــر م یمجاز  یدر فض نتش
ن ینابراب بتر خواهد بودقطع موفقبه طور  رد،یکار را به عهده بگ نیب هرچه اهل سنت اکنیم
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 ســـفانه درأاما مت باید تلاش کنندب هایدرصـــد فرهنگ یو ســـ ونیاســـیهفتاد درصـــد ســـ
رفع  یها برایب بنده معتقدم که الان تلاش فرهنگمیدرصد را ندار  یس نیهم ا هایفرهنگ

تلاش  دیبا گریو پنج درصد د ستیدرصد، ب یچهار درصـد استب تا س تاسـه  ،مشـکل نیا
ه ها اســت و چبخش نیمســئول ا یدانم چه کســیکه متأســفانه نم میخود را مضــاعف کن

است که ما در جهان اسلام با آن مواجه  یعضلاتم هانیا ؟!ها را بدهدنهیهز  نیا دیبا یکس
 بمیهست

 قمیببر  نیداعش را از ب یهاآدم میشلالاود بتوانیم یدهشلالایکه اند یداتیبا تمه دیشلالاا 
 نیها را از بکه آدم میهم داشت خیدارد، بحث فکر اسلات. ما در طول تار  تیآنچه اهم یول

گونه جهان اسلالالام را چ ندهیطلب، آم نیماند. با توجه به ا یتفکر همچنان باق یول قبردند
 د؟ینیبیم

که  ییهاجهان اسلام ندارمب چون معتقدم که آدم ندهیاز آ یخوب ریمتأسـفانه الان تصو
ب ستندیجهان اسـلام هسـتند، اصـلًا به دنبال منافع جهان اسلام ن یهادر رأ  حکومت

حمل حرف ت ،اسلام یاکه علم یفضـا تندتر و تندتر خواهد شـدب تا وقت نیهر روز ا بنابراین
ــند، ا ــته باش ــا او نیمخالف را نداش ــدب ما با ض  ادی دیو احوال هر روز بدتر و بدتر خواهد ش

 مخالف را تحمل ی،و مذهب یو چه در مســائل فرهنگ یاســیکه چه در مســائل ســ میر یبگ
 یلیاند، خرا تحمل کرده گریسـال گذشته هرگاه همد 1155در طول  یو سـن عهیب شـمیکن

به  اند، منجرکرده جادیتند و ملتهب را ا یضااندب هرگاه آن فکرده یکنار هم زندگراحت در 
نها جهان اسلام شده استب ت تیرفتن امن نیکشـت و کشـتار و از ب ی،جنگ مذهب ،ریتکف

 کی نیکه ا میر یهمه ما بپذ یعنی بتواند موفق باشــد، تحمل مخالف اســتیکه م یاپروژه
بلکه  دبیجنگ اقتدار نیبا ا دیدارد و نبا یاقتدار  کی عهیکه ش رندیها بپذیاستب سن تیواقع

 اردیلیم کیهمه کشور،  نیها با ایهم متوجه باشد که سن عهیاقتدار کنار آمدب ش نیبا ا دیبا
د و تحملش کردب آنها ما را تحمل کنن دیو با دیشـــود با آن جنگینم بنابراین دارندب تیجمع

ه کرد، که متأسفان جادیمطلب را ا نیبشود در جهان اسلام ا ب اگرمیما هم آنها را تحمل کن
ـــبکه ماهواره نیبـا توجـه به ا ـــم آنها را -اند ها راه انداختهیکه وهاب یاهمه ش که من اس
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ـــته «یجنگ مذهب یهاطبـل» ـــیدانمب چه در وهابیم دیبع -امگذاش  عه،یها و چه در ش
دا خ ؟شود یالا کجا به جنگ منتهزنندب حیطبل هسـتند و طبل جنگ مذهب را م هانیا
نشوند، جهان اسلام هر بدیل مدارا تو  تحمل ،صـلح یهاها، به طبلطبل نیا تاداندب یم

کشد و را ب گریهمد قدر نیا دیجهان اسلام با یعنی بخواهد رفت شتریروز به سـمت افراط ب
 گریند سال دچ دیکنینداردب فکر م یادهیفا بیبرسـد که تخر  جهینت نیکند تا به ا بیتخر 

 اتفاق خواهد افتاد؟  نیا
 و السلام

از این کلاه وقلات گرانمایه خود را در اختیار ما قرار دادید، کمال تشلالالاکر را داریم و از 
 خداوند منّان برای شما توفیقات روز افزون را خواستاریم.
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 سوره حج  37آیه  بهستدلال وهابیت بررسی و نقد ا

 در نفی توسل

 *علی اصغر کمالی

 چکیده
تند نسبت الهی هس که قائل به توسل و ندای اولیایوهابیان برای اینکه به مسلمانانی 

ـــرک بدهند به آیاتی مثل آیه  ـــتدلال می 37ش ـــوره حج اس  آن»فرماید: کنند که میس
ـــمـا از غیر خـداوند می ـــانی را کـه ش  توانند خلقخوانید حتی یک مگس را نیز نمیکس

، قادر به اندهم که از دنیا رفته ، اعم از اولیا و انبیا،گوینـد غیر اللهب وهـابیـان می«کننـد
سخن  رک استب سه اشکال بداشـتن به قدرت و حیات آنها شر  تقادکاری نیسـتند و اع
 کردندلیل حکم انانن و مسلمبین عمل مشرکا صرف شباهت ب1 :وهابیان وارد اسـت

الهی منافاتی با توحید ندارد بلکه در راســتای  تعظیم اولیای ب8 ببر کفر موحدان نیســت
توان این هم نمی باز بودن توســـل و ندای اولیای الهیخطافرض  بر ب7 بتوحید اســـت
ـــ ـــت که این اعمال لغو رک نامید و حداکثر چیزی که میاعمال را ش توان گفت این اس

 بدارد هم پاسخاست، اگرچه این 
 توسل، شفاعت، شرک، دعای غیرالله، وهابیتب ها:کلیدواژه

  

                                                 
 مرکز تخصصی شیعه شناسیب 1، دانشجوی سطح  البیتتحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهلپژوهشگر مؤسسه  *

aliasgharkamali@chmail.ir 
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 مقدمه
ده های گوناگون بیان کر دادند با مثالقرآن کریم بارها اعمالی را که مشرکان انجام می

را گوشزد کرده استب یکی از این آیات، که قرآن کریم در رد عقاید و  و اشتباه و انحراف آنها
اسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذینَ تَدْعُونَ  کند، این آیه اسـت:اعمال مشـرکان بیان می یَها النَّ

َ
یا أ

هُ نَ إِنْ  مَعُوا لَِ تَِ وِ ااِْ وِاوِاِ نَ لَِ ًُ وا  ذُِ وُِ نْ ُِِْْ ِ لَِ ننِ اهَّ ُُ نْ  ُ  مِِ الِِ
عَُ  ال َِّ هُ ضَِِ ذُنضُ مِنِْ تَنْذِِ  یِاِ ن یسِِْ

وِابُ اَِِ وُهْمُُ  الِذب  نَ یسِِْ
 گوش آن به پس استب شـدهزده  مَثَلی[ معبودانتان و شـما برای! ]مردم ای» 1بالَْْْ وُوب

ــانی یقیناً  دهید، فرا ــتید،می خدا جای به که کس ــی توانندنمی هرگز پرس  یافرینند،ب مگس
 او از را نآ توانندنمی برباید، آنان از را چیزی مگس، اگر و آیند گرد آن آفریدن برای اگرچه

 ب«اندناتوان معبودان هم و کنندگانپرستش هم باز گیرند،
ــت ــک وهابیان که برداش های ظاهرگرایانه افراطی از آیات قرآن دارند به این آیه متمس

ه کردند و باو را عبادت می گونه که خداوند کســـانی که غیر ازگویند همانشـــوند و میمی
توانند کاری انجام دهند، پس گوید آنها نمیخواند و میشــدند مشــرک میآنها متوســل می

ـــل می ـــلمـانـان نیز که به اولیا یا انبیای الهی  از دنیارفته متوس ـــانی از مس ـــکس وند نیز ش
 کنندباندب چون غیرخداوند را عبادت میمشرک

لمای وهابی راجع به این آیه را تبیین کنیم و نشان کوشـیم موضع عدر این تحقیق می
هندب دکنند و به مســـلمانان نســـبت شـــرک میدهیم آنها چگونه به این آیه اســتدلال می

 کنیمبدرنهایت نیز ادله آنها را بررسی، و پاسخ آن را بیان می

 مفهوم دعا
شده است، ه شدن محل بحث ناچاریم معنای دعا را، که در آیه به آن اشار برای روشـن
 اداســتمد و خواســتنحاجت و خواندن معنای به و «دَعَوَ » ریشــه از «دعا» بیان کنیمب کلمه

گوید: فار  در تعریف این واژه میابن 2باســـت منظور آن از خواندن مطلق گاه و اســـت

                                                 
 ب37(: آیه 88ب سوره حج )1
 ، باب دعابالکریمالمعجم المفهرس لالفاظ القرآن اد، ؤف عبدالباقی، محمد ب2
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 نیز در فیومی 1«بکردن و کشـاندن چیزی به سوی خود به وسیله صوت و کلام خودجلب»
ــدژه میتعریف این وا دَعَوْتُ الله، اَدْعُوهُ: دُعاءً، اَبْتَهَلْتُ الَیْه بالسؤؤلاو َ  غَبَتْتُ می ا » :نویس

 درگاه به ســؤال، با خواندم، را خدا» 2ب«عِنْدَهُ مِنْ الخَیر   دعوتُ: زیداً: نَادَیْتُهُ   طَلَتْتُ اقتالَهُ 
 لمی و رغبت هســت یکین و خیر از خداوند پیش آنهه به کردم، تضــر  و زاری و گریه او

  ب«خواستم را او اقبال و کردم ندا را زید کردم و
 به و صدازدن معنای به لغت در دعا»گوید: می مصباح المنیروی در جای دیگری از 

 اجتح طلب نحو به تعالی،حق با وگوکردنگفت شر ، اهل اصطلاح در و طلبیدن یاری
 ذات جمال و جلال صفات یاد و مناجات نحو به یا او درگاه از مشکلات حل درخواست و

ــت اقد  ــین طباطبایی 3ب«او اس ــت نیز معتقد محمدحس ــت آن دعا اس  قلب از که اس
 دانب کند، حرکت خواســت طور هر زبان اینکه نه کند طلب را آن فطرت زبان و برخیزد

 را آن روشـــنیبه و شـــناســـدمی خود جان باطن در را حقیقتی چنین انســـان که معنا
 4بفهمدمی

ــاید ــدهگفته  آنهه مجمو  از بتوان ش ــتفاده چنین ش  ترینجامع و که بهترین کرد اس
ود شمی شد، آنهه ذکر تمامی شامل که اسـت عام معنای به طلب همان دعا برای تعریف

ـــت که بنده با زبان التما  به درگاه خداوند برود و از  توان گفـت دعـاو می به این معنا اس
 بخواهدب فضل و رحمت او مرادش را

ـــخا ـــرا  آیـهبعـد از مش ـــدن معنـای دعـا، بـه س رویم کـه وهـابیان برای ای میش
 کنندبخواندن مسلمانان از آن استفاده میمشرک

                                                 
 ب839،  8ابن فار ، احمد، معجم مقاییس اللغه، ج ب1
 ب587،  مصباح المنیرالفیومی، احمد بن محمد،  ب2

 ب13و  17همان،   ب3

 ب77،  8، جالمیزانطباطبایی، سید محمدحسین،  ب4
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 وهابی علمایدیدگاه 
ه خواندن توسل، زیارت، استغاکای که بسیاری از علمای وهابی برای شرکیکی از ادله
نظر آنها، مشـــرکان نیز خداوند را خالق  ســـوره حج اســـتب به 37کنند آیه و ببب مطرح می

نار ها را در کحال مشرک بودندب چون بتدانستند ولی با این آسمان و زمین و رازق خود می
و  نهاآکردندب اما آیا مشــرکان قبول داشــتند که خداوند خالق خداوند عبادت و پرســتش می

ــران محمد ب ــنعانی، که یکی از معاص ــت؟ ص ــمان و زمین اس ن عبدالوهاب و از خالق آس
 گوید:طرفداران سرسخت وهابیت است، می

کردند که خداوند خالق آسمان و زمین ن اعتراف به این مطلب میتمام مشرکا
ـــان  ـــتو رب آنها و رازقش پیامبران با آنها با این آیات احتجاج دلیل و به همین  اس

د و نند بکننتواپرســـتید کاری نمیکردند که کســـانی را که شـــما همراه خدا میمی
  1کردندبمشرکان نیز حرف پیامبران را انکار نمی

مان الق آسخواهد بگوید چگونه با اینکه مشـرکان خدا را قبول داشتند و او را خوی می
خواندب پس کســانی هم که غیرخدا را خداوند آنها را مشــرک میدانســتند ولی و زمین می

 آیه مشرک خواهند بودبخوانند خواه مسلمان باشند یا نه، طبق این می
را  گوید کسی که میتیمحمود عبدالرزاق رضوانی، که از علمای سلفی مصر است، می

واهد خشــود و کســی که از میتی کمک میخواند حتماً برای او اوصــاف ربوبی قائل میمی
زد و از برای او حیات قائل شده استب چون اگر معتقد بود او مرده است دیگر صدایش نمی

ای »گوید: دهد و میخواستب وی، در ادامه عاقلان را مخاطب خود قرار میک نمیاو کم
ه: خواند کرود و او را میگویید درباره کســی که پدرش مرده و ســر قبرش میعقلا! چه می

سوی  ها انسان که بهگویید او دیوانه اسـت ولی به میلیون؟ می«ای پدر به من کمک کن»
ـــد  رحال می ـــریحو می کنندقبرها ش ـــند و به ض ـــتغاکه میها و قبهرقص ه کنند دیوانها اس

بیند و علم شنود و میکند قائل است که او میگویید؟ کسـی که به ضریح استغاکه مینمی
                                                 

هن و رب  ما فیه» ب1 ـــموات وا رض و رب  ه و خالق الس قر بأنل الله خالقب ـــرک مب ـــل کـل  مش هم، و لهذا احتجل علیهم الرس
ب
نل و رازق

قب و بقولهم»بقولهم:   یخْلب
َ

قب کمَنْ لا فَمَنْ یخْلب
َ
وا لَهب »و « أ بَابًا وَلَو  اجْتَمَعب وا ذب قب ه  لَنْ یخْلب

ون  اللل نْ دب ونَ م  ینَ تَدْعب ذ 
ن الـل ـــرکون  «إ  والمش

ون بذلک ولا ینکرونه  ب51  ،1، جح تطهیر الاعتقاد عن أدران الإلحادشر الصنعانی، محمد بن إسماعیل،  ب«مقر 
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کند که او غنی اســت نه فقیر، و این قدرت خدا اســت در تواندب و این را اکبات میدارد و می
 1مقابل قدرت آنهاب

ه درخواســت از اموات، الحاد در توحید اســما  و صــفات و شــرک در کند کوی تصــریح می
عبادت اسـتب پس کسی که استغاکه و طلب کمک از غیرخداوند کند بنا بر دلالت التزامی قائل 

 2ادبدپنداشت که او میت است وی را خطاب قرار نمیبه حیات برای اموات استب چون اگر می
عروسی، ال عبدالرحمن خن به میان آورده، أبیباره سیکی دیگر از کسـانی که در این 

ـــت کـه بحـث جامعی درباره ندای غیرالله داردب وی این نو   ـــر، اس از وهـابیـان معـاص
گوید آیاتی در قرآن کریم وجود دارد دال کند و میها را به چهار دسته تقسیم میخواندن

وید این گدب این آیات میخواننبر عجز و ناتوانی کسانی غیر از خداوند که مردم آنها را می
ـــی که  ـــلاحیت و اهلیت آن را ندارند که مخاطب دعا و ندا قرار گیرندب تنها کس افراد ص
چنین شـأنی دارد خداوند اسـت و دیگران چنین صلاحیت و شأنی ندارندب زیرا این افراد 
صــفاتی را که ســزاوار اســت شــخا نداشــونده داشــته باشــد ندارند و این صــفات فقط 

 3وند استبمخصو  خدا
 کند بر چند نو  است:گوید آیاتی که عجز مدعوین را بیان میوی در ادامه می

شــدن کند که اســتحقاق خواندهب آیاتی که خداوند در آن، صــفات کســانی را بیان می1
دارندب مانند صفت سمع، بصر، قدرت، علم و ببب، که مدعوین غیر الله این صفات را ندارندب 

  4فاطرباز جمله آیات سوره 

                                                 
 ب7  ،7، جاسماء الله الحسنی الثابتة فی الکتاب والسنةالرضوانی، محمود عبد الرازق،  ب1
 ب71،  1همان، ج ب2
 ب895،  1، جمنزلته من العقیدة الإسلامیة الدعاء والعروسی، أبی عبد الرحمن جیلان بن خضر،  ب3

جَل  : 11و  17ت ، آیا(75) ســـوره فاطر ب4
َ

مْسَ وَالْقَمَرَ کلی یجَری    رَ الشـــل خل یل  وَ ســـَ هَارَ فی الل جب النل هَار  وَ یول  یلَ فی النل جب الل یول 
یر   طْم  ن ق  کونَ م  ه  مَا یمْل  ون 

ن دب ونَ م  ینَ تَدْعب ذ 
لْک وَالل کمْ لَهب الْمب هب رَب  کمب اللل ی ذَل  می سـَ   * م 

َ
مْ لا وهب ن تَدْعب عَاَ کمب وَ لَوْ سمَعب إ  واْ دب واْ مَا  یسْمَعب

یر   ثْلب خَب  ک م  ئب  ینَبِّ
َ

رْککمْ وَ لا ش  ونَ ب  رب یامَة  یکفب واْ لَکمب وَ یوْمَ الْق   اسْتَجَابب
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ملک  شوند برایشانگوید کسانی، جز خدا، که خوانده میب آیاتی که خداوند در آنها می8
شــود وجود ندارد و شــفاعتی نیز از آنها پذیرفته یا شــراکتی درباره آنهه از آنان خواســته می

 1نیستب از جمله آیات سوره سبأب
کند چه برسد به دفع ا میب نوعی از آیات که بیان عجز مدعوین از دفع ضـرر از خود ر 7

گوید کسانی که غیر از خداوند صراحت میسوره حج که به 37ضرر از دیگرانب از جمله آیه 
 توانند برای خودشان هم کاری بکنند چه برسد برای دیگرانبشوند حتی نمیخوانده می

وانی تگویدب عجز و ناب آیاتی که خداوند در آنها از عجز و ناتوانانی مدعوین ســـخن می1
ها اریها و گرفتخوانند و در سختیدر دفع ضـرر یا جلب منفعت برای کسانی که آنها را می

 3ب2زمر سوره 72 شوندب از جمله آیهبه آنها پناهنده می
اند که طور که اشاره شد، وهابیان این آیه و آیات مشابه آن را دلیل بر این گرفتههمان

ــرکان توحید ربوبی د ــتهاز نظر خداوند مش ــکل آنها در توحید الوهی بوده اش اند ولی مش
ـــرکان قرار می ـــتب لـذا وقتی پیـامبران در مقابل مش گرفتند به منظور بحث با آنها و اس

کردند که آنها قبول داشته باشندب یکی از آنها همین اقناعشـان از چیزهایی استفاده می
 یامبران نیز از همین مطلبعنوان رب و خالق قبول داشتندب پاست که آنها خداوند را به 

ـــتفـاده می وَاوِا نَلَوِ  گفتند:کردنـدب مثلًا به آنها میاس ًُ وُذُوا  ُْ َْ ِ لَن  ننِ اهَّ ُُ ذِینَ تَدْعُونَ مِن 
إِنَّ الَّ

شود از این آیات معلوم می کردندب پس،و مشرکان نیز در مقابل آن سکوت می ااْتَمَعُوا لَهُ 
تند و از این حیث اشـکالی نداشـتند بلکه اشـکالشـان در که مشـرکان توحید ربوبی داشـ

 4توحید الوهی بودب

                                                 
ثْقَالَ ذَرل  :87و  88آیات  (،71أ )سـوره سـب ب1 کونَ م   یمْل 

َ
ه  لا

ون  اللل ن دب م مِّ ینَ زَعَمْتب ذ 
واْ الل ل  ادْعب

ب
رْض  ق

َ
 فی اْ 

َ
مَاوَات  وَ لا ة  فی السل

یر   ن ظَه  نهْم مِّ رْک وَ مَا لَهب م  ن شــ  مَا م  یه  واْ مَا ذَا  * وَ مَا لهَمْ ف  الب
َ
مْ ق ه  وب 

لب
ب
َ  عَن ق زِّ ذَا فب نَ لَهب حَتی إ  ذ 

َ
مَنْ أ  ل 

ل
لا  إ 

ندَهب فَاعَةب ع   تَنفَعب الشــل
َ

وَ لا
واْ الْحَقل وَ  الب

َ
کمْ ق الَ رَب 

َ
یرب ق وَ الْعَلی الْکب   هب

ــوره زمر ب2 ون  ا :72: آیه (79) س ن دب ونَ م  ا تَدْعب م مل  فَرََ یتب
َ
لْ أ

ب
هب ق نل اللل ولب رْضَ لَیقب

َ
مَاوَات  وَاْ  ــل نْ خَلَقَ الس م مل لْتَهب

َ
أ ــَ ه  وَ لَئن  س

نْ للل  إ 
رَادَنی

َ
هب  أ ر   اللل ضب نل  هَلْ  ب  فَاتب  هب ه   کش  رِّ وْ  ضب

َ
رَادَن أ

َ
رَحْمَة   یأ نل  هَلْ  ب  کاتب  هب مْس  ه   مب لْ حَسْبی رَحْمَت 

ب
هب ق تَوَک یتَوَکلب  عَلَیه   اللل  ونَ لِّ الْمب

 ب897،  1، جمنزلته من العقیدة الإسلامیة الدعاء والعروسی، أبی عبد الرحمن جیلان بن خضر،  ب3
 ب1  ،1ج ،شرح تطهیر الاعتقاد عن أدران الإلحادالصنعانی، محمد بن إسماعیل،  ب4
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ـــد به این نتیجه  ـــاخا وهابیت بیان ش بـا توجـه بـه مطـالبی که از کتب و علمای ش
رســیم که وهابیان اســتعانت از اولیای الهی و پیامبران و ندادادن آنها را شـــرک و کفر می
هی خداوند ســـازگار نیســـت و کســـی که این کار را دانند و معتقدند این ندا با توحید الومی

انجام دهد شریکی برای خداوند قائل شده استب چون قائل به این مطلب شده که شخا 
 اش با این دنیا قطعکه او مرده، و رابطهدادن کارهایی را دارد، در حالی میـت توانایی انجام

 استب

 پاسخ به دیدگاه وهابیان
وهابیان و نظری که در این زمینه دارند اکنون به سرا  پاسخ  بعد از آشناشدن با دیدگاه

م که: آیا دهیرویم و ضـمن تبیین سخن آنان به این پرسش پاسخ میبه این اشـکالات می
خواند  دهد مشــرک یا کافرتوان کســی را که یکی از اولیا یا پیامبران الهی را ندا میواقعاً می

 یا نه؟

 است نه مسلمانان شأن نزول آیه برای مشرکان. 1
ه آنها این رسیم کبا مراجعه به تفاسیر و سخنان عالمان شیعه و سنی به این نتیجه می

ان گویند این آیات برای توبیخ مشرکدانند و میآیه و آیات مشابه آن را در شأن مشرکان می
ـــتب هیچل های آنها ناز و عجز بت ـــده اس ـــلمانان یک از آنها این آش ـــأن مس یات را در ش

 اندبندانسته
عبا  روایت ، ذیل این آیه از قول ابنالدر المنثورسیوطی در کتاب تفسیری خود به نام 

ـــأن نزول آن، درباره بتمی ـــتبآورد که این آیه و ش همهنین، وی درباره این  1ها بوده اس
ــمت از آیه که می ْ یِا فرماید: قس وَابُ اَِِ وُهْمُُ  الذب گوید: آورد و میروایتی از ســدی می نَإِن یَسِِْ

ـــتان برای بتبت» ـــتندب در این هنگام آوردند و جلوی آنها میهای خود غذا میپرس گذاش

                                                 
اخرج ابن مردویه عن ابن عبا  رضی الله  :735،  1، جالدر المنثور فی تفسیر المأثوربکر، سـیوطی، عبدالرحمن بن ابی ب1

وا لَهب قال نزلت فی صنم عب ر بَ مَثَلٌ فَاسْتَم 
ا ب ضب یهَا النل

َ
 بعنهما فی قوله یا أ
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خوردندب قرآن در اینجا به این نکته اشاره نشـستند و از آنها میها روی این غذاها میمگس
 1«بها پس بگیرندسها قدرت ندارند این غذا را از آن مگکند که این بتمی

ذِینَ شده است که منظور از از بیضاوی نقل  التأویل أسرار و التنزیل أنوار در تفسیر إِنَّ الَّ
 ِ ننِ اهَّ ُُ دْعُونَ مِنْ  ـــرکـان آنهـا را بـه بـت تَِ ـــتنـد کـه مش  2خواندندبعنوان خالق میهـا هس

ــور، در کتاب ابن ــ، بعد از بیان آیه، میوالتنویر التحریرعاش  رکانگوید منظور از این آیه مش
ـــاره می ـــتند، ولی در ادامه به این نکته هم اش توان مخاطب این آیه را هم کند که میهس

ـــلمانان، ولی چون جمهور  ـــرکـان گرفت و هم مس اند را با تا  خطاب خوانده« تدعون»مش
ز گیردب نیشـود و مسلمانان را در بر نمیمخصـو  مشـرکان می« یا ایها الناس»منظور از 

 3ها هستندبها در این آیه فقط اصنام و بتشوندهمنظور از خوانده
تی دانندب حهای آنها میبینیم که این مفســران، شــأن نزول را برای مشــرکان و بتمی

ــاحب  ــاره می کتاب التحریرص ــلمانان ر کند که مطلقکه به این نکته اش ا نیز بودن آیه مس
این آیه مخصو  گوید بر اسـا  قرائت جمهور  مسلمانان، شـود، در ادامه میشـامل می

ها نیز شأن نزول این آیه را اصنام و بت تفسیر جلالینشـود نه مسـلمانانب در مشـرکان می
 4ندبها هستخوانید بتگویند منظور خداوند از اینکه فرمود غیرخدا را میاند و میدانسته

ظور د منگویآورد و میابن ابی حاتم در تفسیر خود روایت سدی را، که قبلًا ذکر شد، می
ـــرکان برای آنها غذا میاز این آیـه بـت ـــتند که مش ـــتند و مگسهـا هس ها روی آن گذاش

 5ها توان جلوگیری از این کار را نداشتندبخوردند، ولی این بتنشستند و از غذا میمی
ها ها بگویند این آیه مخصا نیستب هرچند درباره مشرکان و بتممکن اسـت وهابی

 اندباند و قبور را برای خود بت قرار دادهنان نیز مشرک شدهنازل شده، ولی اکنون مسلما

                                                 
 بهمان ب1
 ب39،  1، جأسرار التأویل أنوار التنزیل والبیضاوی، عبد الله بن عمر،  ب2

 ب815،  13، جالتحریر والتنویرابن عاشور، محمد بن طاهر،  ب3
 ب711،  ر الجلالینتفسی، الدینجلالسیوطی،  ،الدینمحلی، جلال ب4

 ب8555،  2، جتفسیر القرآن العظیمابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد،  ب5
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گوییم، با دقت در این آیه و تفاسـیری که از علمای اهل سنت در ذیل آن در پاسـخ می
یابیم که این آیه در مقام مذمت عمل مشــرکانی اســت که اعتقاد به وارد شــده اســت درمی

ا اندندب این عمل مشرکان بسیار متفاوت بخو ها داشتند و برای همین آنها را میربوبیت بت
ـــبب مقامی که نزد خداوند دارند، احترام  ـــت که به اولیا الله، به س ـــلمانانی اس عمـل مس

ـــتیدهگـذارند و هیچمی ـــیلهگاه نیز آنها را نپرس رار ای برای تقرب به خداوند قاند، بلکه وس
ـــلمانان در خوااندب پس به این نتیجه میداده ـــیم که عمل مس ندن اولیای الهی غیر از رس

قاد ها بودند و اعتهاب زیرا مشرکان قائل به ربوبیت بتعمل مشـرکان اسـت در خواندن بت
که توانند حوائج آنها را برآورده کنند، در حالی ها تصــرف در کون دارند و میداشــتند که بت

ـــتقلال اولیای الهی در عمل ندارد، بل ـــلمـانی اعتقاد به ربوبیت و اس ها را از که آنهیچ مس
ـــرف در کون دارند و هیچ مقربان درگاه الهی می دانند که به اذن و اجازه خداوند قدرت تص

 نحوه قدرت استقلالی برای خود ندارندب
ب او در کثیر استکرده، ابنیکی دیگر از مفسـران اهل سـنت، که به این نکته اشاره 

ـــیر خود، ذیـل این آیـه، می ـــخن را خداوندتفس ها و برای تبیین حقارت بت گوید این س
ـــرکان که آنها را عبادت می کردند بیان کرده و منظور خداوند این بوده کوتاهی فهم مش

ـــرکـان بفهماند اگر تمام بت ـــما میکـه بـه مش ـــتید را با هم جمع کنید هایی که ش پرس
ـــی را خلق کنند، بلکه خداوند چیزی بالاتر از این را بیان کرده کهنمی  توانند حتی مگس

ـــی چیزی از آنها ربود، آن را از مگس پس ها حتی ناتواناین بـت تر از آنند که اگر مگس
 1بگیرندب

اختصـار چنین اسـت: منظور از این آیه فخر رازی مطلب جالبی ذیل این آیه دارد که به
لی بوده گویند منظور تماکیپرســتیدندب البته برخی میها هســتند که مشــرکان آنها را میبت

گفتند تماکیل پیامبران و ملائکه است و ما در بحث عقل گفتیم که شـرکان میاسـت که م
تعظیم غیرالله باید اقل از تعظیم خداوند باشــد، ولی این مشــرکان غایت تعظیم و احترام را 

                                                 
 ب793،  5، جعظیمتفسیر القرآن الابن کثیر، اسماعیل بن عمر،  ب1
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ـــت که برای این بت ـــاوی در تعظیم بین خدا و غیرخدا اس ـــتند و این تس ها یا تماکیل داش
 1شوندبذم و عتاب میعلت مشرکان مستوجب این به 

ـــخن فخر رازی اینکه وی تعظیم و احترام به غیرالله را به  ـــور نکتـه جـالب در س ت ص
گوید داند و میمطلق رد نکرده بلکه احترام و تعظیم غیرخدا را نیز در حد خودشان جایز می

 این تعظیم نباید در حد تعظیم خدا باشدب
 گوید:خود می کشف الارتیابسید محسن امین در کتاب 

وهابیان نیز مانند خوارج آیاتی را که درباره مشـرکان و کفار است بر مسلمانان 
ـــلمــانــان را رمی بــه کفر میحمــل می گوییم در کننــدب امــا اینکــه میکننــد و مس

اند به علت چند روایتی اسـت که در صحیح بخاری آمده و کردن شـبیه خوارجحکم
ـــت که با ـــفـات خوارج را بیـان کرده اس بینیم که دقت در این روایات می برخی ص
ــلام ــدر اس ــیر به رأی از قرآن، وهابیان امروزی دقیقاً همان خوارج ص اند که با تفس

ـــلمانان ندارد و در نظر خود را بر قرآن تحمیـل می کننـد و آیاتی را که ربطی به مس
 2کنندبشده است بر مسلمانان حمل میحق کفار و مشرکان نازل 

ر در از عبدالله بن عم صحیح بخاریین به روایتی است که در اسـتناد سـید محسن ام
گوید آنها درباره آیاتی که در حق کفار عمر میوصـف خوارج آمده استب بخاری از قول ابن

گوید در او می 3کردندبگفتند و این روایات را بر مســـلمانان حمل میوارد شــده ســـخن می
ـــت که پیامبروایت دیگری از ابن فرمودند بدترین چیزی که برای می ر عمیر آمده اس

ترسم این است که مردی قرآن را با رأی و نظر خود تأویل کند و آن را در غیر شما از آن می
شده است که مانند خوارج نباشید که آیات  عبا  نیز نقلموضـع خودش قرار دهدب از ابن

 کردند و درباره اهل قبلهشده بود تأویل میقرآنی را که در حق اهل کتاب و مشـرکان نازل 
 4ها ریختند و اموال را نابود کردندبواسطه این کار خونبردند و به به کار می

                                                 
 ب858،  87، جمفاتیح الغیبفخر رازی، محمد بن عمر،  ب1

 ب157،  کشف الارتیاب فی اتباع محمدبن عبدالوهابامین، سید محسن،  ب2
، کانَ ابْنب ، توضــیح ذیل باب71   87، جز  باب قتل الخوارج والملحدینصحححیح بخاری  بخاری، محمد بن اســماعیل،  ب3

مْ ش   مَرَ، یرَاهب ، وَ عب ه 
الَ:  رَارَ خَلْق  اللل

َ
ینَ »ق ن  ؤْم  وهَا عَلَی المب ، فَجَعَلب ار  ی الکفل لَی آیات  نَزَلَتْ ف  وا إ 

مب انْطَلَقب هب نل  ب«إ 
 ب157،  بن عبدالوهاب کشف الارتیاب فی اتباع محمدامین، سید محسن،  ب4
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طبیق اند و با تأویل و تگرفتـه بینیم کـه برخی وهـابیـان نیز همین روش را در پیشمی
بله ق اند و اهلشده در شأن اهل کتاب و مشرکان، آنها را حمل بر مسلمانان کردهآیات نازل

، الشحود، از علمای وهابی نایف بن اندب جالب اینجا است که علیرا مشرک و کافر خوانده
ه آن را مخصو  ب این آیه و آیات شبیهالمفصل فی فقه الدعوة إلی الله تعالی  نیز در کتاب

پرســـتیدند نه داند که بت میداند و آن را در شـــأن کفاری میها میخواســـتن از بتکمک
 گوید:لهیب او میاولیای ا

بودن کند و اینکه آنها اهلیت الههها را بیان میدر این آیـات عجز و ناتوانی بت
ای لازم اســـت که حتی حواســـی را که برای هر موجود حی و زندهندارند، در حالی 

ندارند، چه رسـد به آنهه مافوق آن باشد که از خصائا اله قادر باشدب مانند قدرت 
 1 م و مالک مطلق بودن برای آسمان و زمین و ببب ببرای ایجاد از عد

الشحود، با اینکه خود از علمای وهابی است، شأن نزول این آیه و آیات مشابه آن را 
داند و تعمیم حکم شـرک به مسلمانان را از این آیات استفاده درباره کفار و مشـرکان می

ــتفاده منمی ــرکان اس ــرک مش ــارهیکندب وی از این آیه فقط برای ش ن ای به ایکند و اش
ـــرکان را انجام می ـــلمانان نیز این اعمال مش دهند، پس مطلـب نـدارد که برخی از مس

 اندبمشرک
 اگر که تاس آن گوید معنای این آیهمی تفسیر المیزانمحمدحسـین طباطبایی نیز در 

اســت،  حیوانات ترینمگس، که ضــعیف یک بخواهند ایشــان خدایان که شــود فرض
 ت بردارداس آن  آنها را که از چیزی ایاگر پشـه حتی نیسـتندب قادر وجههیچ به  د،بیافرینن

 تدبیر و ایجاد بر قدرت در را ایشان دروغین خدایان حال وصف این ببگیرند او از توانندنمی
 بارتع که آن، از ترآسان بر قادر نه و هستند مگس خلق بر قادر نه که کندمی ممثل امور،

                                                 
ـــنام و عدم أهلیتها  ن تکون آلهة » ب1  ، حیث فقدت الحوا -تعالی  -تعبد من دون الله ففی هـذه الآیـات بیـان عجز ا ص

وا عضـا  اللازمة لکل حی کی یتحرک و یعمل، فضـلًا عما هو فوق ذلک مما هو من خصائا الإله القادر کالإیجاد من العدم 
 ،11ج ،المفصححل فی فقه الدعوة إلی الله تعالیالشــحود، علی بن نایف،  ب«والملک المطلق لکل ما فی الســموات وا رض و ببب

 ب75 
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 ست،ا رسانده ایشان به که ضـرری و ربوده ایشـان از مگس که چیزی گرفتنپس از اسـت
 1شوند؟می دعا و عبادت مستحق چگونه خدایانی چنین حال

ایشان نیز همانند بسیاری از علمای اسلام، شأن نزول این آیه را درباره کفار و مشرکان 
 دانند نه مسلمانانبمی

 نکته
 به توحید در ربوبیت و توحید در الوهیت تقســـیم بندی توحید آن راوهابیان در تقســیم

که توحید در ذات از امور ضروری و اند، در حالی اند، ولی توحید در ذات را بیان نکردهکرده
ــتب ادله عقلیه و نقلیه بر این مطلب دلالت دارد که توحید در ذات  ــلام اس مات اس ــل  از مس

 2لازمه ایمان به خداوند متعال استب
ان که شرک مشرکدانند، در حالی صلی مشرکان مکه را شرک عبودی میآنها مشکل ا

مکه، به دلیل شرک در ربوبیت بود که از لوازم این نو  شرک، شرک در عبودیت نیز هستب 
د خود عنوان رب و معبوها را به دیگر، شرک مشرکان به این دلیل بود که آنها بتعبارت به 
ـــتیـدنـد و وقتی نیز آنهـا رامی ها رب و کردنـد با این اعتقاد بود که این بتعبـادت می پرس

ـــتنـد و از این ـــیاری از آیات به این نکته رو آنهـا را عبـادت میپروردگـار هس کردنـدب در بس
شـده اسـت که مشـکل اصلی مشرکان شرک در ربوبیت استب مثلًا در سوره رعد تصـریح 

دْ    فرماید:می َْ قَ  مَّ
ُ
وْنَا  ُ أ سَِِ ْْ

َ
نْحَ نَا إِلَ   نَ هُُْ یکفُرُننَ کِذَالِ  أ

َ
تَتْوُوَاْ عَوَیْهُْ الَّذِی أ مٌَ  لِّ

ُ
هْوِمَا أ َْ خَوَتْ مِن 
کوْتُ نَ إِلَ هِ مَتَاب بی نَ إِنَضَ إِنَّ هُوَ عَوَ هِ تَََ َْ لْ هُوَ  ُْ انِ  حَْْ  3بوِالرَّ

                                                 
 ب532،  11، جترجمه تفسیر المیزانموسوی همدانی، سید محمدباقر،  ب1

 ب19،  ةتوحید العبادالقطیفی، نزار آل سنبل،  ب2

ار هایی روزگگونه ]که رسـولان گذشته را ارسال کردیم[ تو را در میان امتی که پیش از آن امتآن» :75آیه (، 17) سـوره رعد ب3
ـــ ه ]خدای[ گرداندن از وحی[ بتادیم، تا آنهه را به تو وحی کردیم بر آنان بخوانی، در حالی که آنان ]با رویبـه پایان بردند، فرس

ـــوی اورحمان کفر می ـــتم فقط به س ـــت، فقط بر او توکل کردم و بازگش ـــت، معبودی جز او نیس  ورزندب بگو: او پروردگار من اس
ــتا ــوره مریم آیه  ب«س و: 21و س نْ دب وا م  خَذب اوَاتل زی مْ ع  وا لَهب یکونب هَةً ل  ه  آل 

گرفتند و آنان خدایانی غیر از الله برای خود می» بن  اللل
 ب«که باعث عزتشان شود
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ــرک در ربوبیبا توجه به این آیه می ــرکان را مش داند و می تبینیم که خداوند متعال مش
توحید  توانیم بگوییم که مشرکانفرستدب پس نمیسـوی آنها میبرای همین پیامبری را به 

رو عمل مســـلمانان را نیز مانند عمل ربوبی داشـــتند ولی توحید عبودی نداشـــتند و از این
 آلود بنامیمبمشرکان، انحرافی و شرک

 با عمل مشرکان مسلمانانبودن عمل متفاوت. 2
گویند نامند و میکردن عمل مسلمانان به مشرکان، آنها را مشرک میبا تشبیه وهابیان

چون اعمالی مانند توسـل، تبرک و ببب مشـابه عمل مشـرکان زمان جاهلیت است پس این 
و  اند ولی به اسا ظاهر عمل مسلمانان توجه کردهکار نیز شـرک اسـتب وهابیان فقط به 
نیم بیتوجهی ندارندب با دقت در اعمال مسلمانان می اعتقادی که همراه با این عمل اسـت

که عمل آنها کاملًا با عمل مشرکان متفاوت است و مقایسه آنها با یکدیگر صحیح نیستب 
 کنیمباعتقادات مشرکان درباره خداوند را بیان می برخی ازدر ادامه 

 هابه ربوبیت و الوهیت بت مشرکانالف. اعتقاد 
إِنَّ کردند: و  تصـریح دارد که مشرکان غیرخدا را عبادت میقرآن کریم به این موضـ

دُنضُ نَ ااِِْ  ََ نَ اعْهُِ تْ ِ الرِّ دَ اهَّ نِْ وا عِِ ُِِ تَِ اوِْ
تِْْاِ فَِ ِْ کِْ  

کِونَ لَِ وِِ ِ ن نِْ ننِ اهَّ ُُ نْ  دُننَ مِِ هُِ عِْ
ذیِنَ تَِ لَ الَِّ هُ إِلَ ِِهِ رُنا 
 نیستند مالک شما برای را رزقی د،پرستیمی خدا جای به که را کسانی تردیدبی» 1بتُرْاَعُون

 کنید کرش را او و کنید بندگی را او و بجویید خدا نزد را رزق پس ،[برسانند شما به را آن تا]
پرســـتیدند تا مایه عزت و ها را میآنها بت«ب شـــویدمی بازگردانده او ســـویبه [ فقط] که

قِ لِّ کونُُاْ لَِْ  نَ  آبرویشـان باشـدب آیه قرآن نیز به این نکته تصریح دارد: ِ ءَالَِِ ننِ اهَّ ُُ ذُناْ مِن 
اتَُّ

ا  2بعِزًّ

                                                 
 ب13، آیه (89) سوره عنکبوت ب1
 «بو به جای خدا معبودانی گرفتند تا برای آنان مایه عزت و توانمندی باشد» :21، آیه (19) سوره مریم ب2
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بینیم که و دیگر آیاتی که در این زمینه وارد شده است، می تصریح این آیات،با توجه به 
ها و اعتقاد به قدرتی جدای از قدرت الهی برای مشکل مشرکان صدر اسلام، پرستش بت

ه یک از کسانی که به اولیا اللسلمانی وجود ندارد و هیچ ها استب این اعتقاد در هیچ مبت
ــل می ــتند که این اولیا دارای متوس ــفاعت و دعا دارند، معتقد نیس ــوند و از آنها طلب ش ش

ند و دانقدرتی مجزای از قدرت الهی هستند، بلکه همه را تحت قدرت و سلطنت الهی می
 دهندبچیزی را مستقلًا به بزرگان نسبت نمیهیچ 

 و. قدرت اولیای الهی بر خلق به اذن خداوند طبق تصریح قرآن
ــکال می ــو  وهابیان به این نکته اش گرفتند که اموری مانند خلق، حیات و ببب مخص

توانند میپرستید حتی نکردند که آنهایی که شما میخداوند است و به آیه مذکور استناد می
یرند که گد و به مسلمانان نیز اشکال میدهنمگسـی را خلق کنندب آنها این را عمومیت می

ـــما تعظیم میاین اولیـا  ـــولًا این امور فقط اللهی که ش ـــتند و اص کنید قادر به عملی نیس
 مخصو  خدا استب

 تصریح قرآن، اولیای الهی، که یکی از آنها حضرت عیسی گوییم بنا به در پاسخ می
ـــت و  ـــت، قدرت خلق موجودات را با اذن خداوند داش چند موجود نیز خلق کردب قرآن اس

ممَهَ فرمـاید: کریم می
َ
ُُ اأْ   نَ تُرِْ

ًْ
ِِ ِاِ وِ

ََ ُُ ف ما فَتَکونُ 
ُُ ًْ  فَتَنْ ِِ ِِ وِ

قِ ال َّ یِن کمَ یَِ وُقُ مِنَ ال ِّ ًْ تَُْ نَ إِ
 ًْ ِِ رِجُ الْْوَْتی وِ

ًْ تُُْ ًْ  نَ إِ ِِ وْرَصَ وِ
َ
گوید خداوند متعال اذن میفخر رازی در تفسیر این آیه  1بنَ اأْ

از جانب خودش نیســت بلکه با  را در خلق معتبر دانســته و فرموده اســت خلق عیســی 
کثیر نیز روایتی را از ابن ابی حاتم در چگونگی خلق موجودات به دست ابن 2اذن الله استب

                                                 
ل، مجسـمه» :115آیه ، (5) سـوره مائده ب1 دمیدی ساختی، پس در آن میای به شکل پرنده میو هنگامی که به اذن من از گ 

دادی، و زمانی که مردگان را به اجازه شـد، و کور مادرزاد و شـخا پیس را به اذن من شفا میای زنده میو به فرمان من پرنده
 «بآوردیمن ]زنده از گور[ بیرون می

 ب175،  18، جمفاتیح الغیبمد بن عمر، فخر رازی، مح ب2
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 وگوید این خلق مراغی، یکی دیگر از مفسران اهل سنت، نیز می 1کندبنقل می عیسی 
 2شده استبایجاد به اذن الهی انجام 

سیم که ر های مفسران در ذیل آن به این نتیجه میپس با توجه به این آیه و دیدگاه
ـــما می آن»فرماید: مخاطب آیه مذکور که می ـــانی که ش خوانید قدرت خلق یک کس

مســلمانان نیســتند بلکه مشــرکان هســتندب چون اولًا مســلمانان « مگس را هم ندارند
پرستندب و کانیاً اولیای الهی با اذن خداوند قدرت خلق موجودات را ولیای الهی را نمیا

 دارندب
شـاید در اینجا وهابیان، که ظاهرگرا هستند، به این نکته اشکال کنند که اولیای الهی 

توانند کاری انجام دهند، ولی وقتی مردند دیگر کاری از دســتشــان اند میتا زمانی که زنده
آیدب در پاســـخ آنها باید گفت تمام مســـلمانان بر این نکته اتفاق نظر دارند که اعمال برنمی
ــر میخارق ــم و از العاده و کراماتی که از پیامبران و اولیای الهی س ــبب وجود جس زند به س

طریق جسـم آنها نیسـت، بلکه ناشـی از قدرت روحی و مقامی اســت که نزد خداوند دارندب 
 شان، نداردببودن آنها دخالتی در قدرت الهیبودن یا مردهپس زنده

 تلظیم اولیای الهی با توحید  نداشتنمنافات. 3
تعظیم اولیای الهی نه برای شـــخا خودشـــان، بلکه برای ارتباط با خداوند اســـت و 

ا اندب پس تعظیم آنها تعظیم خداوند است و بناینکه آنها بندگان صـالحی برای خداوند بوده
ا مِنْ یَاْوَی الْذُوُوبفرمــایــد: می بــه قول قرآن کــه َِِّ ِِ

ِ فَِ عِاِ رَ اهَّ
ْ  اَِِ این نو  از   ،3ًلِِ  نَ مَنْ یعَِِّّ

ت تنها شرک و کفر نیست، بلکه فضیلاعمال عبادی مانند توسـل، زیارت، اسـتغاکه و ببب نه
 نیز داردب چون تعظیم کسـی که در نزد خداوند دارای مقامی اسـت و خضو  در مقابل او و

ای برای تقرب به خداوند عین عبادت اســتب و عنوان وســیلهتوســل به او و قراردادن او به 

                                                 
 ب851،  7، جتفسیر القرآن العظیمابن کثیر، اسماعیل بن عمر،  ب1
 ب59،  3، جتفسیر المراغیاحمد بن مصطفی،  ،مراغی ب2

 ب«ستا هاشمردن ناشی از تقوای دلو هر کس شعایر خدا را بزرگ شمارد، بدون تردید این بزرگ» :78آیه ، (88) سوره حج ب3
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ـــلمانان انجام می دهند، برای خداوند تمام این اعمال اعم از نذر و نحر و ذبح و ببب که مس
 شودباست و عبادت او شمرده می

ـــلمان ای ان برای اولینکتـه در خور ذکر دیگر اینکه، در تمامی دعاها و نذرهایی که مس
دهند، مخاطب، خداوند متعال اسـت و درخواست از او است و در همه آنها الهی انجام می

شود خداوند است، وجود داردب یعنی مخاطب و کسـی که از او درخواست می« اللهم»لفظ 
ولی در این درخواســت از خداوند کســی را که مقرب به خداوند اســت واســطه فی  قرار 

ـــباره می منافاتی با خواندن خداوند نداردب قطیفی در ایندهند و این می ی در گوید اگر کس
 ای بینمقابل کسـی اظهار خضـو  و تذلل کند و او را در امور مربوط به خود و خدا واسطه

خود و خدای خود قرار دهد ولی معتقد به اسـتقلال او در امور نباشد، او را عبادت نکرده و 
 1شودبمشرک شمرده نمی

توان به گوید خضو  و اظهار تذلل در مقابل کسی را نمیباره میفر سبحانی در این جع
نحو مطلق عبادت نامید و اگر شخا برای غیر الله این تذلل را بکند مشرک است و آیات 

 2و روایات نیز بر این مطلب دلالت داردب

 نبودن این دسته از اعمال مسلمانانشرک. 4
 اولیا نآ دارند، حاجتی طلب آنها از و شوندمی متوسل الهی اولیای به که کسـانی تمام

 الهی فی  در واســـطه را آنها بلکه دانند،نمی خداوند از جدای و عمل در مســـتقل را
 بندگان را هاآن بلکه کنند،نمی عبادت و پرستندنمی را اولیا این آنها از کدام هیچ و دانندمی

 از و دهندمی قرار واسطه را آنها دارند خداوند نزد که مقامی دلیل به و دانندمی الهی مقرب
قراردادن واسطه داده کنند و خداوند نیز دسـتور به می حاجت طلب آنها واسـطهبه  خداوند

ــت و می وا إِلَ هِ الْوَسِِ وَقفرماید: اس ُِ َ نَاوْتَ اُوا اهَّ یَها الَّذینَ آمَنُوا ایَّ
َ
ــیله برای  3بیا أ پس قراردادن وس

                                                 
 ب3،  ةتوحید العبادالقطیفی، نزار آل سنبل،  ب1

 ب15،  التوحید والشرک فی القرآنسبحانی، جعفر،  ب2

ب به سوی او بجوییدآویز و وسیلهای اهل ایمان! از خدا پروا کنید و دست» :75، آیه (5) سوره مائده ب3  ب«ای برای تقر 
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ای بهتر یلهکند و چه وستنها قبیح نیسـت، بلکه قرآن نیز آن را تأیید میرب به خداوند نهتق
 که اشرف مخلوقات خداوند استب از پیامبر اکرم 

 و است نکرده نفی دارد را قدرتش که شـخصی از را حاجت طلب همهنین، قرآن کریم
را  اکاره این دادنانجام نتوا اولیا این گویدمی کردیم بیان بالا در که صـــورت همان به

ــرفات و اعمال که کندمی تأکید هم نکته این بر ولی دارند، ــورتبه  آنها تص ــ ص  تقلمس
 ســوره 115 آیه به توانیمباره می این در که اســت خداوند اذن به و اراده تحت بلکه نیسـت،

 رخواستد نای و دهدمی نسبت الله غیر به را خلقت و کون در تصرف که کنیماشـاره  مائده
 الله غیر اســـت از خداوند مخصـــو  که اعمالی برای چرا که کندنمی نکوهش نیز را

 بکردید درخواست
ـــرک خوانده توان اعمـالی را کـه آنهـا نام میپس نمی ـــرک نامیدب چون آنهه ش برند ش

قصـد استحقاق ذاتی، مانند صـورت مخصـو  اسـت که به شـود عبادت شـخا به می
آن شــخا در نظر گرفته شــودب یعنی کســی که دارد غیر خدا را اســتحقاق الهی، برای 

خواند به صـــورتی بخواند که او را مســـتحق عبادت و پرســـتش بداند و آن شـــخا را می
که هیچ مسلمانی چنین برداشتی از ندای مسـتقل در برآوردن حاجت خود بداند، در حالی 

 1داندبغیرالله ندارد و او را مستقل در تأکیر نمی
یم اعمال توانیم بگویمام سخنان وهابیان راجع به این آیه را بپذیریم باز هم نمیاگر ت

کســانی که قائل به توســل و اســتغاکه و ببب هســتند شــرک اســتب چون نهایت چیزی که 
ــت، وهابیان می ــت که بگویند این کار لغو اس ــبت بدهند این اس توانند به این اعمال نس

ــت و ــخن آنها هم باطل اس ــخن آنها  اگرچه این س ــت، اما نهایت س لغویتی در کار نیس
 توانند بر اسا  آن شرک را به مسلمانان نسبت دهندبگاه نمیتواند این باشد و هیچمی

                                                 
 ب177،  الوهابفی اتباع محمد بن عبد کشف الارتیابامین، سید محسن،  ب1
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 نتیجه
با توجه به مطالبی که از کتب علمای وهابی به دست آمد به این نتیجه رسیدیم که آنها 

ات دانند و برای اکبی  شرک میهر گونه خواندن غیر الله را برای رفع حاجت یا شفای مر 
شوند، ولی گفتیم که این سوره حج متوسل می 37سخن خود به آیاتی از قرآن همهون آیه 

 اختصار چنین است:ها چند اشکال دارد که بهسخن وهابی
 شأن نزول این آیه برای مشرکان استب ب1
 تعظیم اولیای الهی منافاتی با توحید نداردب ب8

 کانه نیستبعمل مسلمانان، عملی مشر  ب7

 اولیای الهی، طبق نا قرآن، قدرت خلق دارند، البته با اذن خداوندب ب1
 خواندن این اعمال صحیح نیستبشرک ب5
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سوره زمر در   7بررسی و نقد استدلال وهابیت به آیه 

 مشرک شمردن دیگر مسلمانان

 *رحیم صبور

 

 چکیده
مَا   هآیکنند به آن استناد می مسـلمانان شـمردنان در مشـرکوهابیی که آیات جمله از

ِ تُلْفَ  نَعْهُدُهُُْ  بُُنَا إِلََ اهَّ  لُِ ذَرِّ
 مختلفی طرق از آیه این به وهابیت اســتدلال اســتب  ... إِنَّ
 از بستا دادنبحث واسطه قرار  به مربوط آنها استدلالترین اصلی استب گرفته صورت

 تان،ب عبادت انگیزه وولیا اســـت ا وها بت کردنعبادت کفار، کفر علت، وهابیت نظر
ب و محبوب را کفار تااســت  آنها از گری(عت )واسـطهطلب شـفا  قرار خداوند درگاه مقر 

ت در دعبا با شفاعت طلب که است ایناند شـده غافل آن از وهابیت کهای نکته بدهند
 طلب نه است بوده عبادتقصـد  به نامشـرک شـرک وند دیگر این آیه، دو چیز جدا از یک

مانان خواندند و مسلمی مستقل صورت به راا هبت و اولیا نب ضمن اینکه مشرکاشفاعت
 بدانندمی خدا سوی از را همه و نیستند قائل چیزی خود نزد ازبرای اولیا 

ـــطه یال قربونایل ،یعباد دیتوح ت،یوهـاب هلاا:کلیلادواژه ـــفاعت،  الله، واس قراردادن، طلب ش
 عبادتب

  

                                                 
 موسسه شیعه شناسیب 1و دانشجوی سطح  البیتپژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل *

Rahim.saboor63@gmail.com 
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 مقدمه
و عقاید نادرست وهابیت دانسـتن مسـلمانان با دلایل سـسـت و واهی از افکار مشـرک

ـــتب این فرقه به هر بهانه ج توحید واقعی جلوه دهد و ای میاس غ و مرو  ـــد خود را مبل  کوش
ــتفاده وهابیت از آیاتی که هیچ ربطی به  ــو  اس ــرک خطاب کندب س ــلمانان را مش دیگر مس

 هکردن مسلمانان ندارد از این قبیل استب یکی از آیاتی کواسـطه قراردادن و طلب شفاعت
ـــتناد می ـــلمانان به آن اس الِصُ کنند، آیه علمای وهابیت در تکفیر دیگر مس ینُ الَُْ ِ الدِّ نَ هَِّ

َ
أ

 ْ َْ  َ ِ تُلْفَ إِنَّ اهَّ بُُنَا إِلََ اهَّ  لُِ ذَرِّ
نْلَِ اء مَا نَعْهُدُهُُْ إِنَّ

َ
ننِهِ أ ُُ ذُنا مِن  َُِ

ذِینَ اتَّ ِِ مَا هُُْ نَالَِّ  ْ
ُ ََ ْ ََ َ  فِ کُُ   تَوِفُونَ إِنَّ اهَّ ُْ َْ  هِ 

 ٌْ ا بٌ کَفَّ ًِ دِي مَنْ هُوَ كََ نَ یَهْ
های مختلفی از طرف این گروه ذیل این آیه شده استب استدلال 1

ترین آن، مسـئله وسـاطت و شفاعت بین خود و خدا استب یعنی مشرکان با اسـت که مهم
داشتندب در نتیجه چون بین خود شدن به خدا را ها و اولیا قصد نزدیکواسطه قراردادن بت

با  اند و رسول خدا خواندند نهی شدهدادند و آن وسـائط را میو خدا واسـطه قرار می
کوشیم به ادله وهابیت ذیل این آیه اشاره، و آن را آنها مقاتله کرده استب در این تحقیق می

ت بدون دلیل، ای اسفتهرد کنیمب و اکبات کنیم که استناد به این آیه در تکفیر دیگر فرق گ
 چنانهه استناد به دیگر آیات در تکفیر مسلمانان، باطل و اشتباه استب

 بکنیمدر ادامه تبیین و برداشت علمای وهابی از این آیه و پاسخ به آن را ذکر می

 به آیه سوم سوره زمر و پاسخ به آن 2نحوه استدلال وهابیت
 :وهابیت چندین استدلال ذیل آیه مطرح کردند

                                                 
گاه باشـــید! که دین خالا ویژه خد: »7، آیه (79) ســـوره زمر .1 ســـرپرســـتان و معبودانی ، اســـت، و آنان که به جای خداا آ

ردید خدا میان آنان تبی ،پرستیم:[ ما آنان را جز برای اینکه ما را هر چه بیشـتر به خدا نزدیک کنند، نمیگوینداند ]و میبرگزیده
ـــت[ داوری خواهد کردب قطعاً خدا آن کس را که ]و مؤمنـان[ دربـاره آنهه که اختلاف می ـــرک اس کنند ]و آن آیین توحید و ش

 «بکندگو و بسیار ناسپا  است، هدایت نمیدرو 

سائل محمد بن ر  فتاوی و، محمد بن ابراهیم ،آل الشیخ، نکب: رای آشـنایی بیشـتر با کلام وهابیت در استدلال به این آیهب ب2
 ،نواقض الإیمحان القولیحة والعملیة ،عبـدالعزیز بن محمـدابن عبـداللطیف،  ب21،  1ج ،إبراهیم بن عبحداللطیف آ  الشحححی 

فتاوی محمد بن صالح،  ،ابن عثیمین ب11،  8ج ،د ناصر الدین الألبانیموسوعة محم الدین، محمد ناصـر ،لبانیآ ب155 
 ب71-59 ، 3، جرسائل مجموع فتاوی و همو، ب8،  1، جنور علی الدرب
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 استدلال اول:
و درخواســت از او )آنها(، مصــداق عبادت یا زیرمجموعه  )اولیا( یرواســطه قراردادن غ 

 مفهوم عبادت استب

رسیم که با نگاهی به تعابیر علمای وهابیت در استدلال به آیه مذکور به این نتیجه می
طه سئله واسخورد، مهای آنها به چشم میآنهه به عنوان نقطه مشـترک در اکثر استدلال

ب کفار، ربوبیت خداوند را 1گویند: قراردادن غیر بین خود و خدا اســتب علمای وهابیت می
ب از آن طرف، همین کفار، قائل به طلب شفاعت و تقرب 8 1قبول داشـتند )توحید ربوبی(ب

بین خود و  به ســـوی خدا، از طریق اله  خود هســـتندب برای نمونه، کفار زمان پیامبر 
ب از سوی دیگر، با توجه 7 2دادندبحضرت عزیر، ملائکه( برای تقرب قرار می) خدا واسـطه

ب اندبه آیه سـه سـوره زمر، طلب از غیرخدا عبارت است از عبادت آن غیر و لذا آنها مشرک
 ب همین مسئله، یعنی طلب شفاعت و تقرب، در مشرکان کنونی نیز وجود داردب 1

اند و پس از آن مشرکان را در مسئله قسـم کرده در این اسـتدلال، وهابیت توحید را دو
ــته ــرک در ربوبی دارای توحید دانس ــت، ش ــده اس ــرک آنها ش اند و معتقدند آنهه باعث ش

غیر( به عنوان مصداقی از ) گری و طلب شـفاعت از اولیاعبودیت اسـتب در واقع، واسـطه
بن شــودب محمد مصــادیق عبادت شــناخته شــده، و عبادت غیر، شــرک محســوب می

شرک مشرکان به دلیل شرک در توحید عبودی است و »نویسد: عبدالوهاب در این باره می
 این شـرک برگرفته از نداشـتن اخلا  در عبادت است و منشأ نداشتن اخلا  را باید در

ــت ــطه قراردادن غیر جس ــد( واس وجو کرد و خواندن غیر )ولو اینکه برای تقرب به خدا باش
 3«بشرک است

                                                 
 ب185-181،  7، جةالرسائل الشخصیب ابن عبدالوهاب، محمد، 1

 ب7-7اله الا الله،   ی لالشیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب یجیب فیها عن سؤال حول معن ة، رسالهموب همانب 2
 ب همانب3
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 ل اول استدلا پاسخ
 نیست. بوا ...قرّ ی  ل   مصداق آیه الف. واسطه قراردادن غیر،

ـــطه قراردادن و همـان ـــد، وهابیت واس ـــتدلال وهابیت بیان ش گونـه که در تبیین اس
دانند که در جواب آنها باید گفت صرف درخواست یمدرخواست از غیر را از مصادیق عبادت 

ــدب زیرا عبادت زماینمتقرب  ــدق تواند عبادت باش ه کند که معبودی در نظر گرفتیمنی ص
خوانند یمشود و عبادت فر  در نظر گرفتن معبود است، در حالی که مسلمانانی که اولیا را 

 دهند تا مصداقی برای عبادت باشدبینمرا معبود قرار  آنهاو درخواست شفاعت دارند، 

بادت و تعظیم غیر، ع شودیماگر وهابیت بگوید واسطه قراردادن منجر به تعظیم اولیا 
 آن غیر استب در جواب باید گفت:

یعنی آن بتان و اولیا را   انا  ...هُُ دُ عهُ ما نَ ب آیه مذکور درباره عبادت و پرستش  غیر استب 1
تا  1کردنـد تا آنها را به خدا نزدیک کندب این آیه هیچ ربطی به تعظیم غیر ندارد،عبـادت می

 است یا خیرب در نتیجه بحث شود تعظیم عبادت
ـــود بـاز هم ادعـای وهابیت درباره 8 ـــتفـاده ش ب بـه فرض اینکـه از آیـه تعظیم غیر اس

ــرک ــتب حال باید دید چه چیزی بودن اکبات نمیش ــودب زیرا تعظیم، معنای عبادت نیس ش
شود که در نتیجه قضاوت کرد که آیه شامل حال مسلمانانی که قائل عبادت محسوب می

 شود یا خیربه و دعا هستند میبه طلب شفاعت و استغاک

 ملنای عبادت
 عبادت در لغت

 آید یکی از این دو است:در کتب لغت به دست می« عبادت»آنهه از معنای 
 خضو  صرف و مح  برای خدا() خضو  مطلقب 1

                                                 
 ب27،  1، جبحوث فی الملل و النحلب سبحانی، جعفر، 1
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 1هر گونه خضوعی() مطلق خضو ب 8

ـــطلاحی عبــادت در نظر بگی ریم هر کــدام از این دو معنــای لغوی را برای معنــای اص
اشکال وارد استب اگر عبادت را به معنای مطلق خضو  بگیریم که شامل هر نو  خضو  

شود، باشـد، خضـو  فرزند برای والدین و خضو  سرباز برای فرمانده خود را نیز شامل می
گویدب اگر عبادت را به معنای خضو  مطلق بگیریم در حالی که کسی به اینها عبادت نمی

ــیاری از عبادات افراد از دایره عبادت خارج میکه فقط باید برای خد ــودب ز ا باشــد بس یرا ش
پس عبادتی که وهابیت قائل  2رودباکثر مردم در اکنا  نماز ذهنشان به جاهای مختلفی می

اسـت با واسطه قراردادن حاصل شده است با تعریف لغوی عبادت تطابق نداردب از طرفی، 
نیز مخدوش اســت که در ادامه به آن اشــاره  دهتعریفی که وهابیت برای عبادت مطرح کر 

 کنیمبمی
 عبادت در اصطلاح

توان برای عبادت مطرح کرد عبارت است از: خضو   قولی یا تعریف صحیحی که می 
پس  3فعلی که ناشی از اعتقاد به الوهیت  مخضو  له یا ناشی از اعتقاد به ربوبیت  او استب

 جوه ذیل است:شدن هر عمل منوط به یکی از وعبادی
 لیقرآن کریم به عبادت الله تعا خضو  ناشی از اعتقاد به الوهیت مخضو  له باشدبب 1

امر کرده و عبادت غیر الله را به اینکه بگویند اله اسـت نفی کرده و فرموده است الهی غیر 

                                                 
ــن، ب: کنب 1 ب ابن فار ، 19،  8، جالعینب فراهیدی، خلیل بن احمد، 899،  1، ججمهرة اللغةابن درید، محمد بن حس

ب راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 815  ،الفروق فی اللغة، ب عسـکری، حسن عبدالله855،  1، جةیس اللغئمعجم مقا
 ب518،  فی غریب القرآن مفرداتال

 ب71-75،  ةتوحید العبادب القطیفی، نزار آل سنبل، 2

 ب79-72،  1، جبحوث فی الملل والنحلب سبحانی، جعفر، 3
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ـــرکان معبودهای خود را الهمهنین، آیاتی از قرآن می 1از او وجود نداردب  هفرماید تمام مش
 2کردندبمحسوب می

مالکیت و تصــرف حقیقی( مخضــو  له باشــدب )خضــو  ناشــی از اعتقاد به ربوبیت ب 8
ـــتور به عبادت رب به تنهایی  3داندبقرآن کریم رب بـه این معنـا را مختا خدا می لذا دس

 5و 4داده استب

ـــو  کنـد و در اموری او را بین خود و خــدا  ـــی غیر اللــه را احترام و خض حـال اگر کس
همهون تقرب( واسطه قرار دهد اما معتقد به هیچ کدام از این وجوه برای غیر نباشد بلکه )

ها )هرچند از جهاتی افضـل بر دیگران باشد( بداند او را او را انسـانی همهون دیگر انسـان
 6کننده مشرک نیستبعبادت نکرده است و شخا خضو 

ا و کی از این دو صورت، اولیشـود که مشـرکان به یبا تبیین معنای عبادت، روشـن می
کردند، در حالی که مسلمانان به هیچ وجه این اعتقاد را ندارند و به هیچ بتان را عبادت می

د، آنها طور که بیان شکنند بلکه، همانکدام از انحا )الوهیت، ربوبیت( اولیا را عبادت نمی
ی از خدا هستندب اولیا را بندگاندانند که در تمام افعال وابسـته به ها میرا انسـانی از انسـان

ای در حیات و بعد از مرگ های غیبیهدانند که به اذن خداوند به آنان قدرتجانب خدا می
 داده شده استب

رســد وهابیت بین معنای لغوی و اصــطلاحی عبادت، خلط کردندب لذا باید به نظر می
ت در الوهیت و ربوبی گفت خضــو  برای غیر، عبادت غیر نیســتب بله، اگر خضــو  با نگاه

                                                 
ا لَکمْ م   ب1 وا اَمَ من دب عْبب وْم  اب

َ
ا ق الَ ین ه  فَقن وْم 

َ
لین ق وحاً إ  ا نب لْنن ـــَ رْس

َ
یم  لَقَدْ أ ابَ یوْم  عَظ  افب عَلَیکمْ عَذن خن

َ
ی أ نِّ  إ 

هب ه  غَیرب
لن ـــوره  نْ إ   أعراف)س

ونَ (ب 59آیه  ،(3) قب  فَلان تَتل
َ
هب أ ه  غَیرب

لن نْ إ  ا لَکمْ م  وا اَمَ من دب عْبب ن  اب
َ
مْ أ نْهب ولًا م  مْ رَسب یه  ا ف  رْسَلْنن

َ
 ب(78آیه  ،(87) مؤمنون)سوره  و فَأ

ینَ یجْ ب 2 ذ 
ونَ اَلل وْفَ یعْلَمب هاً آخَرَ فَسـَ لن ونَ مَعَ اَم  إ  ب سوره انعام 113آیه ، (87) منونؤم)سـوره و  (97آیه  ،(15) حجر)سـوره  عَلب

 ب(18 (، آیه13اسرا  )سوره ب 31 ،19(، آیه 7)

 ب(11ه (، آی79زمر )وره ب س158آیه  (،7ب سوره انعام )7آیه (، 19)سوره مریم )ب 3

4 . َه ی 
َ
ونَ یَا أ قب مْ تَتل کب مْ لَعَلل کب بْل 

َ
ن ق ینَ م  ذ 

مْ وَالل ي خَلَقَکب ذ 
مب الل کب واْ رَبل دب ا ب اعْبب  33، آیه (88) سوره حج ب81آیه ، (8) بقرة)سـوره  ا النل

 ب(98، آیه (81) وره انبیاب س113و 

 ب33-31،  ةوحید العبادتالقطیفی، نزار آل سنبل،  ب38-72،  1ج بحوث فی الملل والنحل ب سبحانی، جعفر، 5
 ب32-33،  ةتوحید العبادب القطیفی، نزار آل سنبل، 6
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خصـو  مخضـو  له باشـد، کلام وهابیت درست است اما کسانی که اولیا را واسطه قرار 
 دهند این نگاه را راجع به ایشان ندارندبمی

 گریو. عبادت بتان عامل شرک است نه نفس واسطه

گری باعث شـرک مشرکان نبوده بلکه عبادت بتان باعث شرک آنها بوده نفس واسـطه
و عبادت آنها غیر از طلب شــفاعت و تقرب بوده اســتب زیرا در آیه مذکور، عبادت،  اســتب

کنند و در علتی قرار داده شـــده اســـت که از طریق آن اولیا، آن افراد را به خدا نزدیک می
ی ی دادندب یکو معلولی علت غیر از معلول اســتب پس مشــرکان دو کار انجام می نظام عل 

و دیگری تقرب به واسطه آنها به خداب پس آیه هیچ ربطی به طلب  ها بودعبادت اولیا و بت
بر فرض اینکه طلب شفاعت  1شـفاعت و استغاکه و ببب که مربوط به مسلمانان است نداردب

و تقرب مشـرکان باعث عبادت آن اولیا شود این کلام مستلزم آن نیست که طلب شفاعت 
ب ز شـرک باشد و مستشفعان و متقربان مشرکمسـلمانان از پیامبر و اولیا و تقرب به آنها نی

سلمانان دانستند، اما مزیرا آنها تأکیر مقام شفاعت را برای اصنام خود به طور استقلالی می
 2دانندباین مقام را به اذن الهی می

 ج. رابطه بین دعا و عبادت

اســتغاکه، طلب شــفاعت و ببب( عموم و خصــو  من وجه اســت نه ) بین عبادت و دعا
م و خصــو  مطلق، که در نتیجه هر دعایی ولو خواندن غیر با شــأن غیراســتقلالی، عمو

عبادت باشـــد، بلکه برخی از دعاها عبادت اســـت، مانند دعاکردن کســـی که اعتقاد دارد 
که در آیه  مدعو له اله است و برخی از دعاها عبادت نیست، مانند دعا و ندای پیامبر 

و برخی از عبادات دعا نیست، مانند رکو  و سجودی  3تبسوره نور به آن اشاره شده اس 77
پذیردب لذا این کلام کاملًا غلط و که به قصـــد پرســـتش و تعظیم در مقابل اله صـــورت می

                                                 
 ب137-131،  همانب 1

 ب137ب همان،  2

کم ب3 ا   بَعْض  عن ول  بَینَکمْ کدب سب اَ  اَلرل عن وا دب  ب(77آیه  ،(81) نور)سوره  لان تَجْعَلب
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ــت، پس بی پایه و اســا  اســت که: هر نو  واســطه قراردادن در واقع خواندن آن غیر اس
 1شودبعبادت آن غیر و شرک محسوب می

 دانستندیمغایت عبادت را، عزت و نصرت د. برخی از مشرکان، 

ــرک« تقرب»به فرض محال بپذیریم که  ــد، یعنی باعث مش ــده باش ــدن این افراد ش ش
ه ســـاز اســـت نجویی مشـــکلعبودیتی که هدف از آن تقرب به خداوند اســـت با قید تقرب

ـــکل باقی خواهد ماندب زیرا در پایان آیه خدا ـــالحانب باز در اینجا مش ند وعبادت بتان و ص
یعنی همه مشرکان غایت  2فرماید: اولًا، مشـرکان در این کلام با هم اختلاف داشـتندبمی

تند و دانســـدانســـتند، بلکه برخی غایت عبادت را خود همان بتان میعبادت را تقرب نمی
دادند و که از شئون ربوبی است قرار می 4و نصرت 3آنها را مؤکر در برخی امور از قبیل عزت

از بتان برای این است که بتان به آنها عزت و نصرت دهد و این همان شرک جسـتن تقرب
در ربوبیت است که وهابیت قائل به شرک مشرکان صدر اسلام نیستندب کانیاً، در فقره آخر 

ها و اولیا بدین معنا است زیرا عبودیت و پرسـتش بت 5گو هسـتندبفرماید اینها درو آیه می
به  اند، نه اینکه عبادت فقط برای تقربأنی از شــئون ربوبی قائلها و اولیا، شــکه برای بت

ری برای گواســطه»گفتند: خدا باشــدب به عبارت دیگر، باید گفت کلام ظاهری آنها که می
 6ها و اولیا( تنافی داردبکردن بتبا عمل آنها )عبادت« تقرب است

 استدلال دوم:
 حب همان عبادت استبواسطه قراردادن اولیا از حب به آنها است و  

ـــتدلال ـــرکان در از جملـه اس ـــت که گمراهی مش های وهابیت ذیل آیه مذکور این اس
سویه ت دانستن غیر با خدا در ربوبیت )خلق، رزق، تدبیر، ضر و نفع( نبود، بلکه درمسـاوی

                                                 
 ب175،  ةتوحید العبادب القطیفی، نزار آل سنبل، 1

نل ببب ب 2 ونَ  إ  فب یه  یخْتَل  مْ ف  ا هب ی من مْ ف   ب(7آیه ، (79) زمر)سوره  ببب اَمَ یحْکمب بَینَهب

اب 3 زی مْ ع  وا لَهب یکونب هَةً ل  ون  اَم  آل  نْ دب وا م  خَذب تل  (ب21آیه ، (19) مریم)سوره  وَ ا 

ونَ ب 4 مْ ینْصَرب هب هَةً لَعَلل ون  اَم  آل  نْ دب وا م  خَذب تل  ب(31، آیه (77) یس)سوره  وَ ا 

ارٌ ب 5 بٌ کفّٰ اذ  وَ کن ی مَنْ هب نل اَمَ لان یهْد   ب(7آیه  ،(79) زمر)سوره  إ 
 ب17-15،  فی التوحید والشرک ةنیآبحوث قر ب سبحانی، جعفر، 6
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ه طور که در آیهمان)در حب و ذل و خضو  بود برای اینکه غیر، آنها را به خدا نزدیک کند 
و ذل فقط برای خدا اســت و نباید غیرخدا را در  نهایت حب شــده اســت(ب در حالی که ذکر

ـــریـک کردب ـــتـدلال به تعریف علمای وهابیت و ابن 1این حق ش تیمیه از در واقع، این اس
تعریف « ذلت و خضــوعی که همان غایت حب اســت»گردد که عبادت را به عبادت برمی

 2اندبکرده

 پاسخ استدلال دوم
 :کنیمای وارد است که به برخی از آنها اشاره میاستدلال اشکالات عدیدهبر این 

 3اندبهیچ کدام از اهل لغت عبادت را به غایت حب  معنا نکردهب 1

تعریف وهابیت از عبادت، مانع افراد  بیرون از مصداق عبادت نیست، زیرا عاشق در ب 8
ــو  را مقابل معشــوق نهایت خضــو  را داردب همهنین، رعیت در م قابل ارباب، غایت خض

ـــوقداردب امـا هیچ کس نمی ـــق و رعیت، معش ـــتش  گویـد عـاش و ارباب را عبادت و پرس
 4اندبکرده

ـــتب زیرا عبـاداتی که برای خداوند انجام ب 7 ـــادیق  عبـادت نیس دربرگیرنـده تمـام مص
ــد از تعریف عبادت خارج میمی ــود اما با غایت حب و ذل نباش ــود، در حالی که اینهاش  ش

سوادی که عبادت او از سر رفع تکلیف است و امثال آن، که عبادت استب مثلًا شخا بی
 5عبادت آنها همراه با غایت حب و ذل  نیست، از تعریف عبادت خارج استب

ابیت ممکن نیستب زیرا از ب 1 مات عبادت نزد وه  اکبات غایت حب به عنوان یکی از مقو 
ایت این اسـت که بتوان قید نهایت ذل و خضو  را از این دو قید که برای عبادت آوردند نه

                                                 
ی  محمد بن یقة الشتذکرة أولی الألباب فی طر  التوضیح عن توحید الخلاق فی جواب أهل العراق وبن عبدالله، سـلیمان، اب 1

 ب128-121و   172،  عبدالوهاب
ابن عبدالله، ســـلیمان، التوضـــیح عن توحید الخلاق فی جواب ب 178،  15، جمجموع الفتاویتیمیه حرانی، احمد،  ابنب 2

 .191تذکرة أولی ا لباب فی طریقة الشیخ محمد بن عبدالوهاب،   أهل العراق و
 «بعبد»ماده  ،کتب لغتنکب: ب 8
 ب15،  تیمیه از عبادتنقد و بررسی تعریف ابن، حسین، زادهاضیقب 4
 ب11-15،  همانب 5
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توان از ظاهر حال شــخا فهمیدب زیرا ظاهر حال شــخا فهمید، اما نهایت حب را نمی
 تواند ادعا کند از درون افراد باخبر استبو کسی نمی 1داشتن، قلبی استو دوست حب

 استدلال سوم:
 ردبودن و نبودن اعمال نقشی ندابداشتن و نداشتن در شرک قائل به شأن استقلالی 

داشتن و سـوره زمر نشـان از آن دارد که اســتقلال 7اند که آیه وهابیت اسـتدلال کرده
بودن یا نبودن نداردب زیرا در این آیه مشرکان، کسانی گونه دخالتی در مشرکنداشـتن هیچ

در  که اســـتقلالدانند نه اینخوانند واســـطه بین خود و خدا میکنند و میرا که عبادت می
وت جنگد و دعکند و با آنها میتصرف داشته باشندب با وجود این، خداوند آنها را مذمت می

 و شــود واســطه قراردادن غیردهد آنهه باعث شــرک میکندب این نشــان میبه اســلام می
 2داشتن یا نداشتنبخواندن آن غیر است نه استقلال

 پاسخ استدلال سوم
 الف. پاسخ نقضی

کند کندب یعنی اکبات میفراوانی وجود دارد که خلاف ادعای وهابیت را اکبات میآیات 
دادند، شــأن اســتقلالی در خواندند و واســطه قرار میکه مشــرکان برای معبودهایی که می

 خواندندب مثلًا مشرکان در زمان حضرت ابراهیم نظر داشـتند و با این اعتقاد آنها را می
ــتی و مخلوقات ر  ــرت ابراهیم ا کواکب میمدبر هس ــتندب لذا حض ــید این می دانس کوش

ا اَنَّ عَوَ هِ  : بیان شده است سوره انعام 32-37اعتقاد را باطل کندب این مسـئله در آیات  فَوَما 

                                                 
 ب15-11ب همان،  1

د، 2 اب، محم  القو  السدید شرح بن سـعدی، عبدالرحمن بن ناصر، اب 185-181،  7، جالرسحائل الشحخصحیةب ابن عبد الوه 
 ب12-13،  اود بن جرجیستأسیس التقدیس فی کشف تلبیس دب ابابطین، 29-22،  کتاب التوحید
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یَن  الِّ مونَنَّ مِنَ اَلْذَوْاِ اَللَِِ
َ
بیِّ أَ َْ لَ ْالَ لَیِنْ َ ْ یْهدِِ   فَِ

َ
ا أ بیِّ فَوَمِا  َْ مَْ  واتِةَقِ ْالَ * الَ هِذا  ی اَلشَِِّ

َ
أ َْ ا  بیِّ فَوَما  َْ  هذا 

وْاِ إِ ِّ وَرِیءٌ مَِِا تشُْرِکونَ  َْ فَوَتْ ْالَ یا 
َ
ا أ مرَُ فَوَما 

َ
هذا أ

  2ب1
ـــوره بقره می 175ه در آی ِ فرماید:س ُ  ِّ اها 

ََ  ْ ُ َُ و هب ِ 
ُْ ندَاُاِ 

َ
ِ أ ننِ اها  ُُ ذُ مِن  ُِ

اسِ مَن یَََّّ نَمِنَ النَِّ
 ِ ةَ هِا  نَّ الْذُوَّ

َ
ًْ یَرَنْنَ الْعَذَابَ أ ذِینَ ظَوَمُواْ إِ ِ نَلَوْ یَرَی الَّ ا هِّا  اَدب حُهًّ

َ
ذِینَ آمَنُواْ أ نَّ  نَالَّ

َ
َ اَدِیدُ  جََِ عاِ نَأ در  3بب الْعَذَااها 

ــرکان برای خدا  ــت که مش ــده اس ی دادندب یعنی براقرار می« نظیر»و « ند  »این آیه بیان ش
کند همهنین، آیات فراوان دیگری وجود دارد که اکبات می بشدندخداوند شریک قائل می

 4مشرکان برای معبودهای خود شأن استقلالی قائل بودندب
رخی از وهابیان نیز به این نکته اعتراف کردند که مشرکان صدر اسلام علاوه بر این، ب

به این  الملل والنحلشـــهرســـتانی نیز در  5برای برخی اصـــنام تأکیرات ربوبی قائل بودندب

                                                 
رستی[ گفت: پپرستان با تظاهر به ستارهکردن سـتارهای دید ]برای محکومچون ]تاریکی[ شـب او را پوشـانید، سـتاره پس»ب 1

هنگامی که ماه را در حال  .کنندگان را دوســت ندارماین پروردگار من اســتب هنگامی که ســتاره غروب کرد، گفت: من غروب
پرســتی[، گفت: این پروردگار من اســتب چون ماه غروب کرد، گفت: پرســتان با تظاهر به ماهکردن ماهحکومطلو  دید ]برای م

ـــک از گروه گمراهان خواهم بود ـــید را در حال طلو  دید ]برای  .یقینـاً اگر پروردگـارم مرا هـدایـت نکنـد بـدون ش وقتی خورش
ــتب و هنگاین پروردگار من اســت، این بزرگکردن خورشــیدپرســتان با تظاهر به خورشــیدپرســتی[ گفت: محکوم امی که تر اس

 ب«دهید، بیزارمتردید من ]با همه وجود[ از آنهه شریک خدا قرار میغروب کرد، گفت: ای قوم من! بی

دانســتند و آنها را در ربوبیت عالم شــریک خداوند ن ربوبیت را برای کواکب میاســوره انعام، مشــرک 32-37ب بر اســا  آیات 2
 نمونه حضرت ابراهیم  ب براین ربوبیت عالم را ندارندأد که اینها شکر نها اکبات آبرای  اما حضرت ابراهیم  ،انسـتنددمی
ه فرمود من ربی ککرد میفرمود این کوکب و سـتاره که در شــب بیرون آمده اســت پروردگار من اســت و زمانی که غروب میمی

ـــت ندارم ینَ  :افول و غروب کند را دوس ل  ب  الآف  ح 
ب
الَ لا أ

َ
فَلَ ق

َ
ا أ ي فَلَمل الَ هَذَا رَبِّ

َ
ی کَوْکَبًا ق

َ
یْلب رَأ ا جَنل عَلَیْه  اللل )القطیفی،  فَلَمل

 (ب17،  ةتوحید العبادنزار آل سنبل، 

گونه که سـزاوار اسـت خدا را دوسـت داشته باشند، آنا که آنها ر  کنندمیانتخاب  ییمعبودها ،خدا یاز مردم به جا یو برخ»ب 3
نتخاب که ]با ا یاســتب و اگر کســان ترقویو  شــتری، محبت و عشــقشــان به خدا باندآورده مانیآنان که ا یب ولدارندمیدوســت 
 یبودهاست ]و معا خدا ژهیبفهمند که همه قدرت و دیتردیب نند،یکه عذاب را بب یامباطل[ سـتم روا داشـتند، هنگ یمعبودها
 «ب است فریک[ و خدا سختاندپوچو  چیباطل، ه

 ب25، آیه (7) سوره آل عمران ب79، آیه (18) یوسف سوره ب852آیه (، 8)ب سوره بقره 4
ورت کواکب ها را به صمالک برخی تصرفات هستند و برخی بت هایشانمعبود معتقدندشرکان مد برخی گویب صـالح فوزان می5

ـــرکین إلی أن معبوداتهم تملک ب و: »کرنـدؤبـه گمـان اینکـه کواکـب در عـالم م ،انـددر نظر گرفتـه   عإنما ذهب بع  المش
ـــرفات فی الکون ببب و ـــورة الکواکبب  التص ـــنام علی ص  لتی زعموا أنها تؤکر علی العالم، فجعلوا لها بیوتًا واطائفةٌ اتخذت ا ص

 ب11،  19، جإعانة المستفید بشرح کتاب التوحیدصالح بن فوزان،  ،الفوزانب «سدنة
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 1مسئله تصریح دارد که مشرکان برای معبودهای خود شأن ربوبی قائل بودندب
ی

ّ
 و. پاسخ حل

جود و فعل خود نیازمند هیچ کس نیســت، با این و همه مســلمانان معتقدند خداوند در
اند از: برخی دهدب برخی از این اســباب عبارتحال امور خود را از طریق اســباب انجام می

و مطلب هستندب این مخلوقات حتی  مخلوقات خداوند که با اذن الهی سبب تحقق آن کار
خود اســـتقلالی ندارندب قدرت  دهند و ازترین کارها را با اذن و اراده الهی انجام میکوچک

ـــتب ـــعف داردب این قــدرت در امور بــدنی و معنوی اس ـــدت و ض یعنی  مـذکور در افراد ش
کند، به او قدرت معنوی و ماورا  طبیعی طور که خدا به انســـان قدرت بدنی عطا میهمان

ــعف داردب البته این قدرت معنوی در افراد مختلف فرق می دهدبنیز می ــدت و ض کند و ش
کند که خداوند به مخلوقات به حسب مصلحت عطا ه این مسائل به قدرتی بازگشت میهم

 2کرده استب
ـــتقلال ـــتن و نتیجـه اینکـه، ملاک در جـداکردن افعال خداوند و غیرخداوند، اس داش

نداشتن استب فعل خداوند جنبه استقلالی دارد اما فعل بنده ندارد، بلکه به واسطه نیرویی 
نده داده استب پس اگر فعلی به صورت استقلالی به مخلوقی نسبت اسـت که خداوند به ب

ست دادن فعل خداوند اداده شود با این اعتقاد که او در این فعل مستقل است، این نسبت
شـــدن به شـــأن به غیرخداوندب و در نتیجه طلب از او به این صـــورت شـــرک اســـتب قائل

کوچک باشد یا بزرگب اگر لیوان آبی  کند، خواه عمل،استقلالی، عمل را وارد در شرک می
دادن این کار استقلال دارد، این شرک شـخصـی طلب کند با این اعتقاد که او در انجام از

از  ها را کنار بزند و بر بسیاریبسـا خداوند به شخصی قدرتی دهد که بتواند پردهاسـتب چه

                                                 
این افراد »وید: گمیکنندگان ماه چنین عبادت بارهدر سپس ب کردندعبادت میرا برخی خورشـید و برخی ماه گوید میب شـهرسـتانی 1

ای از فرشــتگان اســت که مســتحق تعظیم و عبادت اســت و تدبیر امور پایین و جزئیه به آنها واگذار شــده کردند ماه فرشــتهفکر می
منه  یه، وســفلی وا مور الجزئیة فإلیه تدبیر هذا العالم ال زعموا أن القمر ملک من الملائکة یســتحق التعظیم والعبادة، و»ب «اســت

 ب157،  7، جالملل والنحلحمد بن عبدالکریم، مشهرستانی، ب «بزیادته إیصالها إلی کمالها، و نضج ا شیا  المکتوبة و

 ب18-15،  التوحید والشرک فی القرآنب سبحانی، جعفر، 2
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خداوند به  رت غیبیه رامســائل غیبیه احاطه پیدا کند و شــخصــی با اعتقاد به اینکه این قد
 کسی داده است با شأن غیراستقلالی از او طلب کندب این درخواست و طلب شرک نیستب

ــن می ــی با این فرض که او میاز همین جا روش ــخص ــود طلب از ش تواند این کار را ش
دادن این کار نیز از جانب خدا به او داده شــده و با اذن او این کار انجام دهد و قدرت انجام

دهد شرک نیستب درخواست از غیر با این اعتقاد که خداوند این قدرت را به آن را انجام می
کرد شــخا قادر به )و اگر خداوند این قدرت را به او عطا نمی شــخا عطا کرده اســت

تنها شرک نیست، بلکه عین توحید استب زیرا تمام اعمال، چه دادن آن کار نبود( نهانجام
کندب نهایت سخنی که قدرت و اعطای خداوند متعال بازگشـت می کوچک و چه بزرگ، به
ای را تواند داشته باشند این است که خداوند این چنین قدرت غیبیهوهابیت در این باره می

به هیچ مخلوقی نداده اســتب که در جواب باید گفت در این صــورت درخواســت از او لغو و 
بسیاری از اعمال را در زمره شرک قرار داد، مثل  بیهوده است نه اینکه شرک باشد و الا باید

کند شود از فرد کنار ساحل در حالی که غریق فکر میدرخواست شخصی که دارد غرق می
تواند او را نجات دهد و حال آنکه قادر نیسـتب یا شخا تشنه از کسی که آن شـخا می

 1آب نیستب دانسته است نزد اوآب نزد او نیست طلب آب کند، در حالی که نمی
گری صـــحبت از واســـطه لَ اه ...نا اِ ربُُ ذَ ُ  لِ در نتیجه باید گفت درســـت اســـت که آیه

گری در تقرب باعث شـرک نشـده اسـت و شـرک مشرکان به دلیل کند، اما این واسـطهمی
صـرف  واسـطه قراردادن اولیا و بتان نیست، بلکه عبادت بتان و شأن استقلالی در ربوبیت 

 ت که باعث شرک شده استببرای بتان اس

 استدلال چهارم:
 آورده نشودب« اله»ملاک  در شرک، اعتقاد به شأن الوهیت است، هرچند اسم   

گذاشته و « اله»اسم اولیا را  اند که مشـرکان زمان پیامبر وهابیت اسـتدلال کرده
 ها را اولیایآورند )بلکه آنرا نمی« اله»کردند و مشـــرکان این زمان اســـم آنها را عبادت می

                                                 
 ب97-98،  ةتوحید العبادب القطیفی، نزار آل سنبل، 1
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ــطه می ــتند و این باعث الهی و واس ــمارند( اما در اعتقاد، قائل به الوهیت برای آنها هس ش
 1گری، طلب شفاعت و استغاکه( عبادت اولیا نباشدبواسطه) شود این اعمالنمی

 پاسخ استدلال چهارم
 الف. تباین در مصادیق اله و اولیا

دا به معنای کســی اســت که به دلیل برخی اله به معنای خداوند اســت و اولیا و ولی خ
ــتقلالی  ــأنی اس ــأن الوهیت ش ــت و خداوند به او محبت داردب ش اعمال نزدیک به خدا اس

سـوی او است و کسی به طور  ی که تمام مقدرات عالم و افعال و اعمال ازاگونهاسـت، به 
تش زاوار پرسگونه نقشـی در اداره و تصـرف امور عالم نداردب او اسـت که ساسـتقلالی هیچ

ا ولی خدا،  و  وبیو رب بندگان خدا است و کسی برای او شأن استقلالی ی ازابندهاسـتب ام 
ـــطه  کـاملاً گیردب لـذا بـایـد گفـت این دو از همـدیگر ینمالوهی در نظر  تبـاین دارنـدب واس

قراردادن تا زمانی که برای او شأن الوهی یا ربوبی در نظر گرفته نشود، شرک نیستب ضمن 
ــت که نیت و اعتقاد در عبادییمنکه آنهه از کلام وهابیت فهمیده ای ــدن شــود این اس ش

 شـــدن عملعمل نقش دارد، در حالی که این گروه، چنانهه قبلًا بیان شـــد، برای عبادی
دانســـتندب در بحث ذیل نیز به برخی از این تناقضـــات اشـــاره نیت و اعتقاد را شـــرط نمی

 کنیمبمی
 و. نقش نیّت در عمل

ـــد، مختلف می ـــان با اختلاف نیات و مقاص ـــت افعال و اعمال انس ـــودب ممکن اس ش
ــبت ــد او « وجه»و « ید»دادن کلمه شــخصــی با نس ــمه باشــدب زیرا قص به خداوند از مجس

دادن این مفاهیم به صورتی که در انسان وجود دارد به خداوند متعال استب و همین نسبت
م این نباشــدب پس او را نمی الفاظ از شــخصــی دیگر صــادر شــود اما قصــدش توان مجســِّ

ای برای غیرخدا باشد اما آن دانسـت، با وجود آنکه لفظ یکی اسـتب ممکن اسـت سـجده

                                                 
بن  تذکرة أولی الألباب فی طریقة الشی  محمد التوضیح عن توحید الخلاق فی جواب أهل العراق وسـلیمان، بن عبدالله، اب 1

 ب32-33،  عبدالوهاب
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سجده کردند اما همین سجده  سجده عبادت نباشد، چنانهه ملائکه برای حضرت آدم 
 لممکن است از شخصی دیگر صادر شود و عبادت آن غیر باشد، در حالی که این دو عم

 از لحاظ ظاهری یکی است و تنها فرق آن به نیت استب 
ـــته به نیات می ـــنت وجود دارد که اعمال را وابس  1داندباحـادیثی هم در کتـب اهل س

ــرک اکبر و  ــئله اعتراف کردند، از جمله در آنجا که بین ش گاه به این مس وهابیت نیز ناخودآ
یت شــدن عملی نکه برای عبادیگذارند یا در آنجا شــرک اصــغر به وســیله اعتقاد فرق می

ــت که نیت نقش با توجه به مطالب بیان 2دانندبقربت را دخیل می ــح اس ــده، کاملًا واض ش
دانســتن صــاحب آن عمل داردب تمام و مشــرک شــمردن عملای در شــرککنندهتعیین

ـــتغاکه و تقرب ـــلمـانـانی که اس ـــفاعت و غیر آن از دیگر اعمال را انجام می مس دهند و ش
ـــاف ند قصـــد ما عبادتگویمی کردن آن شـــخا و ولی نیســـتب حال چگونه با این اوص
 عاشـور نیز در تفسیر آیه مذکورابن 3توان نسـبت شـرک را به دیگر فرق مسـلمان داد؟!می
ــایت و فرمانبری اوامر او می ــب رض ــانه برای خدا و در جهت کس نویســد عبادت باید خالص

اند ها شأن الهی در نظر نگرفتهگاه برای واسطهدر نتیجه باید گفت مسلمانان هیچ 4باشـدب
ات از شدن حاجدانند و فقط ایشان را واسطه در برآوردهای از بندگان خدا میبلکه او را بنده

 دهندبخداوند قرار می

                                                 
ـــند، ابن حنبل، احمد،  ب752، 755، 121،  5، جسحححنن ابن ماجهب ابن ماجه، 1 ـــلیمان، ا ب877،  1جمس بن عبدالله، س

 ب79تذکرة أولی ا لباب فی طریقة الشیخ محمد بن عبدالوهاب،   و التوضیح عن توحید الخلاق فی جواب أهل العراق
ورت مشرک به در این ص بپوشد و عقیده دارد که آن حلقه بنفسه مستقل استای مینویسـد حلقهب ابن عثیمین در این باره می2

لبس الحلقة  و» :است شـرک اکبر است و اگر قائل به سببیت به صورت غیرمستقله است در این صورت مشرک به شرک اصغر
 بب، وإن اعتقد أنها س ببب و نحوها: إن اعتقد لابسـها أنها مؤکرة بنفسـها دون الله فهو مشـرک شـرک أکبر فی توحید الربوبیة و

(ب 175  ،القو  المفید علی کتاب التوحید)ابن عثیمین، محمد بن صالح،  «لکنه لیس مؤکرا بنفسـه فهو مشـرک شـرکا أصغر
ی علی الطاعات» :داندشدن عمل دخیل میاقسـام عبادت قصد و نیت را در عبادی بارهدر صـالح فوزان نیز  ، إذا قصد بها التقوِّ

ــرا ، و ــرب، والبیع والش کل والش ــیرب عبادات کالنوم وا  ــالحة تص )فوزان،  «طلب الرزق والنکاح، فإن هذه العادات مع النیة الص
کبر والأصغر والتعطیلبیان ما یضاده عقیدة التوحید وصالح بن فوزان،   (ب57،  ا من الشرک الأ

 ب52-55   ةتوحید العبادب القطیفی، نزار آل سنبل، 3
 ب11،  81، جالتحریر والتنویر، عاشور، محمد بن طاهر ابن ب4
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  استدلال پنجم:
 طلب شفاعت بدون اذن الهی

که بدون اذن الهی آن است  ...لَ اه .نا اِ ربُُ ذَ ُ  لِ  اسـتدلال دیگر وهابیت به مضمون آیه 
ــطه در  ــفاعت و تقرب قرار ندهید و خداوند آنها را که افرادی را واس ــطه در ش ــی را واس کس

 1اند کافر دانسته استبشفاعت و تقرب، بدون اذن الهی قرار داده

 پاسخ استدلال پنجم
 اندبدر پاســخ به این ادعا باید گفت مســلمانان در طلب شــفاعت از اولیای الهی مأذون

سوره نسا ، مردم را  71خداوند متعال در آیه  بکندیم دییتأقرآنی و روایی این مطلب را ادله 
فرماید رسول خدا یمکند و هدایت می برای بخشـایش گناهان خود، به سوی پیامبر 

ِ  برای آنها طلب اسـتغفار و بخشایش کند:  نِ اها 
ًْ
ِِ  لُِ َ اعَ وِ

سُولَ إِنَّ َّْ سَوْنَا مِن  ْْ
َ
وَمُواْ  نَمَا أ ْ إًِ ظَّ ُ َُّ

َ
نَلَوْ أ

حِيِمً  َّْ اوِا  َ تَََّ سُولُ لَوَاَدُناْ اها  ُ  الرَّ فَرَ لَُِ ِْ َ نَاسْتَ فَرُناْ اها  ِْ نفُسَمُْ  اَآؤُنكَ فَاسْتَ
َ
  2بأ

هرچند این آیه در زمان حیات حضرت نازل شده است اما لفظ آن اطلاق دارد و شامل 
کثیر در تفســیر خود همین را گونه که ابنشــود، همانمی حال حیات و ممات پیامبر 

گوید روزی اعرابی بر ســـر قبر پیامبر آمد و همین آیه را تلاوت بیان کرده اســـتب عتبی می
واب من به خ هنگام پیامبرکرد و از پیامبر خواسـت برای او شـفاعت کندب سپس رفتب شب

 3اهان تو را بخشودبآمد و فرمود برو آن مرد را پیدا کن و بگو خداوند گن
معجم الدر  یطبرانکندب روایات بســیاری نیز وجود دارد که طلب شــفاعت را اکبات می

ـــحـابی پیـامبر  فیاز عثمــان بن حن الکبیر   منظوربــه  یکــه مرد کنــدمینقــل  ()ص

                                                 
-873و   871،  تیسحححیر العزیز الحمید فی شحححرح کتاب التوحید الذی هو ح  الله علی العبیدیمان، ، ســـلبن عبداللهاب 1

 ب872
ـــتاد یامبر یپ چیو ه»ب 2 ـــودب و اگر آنان هنگام قیمگر آنکه به توف میرا نفرس خود  که ]با ارتکاب گناه[ به یخدا از او اطاعت ش

ـــتم کردنـد، نزد تو  ـــتندمیو از خدا آمرزش  آمدندمیس ـــ ناً یقی، کردمیآنان طلب آمرزش  یهم برا امبری، و پخواس  اریخدا را بس
 .«دافتنییو مهربان م ریذپتوبه

 ب712-713،  8ج تفسیر القرآن العظیم کثیر دمشقی، اسماعیل،  ب ابن3
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ـــتـه ـــت مکرر نزد عثمان ایواس ـــوم فهیخل ،که داش  یاما عثمان به او توجه رفتمی ،س
این  هایی به او کرد، از جملهوی سفارش بملاقات کرد فیعثمان بن حنبا  نکهینداشت، تا ا

، یا مم د إنی أتوجه ب  إلی غبی متقضی ةنتی الرح  اللهم إنی أسؤلل  بنتینا مم د» دعا:
 ای تیروا چیه همهنین، بپس از این دعا، مرد توانست به خواسته خود برسد 1«بلی حاجتی

ملات او را رد ج نیبا ا ین نبآو باشد داشته  یز نبا یحاجت یکه شخص میندار  یخینقل تار 
شود ب به فرض اینکه بندگان در طلب شفاعت مأذون نباشند منجر به لغویت میکرده باشد

 نه اینکه شرک باشدب

 استدلال ششم: 
طلب شــفاعت از صــالحان به دلیل محبوبیت آنها نزد خداوند همان کاری اســت که 

 2دندبدایممشرکان صدر اسلام انجام 

 پاسخ استدلال ششم
الفارق، و قیا  مشـــرکان به مســـلمانان در طلب شـــفاعت از اولیا قیاســـی اســـت مع

لذا آنها  دادندبخدا قرار می «ند  »تشبیهی است بدون وجه شبهب زیرا مشرکان و کفار اولیا را 
 سلمانانکردن آنها اشاره داردب اما مطور که آیه مذکور به عبادتکردند، همانرا عبادت می

ـــتقل نمی ـــفـاعـت، اولیـا را مس ـــان را در طلـب ش و نظیر برای خدا قرار « ند»دانند و ایش
 3دهندب و آنهه باعث شرک مشرکان صدر اسلام است همین استقلال در تأکیر استبنمی

                                                 
 ب75،  9، جالمعجم الکبیرطبرانی، سلیمان بن احمد، ب 1
 ،ها عن سححح ا  حو  معنی لا إله إلا اللهیرسحححالة لشحححی  الإسحححلا  محمد بن عبد الوهاب یجیب فب ابن عبدالوهاب، محمد، 2

 ب728،  1، جغایة الأمانی فی الرد علی النبهانیه، لوسی، محمود بن عبداللآ ب7،  7-7 
ـــرک فی القرآن،  3 ـــبحـانی، جعفر، التوحید والش القطیفی، نزار آل  ب95،  1، جبحوث فی الملل والنحل ب همو،179ب س

 ب137،  ةتوحید العبادسنبل، 
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 نتیجه
وهابیت برای اکبات عقاید باطل خود نهایت سـو  استفاده را از آیات و روایات متشابه یا 

شـده درباره مشـرکان کرده اسـتب از جمله این آیات، آیه سـه سوره زمر است که آیات نازل
 درباره مشرکان است و استدلال وهابیت ذیل این آیه، پذیرفتنی نیستب زیرا: 

که باشد  یپرستانن و بتامشرک بارهاسـت که آیه مذکور در  بیانگر آنن نزول آیه أشـب 1
ـــلمانانی کهیهـا را عبـادت مبـت قائل به وحدانیت خداوند و توحید عبادی  کردنـد نـه مس

 هستندب
 نجدبگگونه که در تعریف عبادت هم نمیطلب شفاعت مصداق عبادت نیست، همان ب8
ند که کیمتواند عبادت باشدب زیرا عبادت زمانی صدق ینمب صـرف درخواست تقرب 7

 معبودی در نظر گرفته شود و عبادت فر  در نظر گرفتن معبود در ذهن استب
گری باعث شـرک مشـرکان نبوده، بلکه عبادت بتان باعث شرک آنها ب نفس واسـطه1

 بوده استب
ب نهایت حب و تعظیم، معنای لغوی عبادت اســـت نه معنای اصـــطلاحیب و در واقع 5

 و اصطلاحی عبادت خلط کرده استب وهابیت بین معنای لغوی
ر دادند، شأن استقلالی دیخواندند و واسطه قرار مب مشرکان برای معبودهایی که می7

شدن خواندند و همین مسئله نقش اصلی در عبودینظر داشـتند و با این اعتقاد آنها را می
 عمل داردب ضمن اینکه هیچ یک از مسلمانان برای اولیا نقش الوهیت قائل نیستندب

ـــت و هم برای بندگان خدا اذن طلب 3 ـــفاعت داده اس ب خداوند هم برای اولیا اذن ش
 ت داده استبشفاع
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 .قرآن کریم. 1

: مؤسسة الرسالة، ، بیروتتأسیس التقدیس فی کشف تلبیس داود بن جرجیسابابطین، عبدالله بن عبدالرحمن، ب 8
 قب 1188الطبعة الاولی، 

ـــم، مدینه: مجمع الملک فهد لطبامجموع الفتاویابن تیمیه حرانی، احمد، ب 7 ة ع، تحقیق: عبدالرحمن بن محمد بن قاس
 قب 1117المصحف الشریف، 

 قب 1117، القاهرة: دار الحدیث، الطبعة الاولی، مسند أحمد بن حنبلابن حنبل، أحمد بن محمد، ب 1
 تابنا، الطبعة الاولی، بی، بیروت: بیجمهرة اللغةابن درید، محمد بن حسن، ب 5
میة، بستان: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلا، عر القول السدید شرح کتاو التوحیدابن سـعدی، عبدالرحمن بن ناصر، ب 7

 قب 1181الطبعة الثانیة، 
 تاب، بیالطبعة الاولی، بیروت: مؤسسة التاریخ، التحریر والتنویر، ابن عاشور، محمد بن طاهرب 3
 تابنا، بیجا: بی، بینواقض الإیمان القولیة واللملیةابن عبداللطیف، عبدالعزیز ابن محمد، ب 2
التوضلالالایح عن توحید ال لاق فی جواو أهل اللراق و تةکرة أولی االباو فی طریقة الله، ســـلیمان، ابن عبدب 9

 قب 1151، ریاض: دار طیبة، الطبعة الاولی، الشیخ محمد بن عبدالوهاو
ـــلیمان، ب 15 زهیر  ،تیسلالالایر اللزیز الحمید فی شلالالارح کتاو التوحید الةی هو حق الله علی اللبیدابن عبدالله، س

 قب 1187، بیروت: المکتب الاسلامی، الطبعة الاولی، الشاویش
د، ب 11 اب، محم  د بن صالح العقیلی، ریاض: جامعة الامام الرسلاالل الش صیةابن عبدالوه  ، تحقیق: صالح الفوزان و محم 

د بن سعود، بی  تابمحم 
 ال حول ملنی لارسلالاالة لشلالایخ الاسلالالام محمد بن عبدالوهاو یجیب فیها عن سلالاؤ ابن عبدالوهاب، محمد، ب 18

 http://www.al-islam.comتا، در: ، ریاض، بیإله إلا الله
ــتان: دار ابن الجوزی، الطبعة الثانیة، القول المفید علی کتاو التوحیدابن عثیمین، محمد بن صــالح، ب 17  1181، عربس
 قب
 تابنا، بیجا: بی، بیفتاوی نور علی الدروابن عثیمین، محمد بن صالح، ب 11
 قب 1117، عربستان، دار الوطن و دار الثریا، مجموع فتاوی و رساللابن عثیمین، محمد بن صالح، ب 15
 تابنا، چاپ اول، بی، قم: بیملجم مقاییس اللغةابن فار ، احمد، ب 17
نشر ار طیبة للجا: د، تحقیق: سامی بن محمد سلامة، بیتفسیر القرآن اللظیمابن کثیر دمشـقی، اسماعیل بن عمر، ب 13

 قب 1185والتوزیع، الطبعة الثانیة، 
 قب 1175جا: دار الرسالة العالمیة، الطبعة الاولی، ، بیسنن ابن ماجهابن ماجة القزوینی، أبو عبدالله محمد بن یزید، ب 12
 فتاوی و رسلاالل سماحة الشیخ محمد بن إبراهیم بن عبد اللطیف آل الشیخ،آل الشـیخ، محمد ابن إبراهیم، ب 19

 قب 1799الحکومة، الطبعة الاولی، مکه: 
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 قب 1171الطبعة الاولی، 

 قب 1188، لی، ریاض: مکتبة الرشد، الطبعة الاو غایة اامانی فی الرد علی النبهانیآلوسی، محمود بن عبدالله، ب 81
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 تابجا: مؤسسة الحلبی، بی، بیالملل والنحلشهرستانی، محمد بن عبدالکریم، ب 87
ــلیمان بن احمد، ب 83 ــلفی، قاهره: مکتبة ابن الملجم الکبیرطبرانی، س یمیة، الطبعة ت، تحقیق: حمدی بن عبدالمجید الس

 تابالثانیة، بی
 تابنا، الطبعة الاولی، بیبیروت: بی الفروق فی اللغة،عسکری، حسن بن عبدالله، ب 82
 تابنا، چاپ دوم، بی، قم: بیکتاو اللینفراهیدی، خلیل بن احمد، ب 89
، ناجا: بیبی ،والتلطیل عقیدة التوحید و بیان ما یضلاادها من الشرک ااکبر وااصغرفوزان، صـالح بن فوزان، ب 75
 تاببی
 قب 1187جا: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ، بیإعانة المستفید بشرح کتاو التوحیدفوزان، صالح بن فوزان، ب 71
 قم: سراج منیر ، تیمیه از عبادتنقد و بررسی تلریف ابنزاده، حسین، قاضیب 78
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 2931بهار  12 شررمارهشررشررمسررال  رینامه نقد وهابیت؛ سررراج منپژوهش

 13/21/2939: تأییداریخ رررررت 29/32/2939تاریخ دریافت:   72-31صفحات: 
 

 
 

هابیان درباره تبرک با نگاهی به بررسی و نقد دیدگاه و
هَبُواْ بِقَمِیصِيتفسیر آیه 

ْ
 ...اذ

 مرتضی محیطی*

 چکیده
 های پیش از اســـلام نیزای اســـت که در امتتبرک به آکار انبیا و اولیای الهی اندیشـــه

مله کندب از جوجود داشــته و قرآن و ســنت نبوی، و نیز ســیره مســلمانان آن را تأیید می
ــروعیت تبرک گواهی میآیاتی که به م لْذُوضُ ىََ نَاْهِ دهد، آیه ش

َ
ه هَذَا فَل هَهُواْ بِاَمِ صِِِ

ًْ ا
ا ِِ تِ وَصِِ

ْ
بِِ یَل
َ
ذیرند، پاســتب وهابیان اگرچه تبرک در این آیه را تصــریحاً یا تلویحاً می أ

ـــتدلالاما با پاره ـــته از آکار ای اس ـــی معیارها، فقط تبرک به آن دس ها و قراردادن بعض
دانند که با بدن آن بزرگواران تما  داشته و و انبیای الهی را مشـرو  می  امبرپی

از امور محســو  باشــد، و در چارچوب قرآن و ســنت با تفســیر وهابیان قرار گیردب آنان 
ـــرک می ـــور میفراتر از چنین تبرکی را ش ـــتن بکننـد که تبرکپنـدارنـد و تص ه آکار جس

یرخدا در آکار و برکات استب در حالی که با استناد دانستن غصالحان، به معنای مستقل
های شــود که ملاکبه دلایلی از کتاب، ســنت، عقل و ســیره ســلف امت روشــن می

آیه  ای کلی از تبرک درتوان قاعدهمشروعیت تبرک از نظر وهابیان، درست نیست و می
 تطبیق باشدب ابلمذکور نتیجه گرفت که بر تمام مصادیق تبرک به آکار انبیا و صالحان ق

 تبرک، قمیا، مشرو ، انبیا، صالحان، شرک، وهابیب :هاکلیدواژه
  

                                                 
 ی دانشگاه ادیان و مذاهب قمبژوهپ تیرشته وهاب یدکتر  یو دانشجو   تیاهل الب ةدارالاعلام لمدرس موسسه دانش آموخته *
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 مقدمه
جســـتن به آکار انبیای الهی از دیرباز در میان موحدان رایج بوده اســـت، چنانهه تبرک

قرآن کریم ســـاختن مســـجد بر فراز غاری که اصـــحاب کهف در آن آرمیده بودند را تأیید 
دِافرمـایـد: کنـد و میمی دِ

سِِْ ذَنَّ عَوَیِهْ مَّ ُِ
مْرِهُِْ لَنَََّّ

َ
ذِینَ ةَوَهُوا ىََ أ الَ الَّ َْ.1  تأیید این رفتار، بیانگر

 در طول قرون متمادی، به آکارنیز مسلمانان جسـتن به مکان آنها استب مشـروعیت تبرک
ند ستدانند و آن را شرک یا راهی که به شرک بینجامد نمیجستتبرک می پیامبر اکرم 

دانستند میدفن شوندب زیرا  در جوار پیامبر کردند  تا جایی که خلیفه اول و دوم وصیت
، سـعادت استب و هیچ یک از شـدن در جوار پیامبرمکان شـرافت دارد و دفنکه آن 
تا زمانی  ت،شرک اس راهی به سوی این کارو نگفتند لب به اعتراض باز نکردند نیز  صحابه

 گونه کارهاا اینبدر این مسئله اختلاف شدب او تیمیه و نشر افکارش، نکه با سر برآوردن اب
  2بکرد و به مقابله با سلف امت برخاستمخالفت 

پس از او نیز شاگردان مکتبش، افکارش را منتشر کردند تا اینکه در عصر ما، وهابیان 
جستن د، تبرکهای او را مستمسک قرار دادند و با داعیه دعوت مسلمانان به توحیاندیشه

به آکار انبیا و صـــالحان را منافی با توحید پنداشـــتند و این کار را شـــرک به خداوند قلمداد 
دانستن و اولیای الهی، به معنای مستقل جسـتن به آکار انبیا کردندب در حالی که تبرک

بات زیرا سنت خداوند این است که مسآنان در تأکیر نیست و هیچ منافاتی با توحید نداردب  ب 
ــبابش فراهم می ــه از طریق اس لذا با قراردادن برکت در وجود و آکار بندگان  3آوردبرا همیش

رسـاند، تا مردم با مشاهده این صـالحش، بعضـی از خیرات را از طریق ایشـان به مردم می
ـــتورهای آنها بهتر پیروی کنندب از  ـــتری به آنها بیابند و از دس برکـات، اعتماد و ایمان بیش

گر نیز، انبیا و اولیای الهی به دلیل شدت عبودیت در برابر خداوند، سزاوار احترام سوی دی

                                                 
 ب81(: آیه 12ب سوره کهف )«سازیمدانستند گفتند بر روی غار آنان مسجدی میکسانی که اصحاب کهف را موحد میب »1

 ب82،  1، جبحوث فی الملل والنحلب سبحانی، جعفر، 2
 ب172و  95،  8، جبحار الانوارب مجلسی، محمدباقر، 3
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گونه که عاشــق، هر داریم، همانرو آکار آنان را گرامی میاندب از اینو ابراز عشــق و محبت
 داردببوسد و بزرگ میبوید و میچیزی را که منتسب به معشوق است، می

نیز  کند و سـیره سلف امتکار اولیای الهی را تأیید میقرآن و سـنت و عقل، تبرک به آ 
 گواه روشنی بر مشروعیت آن استب

 مفهوم تبرک

ــتب فرا ، که « برکت» ــد و زیادت و کبوت خیر الهی در چیزی اس در لغت به معنای رش
 «السلام علی  ایها النتی   غح ة الله   برکاته»شنا  بزرگی است، برکت در نحوی و لغت

ــتب ابنرا به معنا ــته اس ــعادت دانس عبا  نیز برکت را به معنای کثرت در هر خیری ی س
 1داندبمی

ک یعنی طلب  2کردن خیر الهی که خداوند در شیئی قرار داده استبدر اصطلاح نیز تبر 
ــد: می« تبرک»عثیمین در تعریف ابن ــت و برکت ب»نویس ه تبرک به معنای طلب برکت اس

ـــر کثرت و کبوت در آن وجود معنـای کثیربودن خیر و پـایـدارب ـــت که دو عنص ودن آن اس
 3«بدارد

ـــباب در مجمو ، می ـــل به اس ـــت که فرد موحد در عین توس توان گفـت تبرک آن اس
مانده از آنان نیز، خیر و عـادی، از طریق پیـامبران و امـامـان و اولیـای الهی یا آکار برجای

 4فزونی بطلبدب

                                                 
یادَةب برک: البَرَکـة: النل » ب1 ـــین بن محمد، 11و  15،  7، جلسحححان العربابن منظور، ببب«: مـا  وَالزِّ ـــفهانی، حس ب راغب اص

 ب111،  1، جمفردات الفاظ القرآن
 ب79،  15، جالموسوعة الفقهیة ب2
ـــالح، ب ابن«: هی الکثرة و کبوتـه ببب والتبرک طلب البرکةالبرکـةب »3 من  باب ،مجموع فتاوی و رسحححائلعثیمین، محمد بن ص

 ب125،  9تبرک بشجر ببب، ج
 ب771،  وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی، جعفر، ب سبحانی4
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 برکتفسیر وهابیان از آیه محل بحث درباره ت

ها، آن را منحصــر به دانند اما با قراردادن برخی ملاکوهابیان اصــل تبرک را جایز می
 دانند که در ادامه خواهد آمدباموری می

وضوح نشان جستن به آکار اولیای الهی را بهدر قرآن کریم یکی از آیاتی که مسئله تبرک
بودن آن به متبرک به پیراهن یوسـف اسـت که مفسران جسـتن یعقوب دهد، تبرکمی

آنها  هایاند که دیدگاهاذعان دارندب وهابیان نیز در تفاسیر خود این موضو  را مطرح کرده
 گنجد:در سه دسته می

ـــایی کاملًا 1 ـــدن یعقوب را در فض ب دیـدگاه مربوط به محمد بن عبدالوهابب او بیناش
تب او ذیرفته اســـتعبدی بررســـی کرده و با صـــراحت، تبرک یعقوب به پیراهن یوســـف را پ

خداوند بعضی اسباب باطنی را در بعضی مخلوقاتش قرار داده است ببب تبرک »نویسـد: می
داشــتن آن و مداواکردن به آن، شــرک نیســت، چنانهه درباره آکار به پیراهن یوســف و نگه

 1«بدادند، بلکه این کار مطلوب استنیز این کارها را انجام می الله رسول
نیب وی مؤکربودن پیراهن یوسف را اندکی به سوی اسباب طبیعی سوق ب دیدگاه شوکا8

ب ، عطر بهشتی آن پیراهن را سبب بینایی چشم یعقو«تبرک»داده و بدون تصریح به کلمه 
بودب  گفته شــده که این پیراهن، همان پیراهن ابراهیم »نویســد: دانســته اســتب او می

او پوشـانید و ابراهیم آن را به اسحاق و او نیز  هنگامی که او را به آتش انداختند خداوند بر
به یعقوب داد و یعقوب آن را همراه یوسف قرار داده بود تا اینکه جبرئیل به یوسف خبر داد 

بود  اش را باز یابدب زیرا آن پیراهن معطر به بوی بهشتکه آن را به یعقوب برگرداند تا بینایی
رو یوســف گفت: این پیراهن را بر اســتب از اینو بوی بهشــت درمان هر بیماری و ابتلایی 

 2«بشودروی پدرم افکنید، بینا می
گونه شودب روش او در ارزیابی اینعثیمین اسـتفاده میب دیدگاه سـومب که از کلام ابن7

ت رنگ کند و هم بتواند به اشکالا گفتن است تا هم اصل ماجرا را کممسائل، دوپهلو سخن
                                                 

 ب272-273، تفسیر آیات من القرآن الکریم،  1، جمجموع م لفاتب ابن عبدالوهاب، محمد، 1
 ب38،  7ج ،فتح القدیرب الشوکانی، محمد بن علی الیمنی، 2
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ـــخ دهــدب او ب ـــم یعقوب را نــه تــأکیر بــاطنی پیراهن )دیــدگــاه احتمــالی پــاس ینــایی چش
ــوکانی( میابن ــتی آن )دیدگاه ش ــل داند، بلکعبدالوهاب( و نه اکر طبیعی و بوی بهش ه اص

شمرد، اما در عین حال به اسرار و ای برخاسـته از احساسات روانی برمیاین اتفاق را پدیده
، «تبرک»عثیمین بدون اشاره به مسئله بنکندب اهای الهی در این کار نیز اشاره میحکمت

شدن امید در دل او درنتیجه خبردارشدن از یوسف سـبب بینایی یعقوبب زنده»نویسـد: می
«ب شودپیراهن مرا ببرید و بر صـورت پدرم بیندازید بینا می»بودب یوسـف به برادرانش گفت 

 نست که قلب یعقوبداشود و یوسف میزیرا معلوم است که هر دردی با ضدش درمان می
رو با فرستادن پیراهنش که بوی او را داشت در فراق او مملو از اندوه و شـوق اسـتب از این

سراری ها و ااش را باز یابد و خداوند در این کار حکمتخواست یعقوب روح زندگی و بینایی
 1«بقرار داده است که بندگان اطلاعی از آن ندارند، اما یوسف از آن باخبر بود

 «مؤکربودن پیراهن یوسف در بینایی یعقوب»توان اصل های فوق میاز مجمو  دیدگاه
ــببی ظاهری که خداوند در  ــببی باطنی بدانند و چه س را نتیجه گرفت، چه آن پیراهن را س

 هایی قرار داده استبآن اسرار و حکمت

 تناقض وهابیان در مشروعیت تبرک

ستن به جدانند و تبرکاً یا تلویحاً مشرو  میها از یک سـو تبرک در آیه را صریحوهابی
ار پیامبر جستن به ضریح و آکپذیرندب اما از سوی دیگر، در مسئله تبرکپیراهن یوسف را می

ـــع دیگری می اکرم  ـــرک و اولیــای الهی، موض ـــرو  و بلکـه ش گیرنــد و آن را نـامش
مالک نفع و ضرر است  فقط خداوند»گویند: بودن آن میو درباره علت شـرک 2پندارندبمی

                                                 
ال ی ا دع قلب ابیه من المزن  الشؤؤوم ما الله به  -ل ا کان میه اثر غیح یوسؤؤ  - یصلان کل داء یدا ی بضؤؤده، مه ا الق»ب 1

مترجع الیه غ حه   تتراجع الیه نفسه   یرجع الیه بصره،   لله می ذل  حکم   اسراغ، لا یطلع علیها العتاد  -علیم اغاد این یشؤ ه
 ب555-519،  7الح، الکنز الثمین، جب ابن عثیمین، محمد بن ص«  قد اطلع یوس  من ذل  علی ه ا الامر

، 1، جالجامع الفرید فی شحححرح کتاب التوحیدمرکز العروة الوکقی،  ببب«ب مؤان ذلؤ  من الشؤؤؤرن   من اع او ال شؤؤؤرکین»ب 2
 ب181،  1، جالجامع الفریدب ابن عثیمین، محمد بن صالح، «التترن بالشجر نوع من الشرن»ب 118 
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 1ب«رو طلب نفع و برکت از غیرخدا شرک استو برکت را فقط باید از خدا خواستب از این
جستن به جستن به پیراهن یکی از پیامبران و تبرکدر حالی که هیچ تفاوتی میان تبرک

ی را دوم اند وضـریح پیامبر دیگر وجود ندارد وهابیان، اولی را مشرو  و عین توحید دانسته
بردن به حقیقت این مسئله، معیارهای برای پی 2پندارندبای به سوی شرک میغلو و ذریعه

روعیت کنیم و مشتبرک مشرو  از نظر وهابیان و نیز شبهات آنان در این باره را بررسی می
جســتن به آکار انبیا و صــالحان را با دلایل متقن از کتاب و ســنت، عقل و اجما ، و تبرک

 اکبات خواهیم کردب سیره سلف

 های تبرک مشروع و نامشروع از نظر وهابیانملاک
ـــیم کرده ـــرو  و ممنو  تقس ـــا  برخی معیارها، تبرک را به مش ما اند، اوهابیان بر اس

اند ملاک درسـتی برای شـناخت تبرک مشـرو  و نامشـرو  عرضه کنندب گاه نتوانسـتههیچ
 آوریمبوهابی را می ای از سخنان علمایبرای اکبات این مدعا پاره

 ملاک اولق اختصاص تبرک به پیامبر اکرم 
نویسد: داند و میرا روا می جستن به آکار پیامبر محمد بن عبدالوهاب، فقط تبرک

وبی گونه تعارض و تناقضی با توحید الوهی و ربجستن به ذات و آکار پیامبر اکرم هیچتبرک»
کرد، در حالی که آن حضــرت، صــحابه را از نهی نمیندارد و غلو نیســتب زیرا پیامبر از آن 

 3«بکردآلود و غلوآمیز نهی میالفاظ شرک
جســتن به آب وضــو، مو، عرق و ســایر اجزای تبرک»نویســد: عبدالعزیز بن باز هم می

 4ب«بدن هیچ کس غیر از پیامبر جایز نیست، بلکه تمام این تبرکات مخصو  پیامبر است

                                                 
 ب152،  1ب همان، جببب« کونه تعلق علی بیر الله  حک ه شرن الشرن الاکتر؛ ل»ب 1

 ب همانب«به الی دعائها   عتادتها   ه ا هو الشرن الاکتر مان ه ا التترن بلو میها   ذل  یتدغجب »2

 ب118، باب قول ما شا  الله و شئت،  کتاب التوحیدعبدالوهاب، محمد،  ب ابن3

ه   سؤلم لا بووؤوئه   لا بشعره   لا بعرقه   لا بشیء من جسده، بل ه ا کله لا یجوز التترن بلحد بیر النتی صؤلی الله علیب »4
 ب75،  3، جمجموع فتاویب ابن باز، عبدالعزیز بن عبدالله، «خاص بالنتی صلی الله علیه   سلم
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 جستن را فقط مخصو  به آکار پیامبر اکرم ی نیز تبرکابو اسحاق ابراهیم شاطب
ــد: داند و میمی ــینان »نویس ــحابه، به ذات یا آکار جانش بعد از رحلت پیامبر هیچ یک از ص

ه آکار دیگران جستن باینکه تبرک»افزاید: سپس می«ب پیامبر و سـایر صحابه تبرک نکردند
بر ازدواج با ثل این است که بگوییم برای پیامجستن به آکار پیامبر قیا  کنیم، مرا بر تبرک

ـــت، در حالی که تبرک نیز مانند  بیش از چهـار زن جایز بود پس برای دیگران نیز جایز اس
 1«بتعدد زوجات از اختصاصات پیامبر است

، جستن به آکار صالحان و اولیا جایز نیستتبرک»نویسد: همهنین، صـالح الفوزان می
 2ب«دانستند به احدی غیر از پیامبر تبرک نکردند  را میو چون صحابه این اختصا

 بررسی و نقد

ــکرد( با تبرکگاه کار حرام را تأیید نمی)که هیچ الفب از اینکه پیامبر اکرم  تن جس
ـــت، معلوم  ـــلمـانان به آکار خودش مخالفت نکرد و نیز آن را مختا به خودش ندانس مس

ان نیز حرام یا شرک نبوده است، وگرنه بر شـود اصـل تبرک جسـتن به آکار سـایر صالحمی
 لازم بود ممنوعیت آن را بیان کند تا صحابه مبتلا به حرام نشوندب پیامبر 

کردن تبرک با مســئله ازدواج با بیش از چهار زن )که از اختصــاصــات پیامبر بب قیا 
ش از بی کند که ازدواج باصــراحت دلالت میاسـت( ادعایی بدون دلیل اســتب زیرا قرآن به

چهار زن از اختصـــاصـــات پیامبر اســـت، اما هیچ دلیل قطعی از قرآن و ســـنت، تبرک را 
 منحصر به آکار پیامبر نکرده استب

 ای کـه وهابیان در ممنوعیت تبرک به آکار غیر از پیامبر گونـهجب ادعـای اجمـا 
انان به آکار مجستن مسلهای بسیاری از تبرکشـدنی نیستب زیرا نمونهگاه کابتدارند، هیچ

برای  با وجود آن، جایی صـحابه و سایر مسلمانان در کتب تاریخ و سیره نقل شده است که
 ماندب مانند:باقی نمی انحصار مشروعیت تبرک، به آکار پیامبر 
                                                 

( ا  بالآثاغالصؤؤمابه غوؤؤی الله عنهم بعد موته علیه الصؤؤلالا  السؤؤلام لم یقع من احد منهم شؤؤیء من ذل  لالتترن بال ات ب »1
 ب9و  2،  8، جالاعتصا ب شاطبی، ابو اسحاق ابراهیم، «بالنستة الی من خلفه ...

 ب115،  1، جإعانة المستفید بشرح کتاب التوحیدب الفوزان، صالح بن فوزان بن عبدالله، 2
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ـــا ابنب 1 ـــی الرض ـــابور را این حجر، ورود امام علی بن موس ـــیف به نیش گونه توص
سی نیسابوغ،   اجت ع الناس حوو دابته، اخرج غأسه من ل ا بلغ الروا علی بن مو»کند: می

لث 
ال م ؤل   شؤؤؤاهد الناس، مهم بین صؤؤؤاغٍ   بانث م زم ثوبه   مت رت می التراِّ   مقت 

به نیشـــابور رســـید و مردم  ب زمانی که علی بن موســـی لمامر بغلته ا  مقتّل حزام بغلته
ـــرش را از محمل خارج، و به مردم توجه کردب در این هنگام  اطراف مرکبش را گرفتنـد، س

ادی نیز گریستندب افر کردند میزدند و برخی در حالی که گریبان چاک میبعضـی فریاد می
م یا کمربند مرکب او را می این در حالی  1«ببوســیدندخود را به خاک انداختند و گروهی ســب

 در زمان تابعیناســت که اغلب مردم نیشــابور در آن زمان از اهل ســنت بودند و این اتفاق 
 شوند و عمل آنان حجتتابعین واقع شده، که به اصطلاح  وهابیان، از سلف محسوب می

 شرعی استب

نویســد: جســتن احمد بن حنبل به پیراهن شــافعی میعینی حنفی نیز درباره تبرکب 8
ب از احمد غ ینا عن الامام اح د انه بسؤل ق یصؤا للشؤامعی   شَرَِِّ ال اء ال ی بسّله به»

حنبل برای ما نقل شـده که او پیراهن شافعی را شست، و برای تعظیم و احترام، از آب آن 
 2«بآشامید

م از هر منطقه مرد»گوید: کند و میتیمیه را نقل میکثیر جریان تشییع جنازه ابنابنب 7
دوردســت برای شــرکت در تشــییع جنازه او حاضــر شــدند و ازدحام بســیار شــد و مردم 

ـــلش، برای  های خودعمامه ـــافه آب غس را برای تبرک بر روی جنازه او انداختند! و از اض
دب مانده سـدر غسل او را بین خود تقسیم کردنتیمن و تبرک نوشـیدند! و گروه دیگری باقی

ــب ــاندند و ش ــب رس ــیاری را به ش ــتند و روزهای بس های مردم کنار قبر او رفت و آمد داش
تیمیه، که شاهد اعتراضـی از علمای معاصـر ابن کثیر هیچابن 3«ببسـیاری را صـبح کردند

                                                 
ـــل الثالث فی الاحادیث الواردة فی بغالصحححواع  المحرقةب ابن حجر هیتمی، احمـد ابن محمـد، 1 ،   اهل البیت ، الفص

 ب715 
ـــروعیة تقبیل 811،  7، جز  عمدة القاری فی شحححرح صححححیح بخاریب العینی، بدرالدین محمود، 2 ب و کتاب الحج، بیان مش

 ب129الحجر الاسود، شرح ح
 ب172-177،  11، جالبدایة والنهایةب ابن کثیر، اسماعیل ابن عمر، 3
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ن به جسد جستاند، نقل نکرده و خودش نیز پس از نقل این داسـتان، تبرکتشـییع او بوده
 تیمیه را حرام ندانسته استبابن

  کان غسؤؤوو الله یتعا الی »کند: عمر نقل میو بالاتر از همه اینکه هیثمی از ابنب 1
فرستاد پیامبر اکرم کسـی را می؛ یشربه، یرجو برکة ایدی ال سل ینال طاهر، میوتی بال اء م

ر گرفتند و جلوی مسجد قراتا مقداری آب از ظرف بزرگی بیاورند که صحابه از آن وضو می
 1«بنوشیدهای مسلمانان از آن میجستن به دستداشتب آنگاه برای تبرک

ـــالحاننمونه ـــیره و تاریخ های فراوان دیگری نیز از تبرک تابعین و ص  امت در کتب س
 کبت شده استب

 ملاک دومق لمس بدن پیامبر

های وهابیان برای تبرک مشـــرو  این اســـت که شـــی  متبرک با بدن از دیگر ملاک
 أما أن یتترّن بمجرته أ »نویسد: تما  داشـته باشـدب صالح الفوزان می پیامبر اکرم 

جستن به حجره و ب تبرکجسد النتی بقتره، مه ا لا یجوز، لأن ه ا لیس منفصلًا عن 
جایز نیسـتب زیرا این اشـیا، مانند آب وضـو و عرق نیست و از بدن پیامبر  قبر پیامبر 

 2«بجدا نشده است )در تما  با بدن پیامبر نبوده(
اغ الصالمین التترن بآث»حجر عسقلانی نوشته است: باز نیز در تعلیقه بر شـرح ابنابن

خاصؤؤة، ل ا جعل الله می جسؤؤده   ما ماسؤؤه من  ز ذل  بالنتی بیر جائز   ان ا یجو
ـــالحان ممنو  بوده و فقط ب تبرک الترکؤة   اما بیره قلا یقاس علیه ... ـــتن به آکار ص جس

مخصـو  پیامبر اسـتب زیرا خداوند در جسـد ایشان و هر چه با بدن ایشان تما  داشته 
 3«بتوان به ایشان قیا  کردنمیباشد برکت قرار داده است، اما غیر از پیامبر را 

                                                 
 ب811 ، 1، جمجمع الزوائدب هیثمی، علی ابن ابی بکر، 1
 ب115،  1، جإعانة المستفید بشرح کتاب التوحیدب الفوزان، صالح بن فوزان بن عبدالله، 2
 ب175،  7، جفتح الباریب ابن حجر عسقلانی، احمد ابن علی، 3
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 هیچ دلیلی از کتاب یا سنت، تبرک را منحصر به آکاری که با بدن پیامبر اکرم ب 1
 تما  داشته باشد، نکرده استب پس ادعای وهابیان بدون دلیل استب

جستن به پیراهن یوسف و آکار موسی و هارون خداوند در قرآن کریم داسـتان تبرکب 8
ــتب با اینکه این آیات ذهن مخاطب را درباره حکم تبرک را ــنقل و تأیید کرده اس تن به جس

جستن به آکار آنان ممنو  بود خداوند کند، جا داشـت اگر تبرکآکار صـالحان، کنجکاو می
جستن به آن را بیان کند تا از ابتلای امت به شـرک و حرام جلوگیری کندب پس اصل تبرک

 شودبآیات استفاده میآکار صالحان از این 
این نظریه با سـیره سـلف تناق  داردب در منابع مهم تاریخ و حدیث نقل شده است ب 7

با اینکه  1از عایشه اجازه گرفتند، شدن در کنار قبر پیامبر که ابوبکر و عمر برای دفن
با بدن ایشـان تما  نداشـته و بدن شیخین در قبر به بدن  خاک نزدیک قبر پیامبر 

امبر اند از برکت مکان دفن پیخواستهکردب بلکه آنان با این کار میبرخورد نمی مبر پیا
 2بهرمند شوند و به آن تبرک بجویندب اکرم 

 ملاک سومق عمل سلف

اند و یکی از ارکان تفکر آنها، ادعای پیروی از وهابیان خود را پیرو سـلف صالح دانسته
آکار اولیا، مشرو  بود قطعاً سلف صالح این کار را گویند اگر تبرک به سـلف اسـتب آنان می

 دهد که آنان به چیزی غیر از آکار پیامبر دادند اما ســـیره ســـلف گواهی میانجام می
ــاطبی ادعا میتبرک نمی ــتندب ش ــحابه به چیزی غیر از پیامبر کند که نهجس  تنها ص
 قیطر  چیاز ه »نویسد: و میاندب اکردند بلکه بر ممنوعیت تبرک، اجما  داشـتهتبرک نمی

اشند، بلکه تبرک جسته ب امبرینقل نشده است که صحابه به آکار صالحان پس از پ یمعتبر 
                                                 

فإن أبا بکر أوصـی بأن یقبر بجانب صـاحبه فی الغار و رفیقه فی أحلک الظروف »ب 111،  8ابن قدامه، عبدالله، المغنی، جب 1
و أشد ا زمات، فهو یرید الرفقة حیاً و میتاً، والبیت بیت صاحبه وابنته فلا أحد أولی منه بهب و أما عمر فقد أوصی بذلک إذا أذنت 

 ب775،  2ب فتاوی الشبکة الإسلامیة، ج«عائشة صاحبة البیت، فأذنت و قبر بجانب صاحبه
 ب82،  1، جبحوث فی الملل والنحلب سبحانی، جعفر، 2



 

 

82 

رک
ه تب

ربار
ن د

ابیا
وه

گاه 
دید

قد 
 و ن

سی
برر

 ... 

کار  نیند و ااکتفا کرده ا امبریاکرم اقتدا کرده و به تبرک به آکار پ امبریدر افعال و اقوال به پ
 1«( استبامبریاز پ ری)غ  گرانیبه منزله اجما  صحابه بر ترک تبرک به آکار د

 یامبرصحابه به منبر پ جستنتبرککیشانش، حتی صالح الفوزان نیز، برخلاف هم
ه حلال افراد امت، نسبت ب نینسل و داناتر  نیصحابه که بهتر »گوید: کند و میرا انکار می

بود  زیاکار ج نیو اگر ا کردنـدیاکرم تبرک نم امبریـو حرام بودنـد، بـه منبر و قبر و حجره پ
 2«بدادند یکار را انجام م نیطعا اق

 بررسی و نقد 

ب بر فرض اینکه صحابه به آکار صالحان تبرک نجسته باشند، باز هم ترک این عمل از 1
 بکندب زیرا سنت تَرکیه صحابه، حجت نیستبودن تبرک دلالت نمیجانب آنها بر نامشرو 

ن ســلف به آکار صالحان جسـتهای فراوانی از تبرکب برخلاف ادعای وهابیان، نمونه8
 در تاریخ آمده است که برخی از آنها را نقل کردیمب

 شودبودن آنچه به آن تبرک میملاک چهارمق ملین یا محسوس

ل حس بودن یا قابها برای تشخیا تبرک مشرو  از نامشرو ، معینمعیار دیگر وهابی
ــتب ابنو ادراک  ــوبودن آن تبرک اس ــحیح میعثیمین تبرک را فقط در دو ص ندب دارت ص

ــرعی معین، مانند تبرک ــتن به قرآن، که امتیکی تبرک به امور ش ــیاریجس را از  های بس
ـــرک نجـات داد و قرائـت آن کواب فراوان دارد، چنان ن  هذا کِتَابٌ فرماید: که خداوند میش

 َْ نْزَلْنَاضُ مُهَا
َ
ند: جســتن به امور حســی مشــخا اســت، مانو مصــداق دیگر آن، تبرک ،3أ

ـــخا  که  ـــتفاده از علوم و تبلیغات دینی اش یاددادن علم، دعاکردن برای دیگران، و اس
برای دیگران برکات فراوانی داردب غیر از این دو نو  از تبرک، دسته دیگری از برکات تخیلی 

ـــأ و بـاطـل نیز وجود دارد، مانند گمان دجال ها به اینکه فلان میت از اولیای الهی و منش
                                                 

 ب9،  8، جالاعتصا بی، ابو اسحاق ابراهیم، ب شاط1
 ب119،  1، جکتب الردودب فوزان، صالح بن فوزان بن عبدالله، 2
 ب98(: آیه 7ب سوره انعام )«و این کتابی که فرو فرستادیم مبارک استب »3
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ار اکر است و گاه شیطان در این امور، آکاری قر این برکات، باطل و تخیلی و بی برکات استب
 1دهد!می

 بررسی و نقد 

که بین برکت قرآن و برکت ب این ملاک، صــرفاً جعل اصــطلاح اســت و مبهم، چنان1
بودن، هیچ تفاوتی وجود ندارد، اما تعلیم و دعای دیگران از حیث محسـو  یا نامحسو 

 کی را محسو  و دیگری را غیرمحسو  نامیده استبعثیمین یابن
 جستن به اشیا مانند پیراهن یوسف، آب وضوی پیامبر ب این ملاک شامل تبرک8

اینها  جستن بهشـود، در حالی که به اتفاق همه مسلمانان و حتی وهابیان، تبرکو ببب نمی
 مشرو  بوده استب

 به اولیای الهی نیز، ادعایی بدون دلیلاکردانستن تبرک خواندن و بیب موهوم و باطل7
 و خلاف تجربه است!

 ملاک پنجمق پیروی از عقاید وهابیت

ردی کنند مربوط به فهایی که وهابیان برای مشروعیت تبرک عرضه مییکی از ملاک 
شــودب آنان تبعیت آن فرد از ســنت و اجتناب او از بدعت را ملاک اســت که به او تبرک می

راه شناخت برکات باطل »نویسد: عثیمین میابن 2دانندبتن به او میجسمشـروعیت تبرک
شود که اگر از اولیای الهی و از صـحیح، ملاحظه حال شـخصـی است که به او تبرک می

که ندهد، چناتابعان سنت باشد و از بدعت اجتناب کند، خداوند در وجود او برکت قرار می
                                                 

ـــرعی معلومب مثـل القرآن، قال تعا1و طلـب البرکـة لا یخلو من أمرین: »ب 1 لَیک کتَالی: ب أن یکون التبرک بـأمر ش  إ 
نْزَلْنَاهب

َ
بٌ أ

بَارَ  ــوره   ) کمب ــرک، و من 89(: آیه 72]س ــل له الفتح، فأنقذ الله بذلک أمما کثیرة من الش [، فمن برکته أن من أخذ به حص
ات ب أن یکون بأمر حســی معلومب مثل: التعلیم، والدعا ، و نحوهب ببب و هناک برک8برکته أن الحرف الواحد بعشــر حســنات، بببب 

موهومة باطلةب مثل ما یزعمه الدجالون: أن فلانا المیت ببب أما کیفیة معرفة هل هذه من البرکات الباطلة أو الصـــحیحةب فیعرف 
ـــل لغیره ـــخا، فـإن کـان من أولیـا  الله ببب فإن الله قد یجعل علی یدیه من الخیر والبرکة ما لا یحص ابن  ب«ذلـک بحـال الش

 ب125،  9، باب من تبرک بشجر أو حجر و نحوهما، جفتاوی و رسائلمجموع عثیمین، محمد بن صالح، 
 ب858،  الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطانب ابن تیمیه، احمد ابن عبدالحلیم، 2
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سانی وی سپس تبرک به ک«ب ت مسلمانان قرار داد!تیمیه را در زندگی و مرگش مایه برکابن
آنان را  داند ورا که به نظرش مخالف کتاب و ســنت باشــند باطل و برکت آنان را خیالی می

 1خواندبکننده میکند و گمراهمتهم به همکاری با شیاطین می

 بررسی و نقد
ــرو  و ممنو  را برطرف1 ــبهه اختلاط تبرک مش ب کندنمی ب این ملاک به هیچ وجه ش

ای اعمال خود را زیرا مسلمانان در برداشت از کتاب و سنت با هم اختلاف دارند و هر فرقه
داند، اما وهابیان فقط پیروی از عقاید خود را پیروی از کتاب و منطبق با کتاب و ســنت می

 دانندبسنت و مخالفت با آن را بدعت می
ز کتاب و سنت را حق مطلق، و فهم ها به چه دلیلی فقط برداشت خودشان اب وهابی8

و  تنها منافی با عمومات قرآنکنند؟ در حالی که عقاید آنان، نهدیگران را باطل قلمداد می
سـنت است، بلکه با سیره روشن مسلمانان از صدر اسلام تا به امروز مخالفت صریح دارد، 

تظار دارند ا وهابیان انهایی از آن اســتناد کردیمب البته گویکه در صـفحات پیشــین به نمونه
 که قرآن و سنت نبوی، خودش را با عقاید آنان تطبیق دهد!

 شبهات وهابیان درباره تبرک
های وهابیان در مشروعیت تبرک، شبهات آنان را در این موضو  پس از بررسی ملاک

 کنیمببیان و سپس نقد می

 پرستیشبهه اول: شباهت به بت

جستن به کنند، زیارت قبور صالحان و تبرکمطرح می وهابیان با تعریفی که از عبادت
 2ند!کنپندارند و مسـلمانان را به شرک متهم میآن را مسـاوی با پرسـتش لات و عزی می

مالعتادلا اسم جامع لکل من یمته الله   یرواه »نویسد: صالح الفوزان در تعریف عبادت می
                                                 

 ب127،  9، جمجموع فتاوی و رسائل العثیمینب ابن عثیمین، محمد بن صالح، 1
 ب152،  1، جمستفید بشرح کتاب التوحیدإعانة الب فوزان، صالح بن فوزان بن عبدالله، 2
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ــم جامعی  1بء،   منها التترنمن الأع او  الأقواو،  منها الربتة  الرهتة  الرجا عبادت اس
ـــت دارد می ـــخن، فعل و هر چیزی که خدا آن را دوس ـــامـل هر س ـــت کـه ش ـــود، اس ش

اه بر آنگ«ب شــودبردن و امیدبســتن، و نیز تبرک از عبادات شــمرده میداشــتن و پناهشــوق
ـــا  همین تعریف و بدون توجه به معنای کلمات و نگاه جامع به آیات قرآن، به قاعده  اس

کند و تبرک به آکار صالحان را تعبیر دیگری استناد می 2«العترلا می ال عانی لا می الألفاظ»
لکه گویند: کار ما شـرک نیســت بامروزه قبرپرسـتان می»گوید: داند و میپرسـتی میاز بت

ــت نه  ــت، در حالی که ملاک ارزیابی اعمال، حقیقت آن اس ابراز محبت به اولیای خدا اس
رک کند و این کارها شگذارندب پس اختلاف در الفاظ مشکلی را حل نمین میاسمی که بر آ

 «باست، اگرچه نام آن را احترام به اولیای خدا یا وفای به عهد با آنان بنامند

 بررسی و نقد 

ـــع در برابر یـک موجود، از آن جهت که او اله و رب ب 1 ـــو  و تواض عبـادت یعنی خض
جستن شودب زیرا مسلمانان در تبرکشـامل تبرک نمی و این تعریف، به هیچ روی، 3اسـتب

 گونه استقلال و شأن ربوبی و الوهی برای آنان قائل نیستندببه آکار انبیا و صالحان، هیچ
ـــی قـاعده ب 8 ـــت نه لفظالعترلا می ال عانی لا می الالفاظ»اگر کس ا ر « ب معنا مهم اس

ا هر صــورت بارکردن معانی غیرمرتبط ببپذیرد، اعتبار الفاظ را نادیده گرفته اســت و در این 
ـــدب در حالی که هر لفظ معنای  ـــبتی، ممکن خواهد ش ـــبب اندک مناس لفظ، بر آن، به س

 توان معنای دیگری بر آن تحمیل کردبخا  خودش را دارد و نمی

ـــانی که به آکار انبیا و اولیا ب 7 ـــتب زیرا کس اتفـاقاً قاعده فوق، حجتی علیه وهابیت اس
ـــت و اولیای خدا را بندگان خدا  جویندتبرک می ـــان از تبرک، طلب خیر الهی اس ـــدش قص

                                                 
ــلب أن هذا فیه دلیل »ب 1 ــالحینب فالحاص ل، و هذا محبة لاولیا  والص ــ  ــرک، هذا توس والآن عَبَدَة القبور یقولون: هذا لیس بش

لًا، أو ســموه إظهاراً لشــرف  الحین، أو الصــعلی أن العبرة فی المعانی لا فی ا لفاظ، فاختلاف ا لفاظ لا یؤکر، و إن ســموه توســ 
وزان بن فوزان، صالح بن ف ب«هذا هو الشـرک، سـوا  بسـوا ، ببب نقول: ا سما  لا تغیر الحقائق -کما یقولون -وفاً  بحقهم علینا

 ب178،  1، جإعانة المستفید بشرح کتاب التوحیدب همو، 119،  1، جکتب الردودعبدالله، 
 رودبت نه لفظی که درباره آن به کار میآن اس ب ملاک ارزیابی هر چیز، قصد و نیت انجام2
 بالتوحید والشرک فی القرآن الکریمب برای تعریف عبادت نکب: سبحانی، جعفر، 3
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دانند که بدون اذن و اراده خدا هیچ قدرتی ندارندب پس طبق همین قاعده، باید قصد و می
ـــرک نامید! در حالی که وهابیمعنـای قلبی آنـان را مراعات کرد و نمی ها توان آنان را مش

نَتِکْ  دانندب ین افرادی را مشـــرک میکنند و چنبرخلاف این قاعده عمل می لْسِِِ
َ
وْنَهُ وِل ًْ تَوَذَّ إِ

ِ عَِِّیٌ  ا لَ َ  لَک  وِهِ عِلٌْْ نَتَْ سَهُونَهُ هَ نِا نَهُوَ عِندَ اهَّ فْوَاهِ   مَّ
َ
 .1نَیَاُولُونَ وِل

ا جستن مسلمانان به قبور صالحان ر به فرض پذیرش این قاعده، چرا وهابیان تبرکب 1
را  جســتن صــحابه به آکار پیامبر خوانند اما تبرکتفاده از این قاعده، شــرک میبا اســ

 نیستب برداردانند!؟ با اینکه قاعده عقلی تخصیااحترام به پیامبر و عین توحید می

 شبهه دوم: ذریله به شرک

 2ارندبپندای به سوی شرک میجستن به آکار صالحان را مقدمه و ذریعهها تبرکوهابی
ب برکت عوام مردم به صرف طل»نویسد: تیمیه است، میبی که سلفی و پیرو افکار ابنشاط

گاهی، از حد خارج میالهی از آکار پیامبر بســـنده نمی نکه شـــوند، تا ایکنند و به ســـبب ناآ
ــایجویند میمبتلا به نوعی از تعظیم در برابر فردی که به او تبرک می ــوند که ش ــته او ش س

 3شود!ین تبرک به دلیل غلو و تعظیم، موجب شرک مینیست! ببب و گاه ا
ــرک میباز تبرکهمهنین، ابن ــالحان را مقدمه ش ــتن به آکار ص وید: گپندارد و میجس

شودب پس جایزدانسـتن تبرک به آکار صـالحان منجر به غلو درباره آنان و پرستش آنها می»
 4«بواجب است از آن جلوگیری شود

به آکار  جستن صحابه و همسران پیامبر اکرم که تبرککند آلبانی نیز تصـریح می
آن حضـرت در کتب معتبر حدیث نقل شـده و انکارشدنی نیست، ولی ما از باب سد ذرایع، 

گوید دانیمب وی در توضـــیح تعلیل خود میجســـتن به آکار آن حضـــرت را ممنو  میتبرک
                                                 

دا بســیار پندارید اما در نزد خگفتید که هیچ شــناختی نســبت به آن ندارید و این ســخن را ســبک میبه زبانتان چیزی را میب »1
 ب15یه (: آ81ب سوره نور )«تهمت بزرگی است

 ب118و  111،  ابن تیمیه فکرا و منهجاب سبحانی، جعفر، 2
 ب15و  9،  8، جالاعتصا ب شاطبی، ابو اسحاق ابراهیم، 3
ــی الی الغلو فیهم و عبادتهم من دون الله فوجب المنع من ذلک»ب 4 ــالحین یفض ــقلانی، ابن حجر ع ب«جواز التبرک بآکار الص س

 ب175،  7، جالبخاری فتح الباری بشرح صحیحاحمد ابن علی، 
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ــحابه پیامبر  ــحیحش فهمیده بودند و ب ص ه ذهن هیچ کدام از توحید را به معنای ص
غلو کنند، برخلاف متأخرین که اقسام غلو شدید  کرد که درباره پیامبر آنان خطور نمی

ـــرت روا می ـــتن در این زمــان را بــه توان تبرکرو نمیدارنــدب از اینرا در حق آن حض جس
ـــر پیـامبر تبرک ـــتن در عص قیـا  کرد و جواز آن را نتیجه گرفتب وی در ادامه  جس

ـــتـدلال  ـــحابه به آکار پیامبر خود، تبرکاس ـــتن ص داند و را جایز )نه واجب( می جس
دادن امور جایز، با تر  از وقو  در مفاسد اعتقادی همراه باشد، واجب گوید اگر انجاممی

دادن آن امور جلوگیری شــودب وی در این زمینه به اجتهاد اســت از باب ســد ذرایع از انجام
که وقتی در مسیر حج در منزلگاهی توقف کرد، با مشاهده کند عمر بن خطاب استناد می

از جاده اصــلی منحرف  حجاجی که برای نمازخواندن در یکی از مصــلاهای پیامبر 
ــدند، گفت: می ــر بودید در همان جا »ش ــلاهای پیامبر حاض اگر موقع نماز در یکی از مص

ه حفظ آکار شما به دلیل اهتمام بنماز بخوانید وگرنه برای نماز به آنجا نرویدب زیرا پیشینیان 
 1«بانبیای خود )دچار غلو و شرک شده و( هلاک شدند

 بررسی و نقد 

ـــت زمان، ماهیت تبرک، تغییر نمیب 1 ـــحابه به آکار پیامبر بـا گذش کند و اگر تبرک ص
ـــرت یـا دریـافـت رحمت الهی انجام   اکرم بـا انگیزه محبـت و دلـدادگی بـه آن حض
ـــده، همین انگیزه پمی توان یکی را نیز وجود دارد، پس نمی س از رحلـت پیــامبر ش

 مشرو  و دیگری را ذریعه به شرک نامیدب
در محدوده اجرای قاعده ســد ذرایع، اختلافات فراوانی بین فقهای اســلامی وجود ب 8
و این قـاعـده در جـاهـایی جریـان دارد کـه فعلی، علت تامه یا جز  اخیر علت برای  2دارد،

جسـتن به آکار اولیای الهی علت شرک نیست و هیچ د، در حالی که تبرکتحقق حرام باشـ

                                                 
 ب918-911،  7ج موسوعة الألبانی فی العقیدةب آلبانی، محمد ناصر الدین، 1
الفقه  الاصححو  العامة فیب حکیم، محمد تقی، مصححادر الفقه الاسححلامی و منابعهب برای اطلا  بیشــتر نکب: ســبحانی، جعفر، 2

 ، الباب الاول، الفصل التاسع، فتح الذریعةبالمقارن
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ای برای منافاتی با توحید نداردب همان گونه که هیچ انسان عاقلی به دلیل آنکه انگور ذریعه
 داند!ساختن شراب است، کاشت درخت انگور را حرام نمی

نان به تن مسلماجستواند ملاک درسـتی برای ممنوعیت تبرکذریعه به شـرک نمیب 7
ـــت که ممکن بود  آکار پیامبر  ـــحابه نیز وجود داش ـــدب زیرا همین تر  درباره ص باش

نیز به غلو و شــرک منتهی شــود و صــرف وجود نا  جســتن آنان به آکار پیامبر تبرک
 ، باعث ایمنی از غلو نیستبدرباره پیامبر 

 کلام آلبانی اشکالات متعددی دارد:ب 1

در این خصو  از اجتهادات آلبانی است، در حالی که « سد ذرایع»الفب اجرای قاعده 
ــالحان فتوا داده ــیاری از علما به جواز تبرک به آکار ص ــی نمیبس ــاند و کس ائل تواند در مس

 فقهی، مخالفان خود را تخطئه کندب

ـــحاب پیامبر  ـــو، اص ـــر پیامبر را ب بب آلبانی از یک س ـــور در محض ه دلیل حض
گوید عمر بن خطاب داند و از سوی دیگر میمعنای درست آن می اهل توحید به اکرم

از ابتلای صــحابه به غلو و شــرک، واهمه داشـــتب اکنون برای رفع تعارض نظر آلبانی با 
خلیفه دوم دو راه بیشـتر وجود نداردب یا باید گفت آلبانی در تشـخیا خود اشتباه کرده که 

ته است! بلکه صحابه نیز مثل مردم عصر صـحابه را اهل توحید به معنای درست آن دانس
کردنـد که در این تبرک می انـد و بـا این حـال بـه آکـار پیـامبر مـا در معرض غلو بوده

توان مســلمانان امروز را به صــحابه قیا  کرد و جواز تبرک را نتیجه گرفتب یا صـورت، می
ته اســلام بیم داشــ باید گفت خلیفه اشــتباه کرده که از خطر غلو و الحاد بر موحدان صــدر

کند اسـت! که در این فرض، آلبانی باید پاسـخ بدهد که چگونه به سـخن کسی استناد می
 داند!؟که تشخیا او از اوضا  دینی مسلمانان را اشتباه می

در معرض خطر غلو بودندب او در تفسیر  عثیمین نیز اصحاب پیامبر جب به نظر ابن
زمان ما »برای عذرخواهی از درخواستشان گفتند:  گوید اصحابمی 1واقد لیثیحدیث ابی

                                                 
کردیم، در حالی که به عهد کفر نزدیک بودیم، درخت سـدری در مسیر با پیامبر به سـوی حنین حرکت می»گوید: د میب ابوواق1

  کردند، به پیامبر گفتیم برای ما نیز مثل ایشان، علامتی قرار دهید! پیامبر ناراحت شد بود که مشرکان در برابر آن تعظیم می
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رح گونه درخواستی را مطو اگر ایمان در دلشان استوار بود، اینببب« نزدیک به عهد کفر بود 
ــپس می 1کردندبنمی ماذا کان الصؤؤمابه یجهلون ان التترن به ا نوع من اتخاذها »گوید: س

هل باشند به اینکه چنین تبرکی برابر با ب هنگامی که صحابه جا2الهاً، مغیرهم من باِّ ا لی
مانان بنابراین، فرقی بین مسل«ب اند!پرسـتش است، پس غیرصحابه از باب اولویت، جاهل

اگر در زمان صــحابه  جســتن به آکار پیامبر زمان ما با صــحابه وجود نداردب پس تبرک
 مشرو  بوده، در این زمان نیز باید مشرو  باشدب

 بودننامشروع شبهه سوم: اجماع بر

و اولیای الهی را محل اتفاق  جستن به آکار پیامبر بودن تبرکها، نامشـرو وهابی
ـــلام می علمـا اتفـاق نظر دارند که »گویـد: تیمیـه میداننـدب ابنو اجمـا  بین علمـای اس

کشـیدن و بوسیدن قبر پیامبر و سایر انبیا و اولیا، جایز نیست، بلکه در دنیا بوسیدن دسـت
سعدی نیز در شرح کلام محمد ابن 3«باز جمادات غیر از حجرالاسود مشرو  نیست چیزی

یا  جستن به هیچ درخت و سنگعلما اتفاق نظر دارند که تبرک»نویسد: بن عبدالوهاب می
جستن به حجرالاسود و رکن یمانی را ب و در ادامه تبرک«بقعه یا مشـهد و ببب مشرو  نیست

 4کندباستثنا می

                                                 
نن ، کتاب الفتن، باب ما جا  لترکبن سسننب ترمذی، محمد بن عیسی، «شـویدیفرمود: ببب شـما تابع سـنن قبل از خود م و

 ب8125، ح781من کان قبلکم،  
عهد بکفر، أی: اننا قریتو عهد بکفر،   ان ا ذکر ذل  للاعت اغ لطلتهم   سؤؤؤلالهم،   لو  قر الای ان می قلوبهم نمن حدثاء ب »1

 ب119،  1، جالجامع الفرید مرکز العروة الوکقی،«: ل ا یسئلوا ه ا السلاو
 ب181،  1ب همان، ج2
ا  قتر بیره من الانتیاء  الصؤؤؤالمین، انه لا یت سؤؤؤح به   لا یقتّله، بل لیس می  اتفق العل اء علی انّ من زاغ قتر النتی ب »3

 ب12،  83، جویمجموع فتاب ابن تیمیه، احمد ابن عبدالحلیم، «الدنیا من الج ادات ما یشرع تقتیلها الا المجر السود
روة ب مرکز الع«مان العل اء اتفقوا علی انه لایشؤرع التترن بشؤیء من الاشؤجاغ  الاحجاغ  التقع  ال شاهد   بیرهاب »4

 ب118،  1، باب من تبرک بشجر او حجر او نحوها، جالجامع الفرید فی شرح کتاب التوحیدالوکقی، 
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 نقد بررسی و 

ن، جســتن به آکار صــالحاهیچ مدرکی بر تحقق چنین اجماعی وجود ندارد، بلکه تبرک
ـــلف مانند احمد بن حنبل،  ـــلمانان قرون کلاکه، رایج بوده و ائمه س ـــحابه و مس در بین ص

جستن به آکار صالحان را جایز و بسیاری دیگر، تبرک 2حجر عسقلانیو ابن 1شافعی، نووی
ا کبت جستن مردم به قبور و آکار صالحان ر نگاران، تبرکیسان و سیرهنودانستند و تاریخمی

ـــمار امت های پیش، نمونهانـد کـه در بخشکرده ـــدب آیا این علما در ش هایی از آن ذکر ش
شوند!؟ یا وهابیان معتقدند احمد حنبل و شافعی و دیگر بزرگان امت اسلامی حساب نمی

 ردند!؟کاسلامی، مسلمانان را به شرک دعوت می

 ملاک درست در شناخت حقیقت تبرک

بهترین راه برای شــناخت حقیقت تبرک و اینکه آیا از مصــادیق توحید یا شــرک اســت، 
کردن تعریف عبادت بر تبرک استب اگر تبرک داخل در این تعریف باشد قطعاً شرک عرضه

سی نکته اسـا و نامشـرو  خداهد بود و در غیر این صـورت هیچ منافاتی با توحید نداردب اما
این اســت که وهابیان به ســبب نشــناختن مفهوم عبادت و تعریف منطقی آن، حد و مرز 

دب از آمیز تشخیا دهناند تبرک را از اعمال شرکاند و نتوانستهتوحید و شـرک را گم کرده
پندارند و کنندگان به قبور صـالحان و آکار آنان را مشـرک یا در طریق شرک میرو تبرکاین

 دهند!توا به قتل مسلمانان میگاه ف
ـــلامی در تعریف عبادت گفته ـــو  در برابر یک علمای اس ـــو  و خش اند عبادت، خض

 موجود است، با اعتقاد به اینکه او دارای شأنی از شئون ربوبی یا استقلال در تأکیر استب
با در نظر گرفتن تعریف عبادت و با ملاحظه سیره مسلمانان در قرون متمادی، روشن 

 بآمیز، نیت، انگیزه و قصــد فاعل اســتشــود که معیار شــناخت تبرک از اعمال شــرکیم
بنابراین، اگر خضو  و تواضع در برابر یک موجود، با اعتقاد به ربوبیت و الوهیت یا استقلال 

                                                 
 ب11  ،11و جب 7،  3، جشرح صحیح مسلمب النووی، یحیی بن شرف، 1
 ب711،  5ب ج111و  175و  189،  7، جفتح الباریب ابن حجر عسقلانی، احمد ابن علی، 2
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او در تأکیر همراه باشـد، این کار شرک استب در غیر این صورت، شرک نخواهد بود اگرچه 
را داشـته باشـد، مانند بوسیدن دست والدین که با نهایت تذلل و به نهایت خضـو  و تذلل 

و  جســتن به ضــریح پیامبر اکرم شــود و تبرکانگیزه احترام و محبت آنها انجام می
اولیای الهی، به نیت محبت و رســیدن به خیری که خداوند در آکار این بندگان صــالح قرار 

هَهُواْ بِاَمِ که آیه چنان داده استب ًْ اا ِِ تِ وَصِ
ْ
بِِ یَل
َ
لْذُوضُ ىََ نَاْهِ أ

َ
 صِه هَذَا فَل

نیز بیانگر مشروعیت  1
 جستن به آکار صالحان استبو نیز مؤکربودن تبرک

 نتیجه 

تواند در کنند، درست نیست و نمیمعیارهایی که وهابیان برای تبرک مشرو  مطرح می
ـــدب چنانه ـــته باش ـــی داش ـــحیح از باطل نقش ـــی تبرک ص ـــنـاس ه ادعای اجما  بر بـازش

ــرو  ــدر اســلام تا کنون منافات داردب یکی از نامش ــیره مســلمانان از ص بودن تبرک، با س
ـــتقلترین ملاکروشـــن ـــناخت تبرک مشـــرو  از ممنو ، اعتقاد به مس  نبودنها برای ش

شود از اراده و قدرت خداوند استب اگر انسان با اعتقاد شخا یا شیئی که به آن تبرک می
خداوند در شـــخصـــی خا  یا آکار او یا مکان و زمانی، خیرات و برکاتی قرار داده به اینکه 

اســت، متوجه آن شــخا یا آن آکار شــود و با خضــو  و تواضــع در برابر آن، برکت الهی را 
گونه اســتقلالی در تأکیر بدون اذن و اراده خداوند برای آن شــخا یا آکار طلب کند و هیچ

رسد ر میشودب به نظید است و سبب تقرب به خداوند نیز میقائل نشود این کار، عین توح
برای نجات جوانان جامعه جهانی از افکار انحرافی وهابیان، باید آنان را با علوم و فرهنگ 

ــلام، از افراط اهل بیت  ــت از مبانی دین اس ــناخت درس ــایه ش ــنا کرد تا در س گری آش
 لایمت در گفتار میسر نیستبهای متقن و مبپرهیزندب این کار جز با استدلال

  

                                                 
 ب97(: آیه 18ب سوره یوسف )1
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 12/32/2931: تأییداریخ رررت 27/23/2939تاریخ دریافت:   39-222 صفحات:
 

 
 گاه البانیدبررسی بدعت از دی

 *زادهصطفی عبداللهسید م

 چکیده
 از و ،ها استو وهابی هاسلفی بین در مهم هایبحث از یکی بدعت بحث که آنجایی از

 پی در قالهم این در ،است تأکیرگذار هاوهابی و هاسلفی بین در البانی تفکر ،دیگر یسو 
را نشان  یدیدگاه و  هایضعف وکنیم  تبیین و بررسـی البانی دیدگاه ازرا  بدعت کهآنیم 

 برای خاصــی تعریف البانی که آمد دســت به نتیجه این شــدهانجام تحقیقات باب دهیم
ـــقلانی حجر رجب حنبلی و ابنو تعریف او همان تعریف ابن نکرده مطرح بـدعـت عس

بندی قسیمای بر رد این تو ادلهپذیرد را نمیاستب البانی تقسیم بدعت به حسنه و سیئه 
ی تقسیم ول ،شوداست بدعت به صغیره و کبیره تقسیم میعتقد ماو  ،آوردب همهنینمی

 باست مذمت بدعت، صـحیح روایاتبه نظر وی،  بپذیردرا نمیبدعت به احکام خمسـه 
 آوردباصولی را برای شناخت بدعت می ،اجمالاً  ی،و 

 بدعت، البانی، بدعت حسنه، بدعت سیئه، بدعت کبیره، بدعت صغیرهب ها:دواژهیکل
  

                                                 
 بحوزه علمیه 7سطح و  البیتمؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل دانش آموخته   *

s.a.313@chmail.com 
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 مقدمه
 وضو م اندبوده به آن مبتلا تا به امروز مسـلمانان اسـلام صـدر از که مسـائلی از کیی

 اهمیت دلیل به اندباسـت که علمای اسلام درباره آن مباحث مهمی را مطرح کرده بدعت
 برای ســنت و مســئله بدعت محدوده تا اســت آن وارد شــده درباره روایاتی و آیات بدعت،

به کار  وفورها بهاز واژگانی است که وهابی« بدعت»واژه  ،همهنینب شود تبیین مسلمانان
گذار برند تا جایی که با اشتباه در مصادیق این واژه، مسلمانان را در برخی مسائل بدعتمی

 خوانندبو مشرک می
 ددیمتع آکار عرصــه این پژوهشــگران آن و نقد بررســی و ســیئه و حســنه بدعت درباره

 و ودهب تأکیرگذار هایشخصیت از هاوهابی و هاسـلفی میان در اند اما چون البانینگاشـته
 در همم هایبحث از یکی بدعت بحث دیگر سوی از و دارد، پیروانی آنان بین در خود برای

 بیینت و بررســی البانی جداگانه دیدگاه از بدعت اســت مناســب لذا اســت میان مســلمانان
 بشود

 لغت در بدعت تلریف
 اند از:در لغت به دو معنا آمده است که عبارتدعت از ماده )بد ( ب
 1ممکن اســت در دین و غیردین اتفاق بیفتدبســابقه که  بدوندکردن چیزی، ایجاب 1 

گویند بدعت یعنی اخترا  و ایجادکردن چیزی بدون اینکه مثال و فـار  میجوهری و ابن
ناها  وَدِیعُ مهون معنای لغوی مذکور در برخی آیات قرآن ه 2الگوی پیشـین داشـته باشدب

ضِ ... ْْ ماناتِ نَاأَْ  3به کار رفته استب السَّ

                                                 
ــاحب(، 51،  8، جکتاب العینب فراهیدی، خلیل بن احمد، 1 ــماعیل ابن عباد )ص ب ابن 175،  1، جالمحیط فی اللغةب اس

 ب7،  2، جلسان العربمنظور، محمد بن مکرم، 
ـــماعیل بن حماد، 2 معجم مقائیس ب ابن فار ، احمد، 1127،  7، جالصححححاحا تال اللغة و صححححاح العربیةب جوهری، اس

 ب859،  1، جاللغة
ـــین بن محمد، 3 ـــفهانی، حس ، النهایة فی غریب الحدیث والأثرب جزری، ابن اکیر، 115،  ات ألفاظ القرآنمفردب راغـب اص
 ب157،  1ج
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 1ب به معنای انقطا  و بریدگی و خستگیب8
ـــین در دین( را  اینجـا در بـدعـت به معنای اول )ایجادکردن چیزی بدون الگوی پیش

ـــی می کنیم و الا بدعت به معنای ایجاد در غیردین و بدعت به معنای انقطا ، محل بررس
 بدعتی، هر نه اســت حرام باشــد دین در احداث و ادخال که بدعتی حث نیســتب چراکهب

عَوْهَا حَقَّ  ســوره حدید 83آیه  در چنانهه َْ ِ فَمَا  وَانِ اهَّ ضِِْ ِْ اء 
َِ ْ إِنَّ اوْتِ قِ اوْتَدَعُوهَا مَا کَتَبْنَاهَا عَوَیْهِْ هْهَانِ َّ َْ نَ

مَا عَايََِ ِْ که دادند، در حالی  درو  نسبت و کردند دین وارد را یترهبان آنها که شودمی اشاره
 2استب حرام خداوند بر آنها رهبانیت را فرض نگرفتب لذا بدعت و

 البانی نگاه از بدعت تلریف
 و مثال هاینک بدون چیزی کردنگوید بدعت در لغت یعنی ایجادکردن و عملالبانی می

که  آن چیزی است« کل بدعة ضلالة»وایت باشدب و مراد از بدعت در ر  داشته پیشـین الگوی
البانی در جایی دیگر  3عمل شود بدون اینکه دلیل شرعی از کتاب و سنت بر آن آورده شودب

باشد و صاحب بدعت از آن،   گوید بدعت امر حادکی اسـت که برخلاف سنت پیامبرمی
 4کندب زیادت در تقرب به خداوند متعال را اراده

ی است که بر تعریف دوم شاطب اشکالی البانی اسـت همان ومد تعریف در اشـکالی که
ــتب ــه بدعت هدف مترتب اس ــتش و تقرب در رویزیاده همیش ــت خداوند پرس  هبلک نیس

مترتب اســت که صــاحب  بدعت ایجاد بر( هوی از اتبا  مثل) دیگری اهداف و اغراض
 5دهدببدعت با آن اغراض بدعت را انجام می

                                                 
ـــین بن محمد، 815و  859،  1، جمعجم مقائیس اللغةب ابن فار ، احمد، 1 ، مفردات ألفاظ القرآنب راغب اصـــفهانی، حس

ـــری، محمود بن عمر، 111  النهایة فی غریب الحدیث ر، ب جزری، ابن اکی21،  1، جالفحائ  فی غریحب الححدیثب زمخش
 ب3،  2، جلسان العربب ابن منظور، محمد بن مکرم، 153،  1ج والأثر 

 ب81و  87،  البدعةا مفهومها  حدها وآثارهاب سبحانی، جعفر، 2
 ب93،  الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةب البانی، محمد ناصر الدین، 3
 ب2،  777، جللشی  الألبانی تفریغ سلسلة الهدی والنورب همو، 4
 ب87،  البدعةا مفهومها  حدها و آثارهاب سبحانی، جعفر، 5
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ــت می به 1لبانیهمهنین، از برخی عبارات ا ــت هر چیزی که دس آید که وی معتقد اس
رسد البانی مطالبی بیشتر از این، به نظر می 2نباشـد بدعت اسـتب  در زمان پیامبر خدا

درباره تعریف بدعت نگفته اســتب در واقع وی تعریف جدیدی برای بدعت مطرح نکرده، و 
 ، و ببب حجر عسقلانی، شاطبیابنرجب حنبلی، ابنتعریف وی از بدعت به تعاریف علما، مثل 

 بدعت، دگوینمی عینی قاضــی و عســقلانی حجرابن حنبلی، رجبگرددب چنانهه ابنبرمی
ــت نوظهوری امر ــریعت در آن برای که اس ــد، کند دلالت آن بر که دلیلی ش  گرا  اما نباش

 امیدهن بدعت لغت، در اگرچه نیستب بدعت شرعاً  باشد، داشته وجود شر  در آن بر دلیلی
 به هک دین در ایجادشده است روشی و طریق بدعت، گویدمی همهنین، شاطبی 3شودبمی

 اسـت هدفی همان طریقی چنین پیمودن از هدف و دارد شـباهت خداوند تشـریعی احکام
 طریق بدعت، گویدمی دیگری در جای وی 4استب آسمانی تشـریعی احکام پیمودن در که

 از هدف و دارد شــباهت خداوند تشــریعی احکام به که دین در ایجادشــده اســت روشــی و
پس  5استب سبحان خداوند برداریفرمان و پرسـتش در رویزیاده طریقی، چنین پیمودن

 گردد و تعریف خاصی مطرح نکرده استبتعریف البانی به این تعاریف برمی
 نیا فقه و حدیث علمای اصطلاح در بدعت که آیدمی دست به یادشـده هایتعریف از
ت یا کتاب از مستندی اینکه بدون شود، کاسته آن از یا افزوده دین به حکمی که است  سن 

 از دلیلی به داستنا با است، نداشـته سـابقه که فعلی یا قول هر گاه بنابراین،ب باشـد داشـته
ت یا کتاب  از محک آن استنباط در است ممکن هرچند بود، نخواهد بدعت شود، اظهار سن 
ت و کتاب  6شودبنمی مؤاخذه اجتهاد، در خطای زیرا باشدب داده رخ طاییخ سن 

                                                 
 نبوده استب گوید محراب بدعت است چون در زمان پیامبر ب مثلًا اینکه می1
 ب138،  1، جالثمر المستطاب فی فقه السنة والکتابب البانی، محمد ناصر الدین، 2
ــقلانی، احمد بن علی، 183،  8، جامع العلو  والحکمجب ابن رجب حنبلی، عبدالرحمن، 3 فتح الباری شححرح ب ابن حجر عس

 ب83،  85، جعمدة القاری شرح صحیح البخاریب عینی، محمود بن احمد، 857،  17، جصحیح البخاری
 ب51،  1، جالاعتصا ب شاطبی، إبراهیم بن موسی، 4
 ب55،  1ب همان، ج5
 ب83  بدعت چیست؟ اصغر، ب رضوانی، علی6
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 البانی نگاه از بدعت اقسام
 . بدعت در دین و بدعت در دنیا1

ـــش که آیا بین بدعت در دین و بدعت در امور دنیا  ـــخ به این پرس مثل )البـانی در پاس
 اجب است میانگوید و غذاخوردن با قاشق و سوار هواپیما شدن و ببب( فرق است یا نه، می

گوید چیزی که ایجاد وی در ادامه می 1دنیا فرق قائل شویمب امور در بدعت و دین در بدعت
شود یا به دین ارتباط دارد یا به امور دنیاب اگر مرتبط با دین باشد و از آن چیز  ایجادشده، می

 قصــدشــود بدعت و حرام اســتب و اگر زیادت تقرب به خدا زیادت تقرب به خدا قصــد می
 وجود داشته ولی پیامبر نشـود، دو حالت داردب یا مقتضـی آن فعل در زمان رسول خدا 

  ـــورت بر ما هم جایز ـــت )مثل اذان نماز عید جمعه و فطر(ب در این ص انجام نداده اس
نباشـــد )مثل   نیســـت آن کار را انجام دهیمب اما اگر مقتضـــی آن فعل در زمان پیامبر

رود در این ( ولی امروزه برای ایجاد غرض شـــرعی به کار میصـــوت و ببببلندگو و ضـــبط 
صـورت جایز استب پس تا زمانی که برای ایجاد غرض شرعی است جایز است و اگر برای 

صوت برای غنا و موسیقی( حرام استب اما اگر آن ایجاد غرض شـرعی نباشد )مثل ضبط 
، هواپیما و ببب( و مخالف چیز ایجادشــده اصــلًا ربطی به دین نداشــته باشــد )مثل ماشــین

به نظر وی، باید  2کتاب و سـنت نباشـد بدعت نیسـت و اشکالی ندارد از آن استفاده کنیمب
 و تفریط واقع نشویمباین تفصیل را بدهیم تا در افراط 

آن را مذمت کرده و بر صاحبش حکم به گمراهی   گوید بدعتی که پیامبرالبانی می
من أحدث می أمرنا ه ا ما لیس منه مهو »چنانهه حدیث  کرده همان بدعت در دین است،

 3دنیا( مذموم استب دلالت دارد بر اینکه بدعت در دین )نه بدعت در« غد
با توجه به سـخنان البانی روشن است که او بدعت در دین و اموری را که مقتضای آن 

داندب اما بدعت را آن را انجام نداده، حرام می  موجود بوده و پیامبر  در زمان پیامبر

                                                 
 ب111و  117،  8، جألف فتوی للشی  الألبانی = مجموع فتاوی العلامة الألبانیب البانی، محمد ناصر الدین، 1
 ب111و  99،  8ب همان، ج2
 ب115،  8، جدهموسوعة الألبانی فی العقیب همو، 3
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نبوده   در امور دنیوی که ربطی به دین ندارد و اموری که مقتضـــای آن در زمان پیامبر
 داندباست جایز می

ــت که چه ــکال وارد بر البانی این اس ــی عملی در زمان پیامبراش ــا مقتض وجود   بس
آن عمل را به سبب مصالحی آن را انجام نداده باشد ولی اصول   داشـته باشـد و پیامبر

بیان کرده باشـد یا آن عمل مصـداقی باشد که آن کلیات بر آن بار شودب در این صورت آن 
شود بگوییم آن عمل بدعت نمی  ندادن پیامبرعمل بدعت نیستب پس به صرف انجام

ـــداق تطبیق می  اســـتب چون پیامبر ـــود و در این کلیاتی را ذکر کرده که بر آن مص ش
ـــتب چون  ـــورت بدعت نیس ـــت، چنانهه وهابیت ص هر ترکی دال بر حرمت آن فعل نیس

 معتقدند سنت تَرکیه دال بر حرمت استب 

 سیئه حسنه و بدعت بدعت .2
( معتقدند در 5و دهلوی 4اکیر،ابن 3غزالی، 2حزم،ابن 1علما )مثل شـــافعی، زبســـیاری ا

ز علما اسلام، هم بدعت حسنه )ممدوحه( و هم سیئه )مذمومه( وجود داردب حتی بعضی ا
 دانندببدعت را بر اسا  احکام خمسه، پنج قسم می( 6عبدالسلام بن العز مثل)

گوید آنهه موافق سنت است ممدوح است و شافعی در تعریف بدعت حسنه و سیئه می
گوید اگر آن امر حادث )جدید(، در جای دیگری هم می 7آنهه مخالف سنت باشد مذمومب

ا  باشــد بدعت ضــلال اســتب اما اگر در آن امر حادث مخالف کتاب یا ســنت یا اکر یا اجم
                                                 

ب ابن رجب حنبلی، 29،  عریتبیین کذب المفتری فیما نسب إلی الإما  أبی الحسن الأشب ابن عسـاکر، علی بن الحسـن، 1
گوید شــافعی قائل به کند و میرجب، ســخن شــافعی را توجیه می)گرچه ابن 171،  8، ججامع العلو  والحکمعبدالرحمن، 

 بدعت حسنه نیست(ب
 ب13،  1، جالإحکا  فی أصو  الأحکا ب همو، 115،  1، جرسائل ابن حز  الأندلسیابن حزم اندلسی، علی بن أحمد، ب 2
 ب857،  8و ج 837،  1ج إحیاء علو  الدین زالی، محمد بن محمد، ب غ3
د، 157،  1، جالنهایة فی غریب الحدیث والأثرب جزری، ابن اکیر، 4 جامع الأصحححو  فی أحادیث ب ابن ا کیر، مبارک بن محم 

 ب725،  7و ج 832،  1، جالرسو 
 ب857،  مختصر التحفة الاثنی عشریةعبدالعزیز، ب دهلوی، شاه5
 ب137و  138،  8، جقواعد الأحکا  فی مصالح الأنا ب عبدالعزیز بن عبدالسلام، 6
ب ابن رجب حنبلی، 93،  تبیین کذب المفتری فیما نسب إلی الإما  أبی الحسن الأشعریب ابن عسـاکر، علی بن الحسـن، 9

 ب171،  8، ججامع العلو  والحکمعبدالرحمن، 
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ــد و مخالف هیچ  ــد محدکه غیرمذمومه خیری باش یک از کتاب، ســنت، اکر و اجما  نباش
گوید بدعت مذموم، بدعتی است که با سنت قدیم و کابت تزاحم دارد زالی هم میغ اسـتب

 1دهدبیا بدعتی است که سنت کابت را تغییر می
بندی را تیمیه و شــاطبی( هســتند که این تقســیما کســانی )مثل ابندر مقابل این علم

لال و ها ضگویند در اسـلام، بدعت حسـنه وجود ندارد، بلکه تمام بدعتقبول ندارند و می
 2سیئه هستندب

 حسنه بدعت درباره البانی نظر
وید در گیکی از کســانی که معتقد اســت بدعت حســنه وجود ندارد البانی اســتب او می

گویند در اسلام بدعت حسنه م بدعت حسنه وجود ندارد، چنانهه برخی متأخرین میاسـلا
چنین  گوید بعضی از متأخرینالبانی به منظور تضعیف نظریه بدعت حسنه می 3وجود داردب

شـده اسـت که بسـیاری از علمای متقدم مثل شافعی که قبلًا بیان نظری دارند، در حالی 
های البانی برای تضـعیف استب همهنین، در جای ی از روشیکچنین نظری دارند و این 

ـــنه وجود داردب وی از آنها )چه عوام و چه دیگری می گویـد اکثر مردم معتقدند بدعت حس
گرچه این تعبیر طعنه بر اکثر اســـت ولی عبارت اکثر با  4کندبمی« نا »خوا ( تعبیر به 

 شـــود طبق کلام خود البانی اکثرعبارت بعضــی از متأخرین، تناق  داردب پس معلوم می
اهل سـنت قائل به بدعت حسنه هستند نه اینکه فقط برخی متأخرین چنین نظری داشته 

لام گوید کسانی که معتقدند هر بدعتی در اسباشندب جالب اینکه البانی در جای دیگری می
آورد که میالبانی در ادامه چند دلیل بر رد بدعت حسنه  5اندبضلالة نیست، جاهل یا غافل

 اند از:عبارت
                                                 

 ب857،  8و ج 837،  1، جلدینإحیاء علو  اب غزالی، محمد بن محمد، 1
همو، ب 97،  8و ج 75،  1، جاقتضححاء الصححرام المسححتقیم لمخالفة أصحححاب الجحیمب ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم، 2

 ب111، 817، 122، 123،  1، جالاعتصا ، إبراهیم بن موسی، شاطبی ب158،  29، جمجموع الفتاوی
 ب5،  2و ج 93،  8ج الألبانی  ألف فتوی للشی ب البانی، محمد ناصر الدین، 3
 ب19،  13، جتفریغ سلسلة فتاوی جدة للشی  الألبانیب همو، 4
 ب115،  8، جموسوعة الالبانی فی العقیدةب همو، 5
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 1ب دلیلی بر بدعت حسنه در کتاب و سنت وجود نداردب1
لق طور مط ب این نظریه )بدعت حسنه( مخالف با عموم احادیثی است که بدعت را به8

ـــت و فرمود:   کنـدب چنـانهه پیامبرمـذمـت می هر »در احادیثی بدعت را مذموم دانس
همهنین، در حدیث دیگری فرمود  2«بش اســتبدعتی گمراهی اســت و هر گمراهی در آت

ــتب پس در این  ــد مردود اس ــی در امر ما چیزی ایجاد کند و آن چیز از امر ما نباش اگر کس
لق طور مطبدعت را مقید به قیدی نکرده، بلکه فرموده است بدعت به   احادیث، پیامبر

کند این یاو تأکید م کند کهمردود استب البانی برای تأیید کلام خودش از شاطبی نقل می
 3شوند و هر بدعتی گمراهی استباحادیث بر عمومشان حمل می

ــوره مائده 7ب طبق آیه 7 ــما دینتان را کامل کردیم،  4س که خداوند فرمود امروز برای ش
دیگر جایی برای بدعت حسنه نیستب چون خداوند هر چه را موجب تقرب به او است بیان، 

ر نیازی به بدعت حسنه نیست تا متقرب به خدا شویمب چون و دینش را کامل کردب پس دیگ
ـــتبهمه آنهه را باعث تقرب می ـــود خدا ذکر کرده اس در ادامه البانی برای تأیید کلام  5ش

ـــتب مالک میخودش از مالک کلامی نقل می ـــهور اس ـــی که در »گوید: کند که مش کس
به رســالت   ند پیامبرکاســلام بدعتی ایجاد کند و آن بدعت را حســنه ببیند گمان می

«ب ســـوره مائده را بخوانید 7از این اتهام به دور اســـتب آیه   خیانت کرده اســـتب پیامبر
پس کسی که قائل به بدعت حسنه است در واقع تقرب به خدا »گوید: همهنین، البانی می

فرمود   که خود پیامبروسیله چیزی که پیامبر ذکر نکرده اراده کرده است، در حالی را به 
شــود و نهی کردم شــما را از هر امر کردم شــما را به هر چیزی که موجب تقرب به خدا می

 6«بشودچیزی که موجب دوری از خدا و تقرب به آتش می

                                                 
 ب5،  2و ج 93،  8، جألف فتوی للشی  الألبانیب همو، 1
 «بکل بدعة ضلالة و کل ضلالة فی النارب »2
 ب5،  2و ج 93،  8، جوی للشی  الألبانیألف فتب البانی، محمد ناصر الدین، 3
یناً ب 4 سْلامَ د  یتب لَکمب اْ   ی وَ رَض  عْمَت  تْمَمْتب عَلَیکمْ ن 

َ
ینَکمْ وَ أ کمَلْتب لَکمْ د 

َ
 بالْیوْمَ أ

 ب115،  8، جموسوعة الألبانی فی العقیدةب همو، 5،  2، جألف فتوی للشی  الألبانیب البانی، محمد ناصر الدین، 5
 ب5،  2، جألف فتوی للشی  الألبانی، ب همو6
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دعت بودن باین دلیل سـوم از شـاطبی است که او چنین استدلالی بر عمومیت مذموم
 گویی خودش این دلیل را ذکر کنـد کهکنـد، ولی البـانی طوری این دلیـل را مطرح میمی

 1گوید که شاطبی چنین استدلالی داردبکرده و نمی
کســانی که معتقدند بدعت بر دو قســم )حســنه و ســیئه( اســت به ســه  گویدالبانی می

 اند از:کنند که عبارتحدیث استدلال می
پس  2ب«هَِ هِ  نِعْمَ التِدْعَةُ »عمر نماز تراویح را به جماعت خواند و بعد از آن گفت:  .الف

 3شود در اسلام بدعت حسنه وجود داردبمعلوم می
ـــتـدلال می ـــلام ایجاد نکرد و البـانی در جواب این اس گویـد عمر چیز جـدیدی در اس

تشـــریع کرده   گذار نبودب چون به جماعت خواندن نماز تراویح را قبلًا خود پیامبربدعت
یال کنند نماز تراویح واجب اســـت، ترســـید مردم خآن بود که می  اما علت ترک پیامبر

فوت کرد این علت   زمانی که پیامبر 4چنانهه این علت در صــحیح بخاری آمده اســتب
گوید در ســنن البانی در ادامه می 5هم از بین رفتب برای همین عمر آن ســنت را احیا کردب

پشت سر  کسی که نماز عشا  را در ماه رمضان»فرمود:   داود آمده اسـت که پیامبرابی
پس  6«بشودامام بخواند سپس نماز قیام را پشت سر امام بخواند قیام شبانه بر او نوشته می

اســتب عمر هم ســنت فعلیه و هم ســنت   تشــریع نماز تراویح به جماعت از خود پیامبر
 قولیه را احیا کرد نه اینکه بدعتی در دین ایجاد کرده باشدب

 اشکالاتی بر کلام البانی وارد است:
دیثی که البانی از بخاری آورده مربوط به نماز شــب اســت نه اینکه مربوط به نماز ب ح1

ــتدلال می ــد ولی البانی این حدیث را برای نماز تراویح اس خاری در کند، گرچه بتراویح باش
                                                 

 ب75و  71،  1، جالاعتصا ب شاطبی، إبراهیم بن موسی، 1
د بن اسماعیل، 2 امَ رَمَضَانَ، ح15،  7ج صحیح بخاری ب بخاری، محم 

َ
، بَابب فَضْل  مَنْ ق یح  رَاو   ب8515، کتَابب صَلَاة  التل

 ب115،  8، جنیألف فتوی للشی  الألباب البانی، محمد ناصر الدین، 3
ـــماعیل، 4 د بن اس وْ 117،  1، جصححححیح بخاریب بخـاری، محم 

َ
طٌ أ مَام  وَ بَینَ القَوْم  حَائ  ذَا کانَ بَینَ الإ   إ 

، بَابب ذَان 
َ
، کتَابب ا 

ب یل  کتَبَ عَلَیکمْ صَلَاةب اللل نْ تب
َ
یتب أ ی خَش  نِّ تْرَةٌ: إ   سب

 ب115  8، جلبانیألف فتوی للشی  الأب البانی، محمد ناصر الدین، 5
 ب من صلی العشا  فی رمضان ورا  الإمام، کم صلی خلفه صلاة القیام، کتب له قیام لیلةب6
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ولی البانی به این حدیث  1جـایی دیگر دربـاره بـه جمـاعت خواندن نماز تراویح حدیثی دارد
 بکنداستدلال نمی

ــنت قولیه بهب البا2 ــتدلال می حدیثی نی برای توجیه احیای س گوید این کند که میاس
داود وجود ندارد و ابی سننکه این حدیث در داود آمده اسـت در حالی ابی سحننحدیث در 

اءَ مِی جََ اعَةث کانَ کقِیامِ »آمده به این صــورت اســت:  سححننحدیثی که در  ی الْعِشؤؤَ ل  مَنْ صؤؤَ
ی الْعِشَاءَ َ الْفَجْرَ مِی جََ اعَةث کانَ کقِیامِ لَیلَةث نِصِْ  لَ  ، َ  مَنْ صَل  بلکه طبق تفحصی که  2«بیلَةث

یک از متون حدیثی اهل سنت نیامده استب معلوم نیست البانی برای توجیه شده در هیچ 
 کلام عمر این حدیث را از کجا آورده استب

  پیامبر ندن نماز تراویح آن بود کهگویـد علـت ترک بـه جمـاعـت خواب البـانی می7
ــیدمی ــت و این علت با فوت پیامبر واجب تراویح نماز کنند خیال مردم ترس از بین   اس

 رفته استب
ــمت اول )ترک ــت اینکه، البانی برای قس دلیل از  جماعت خواندن را(  پیامبر نخس

رفته است( فقط ادعا  آورد اما برای قسمت دوم )اینکه در زمان عمر علت از بینبخاری می
ما از کجا شود این است که: شکند بدون اینکه دلیلی بیاوردب پرسـشـی که از البانی میمی
گویید آن علت بعد از فوت از بین رفته اســـت؟ اصـــل این اســـت که آن علت )تر  از می

ـــتب طبق مبنای البانی، بعد از فوت  وجوب جمـاعـت خوانـدن نماز تراویح( هنوز باقی اس
آن علت از بین رفت، پس چرا ابوبکر آن ســنت را دوباره احیا نکرد؟ دوم اینکه،   پیامبر

تواند زنده است می  چنین ترسی وجود ندارد، چون وقتی پیامبر  در زمان خود پیامبر
ــتب ترک  ــتحب اس ــت، بلکه مس به مردم بگوید که جماعت خواندن نماز تراویح واجب نیس

 معنا نداردب  خود پیامبر جماعت از باب سد ذرائع با حضور

                                                 
د بن اسـماعیل، 1 مَ عَلَی 55،  8، جصححیح بخاریب بخاری، محم  ی اللهب عَلَیه  وَ سَلل لل ی صـَ ب 

ی   النل ، کتاب التهجد، بَابب تَحْر 
ل   وَاف  یل  وَالنل ی رَمَضَانَبصَلَاة  اللل فْرَضَ عَلَیکمْ وَ ذَل ک ف  نْ تب

َ
یتب أ ی خَش  نِّ

َ
 أ

ل
لا : إ  یجَاب  نْ غَیر  إ   م 

 ب158،  1، جسنن أبی داودب سجستانی، سلیمان بن اشعث، 2
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ـــنتچاما اینکه گوید، البانی می عتبار ا بدعت اطلاق کرده به ،را عمر بر این احیای س
ــنت انجام نمی  آن اســت که از زمان ترک پیامبر ــدب برای تا زمان احیای عمر این س ش

 1همین اعتبار که احیا شده، عمر بدعت را بر آن اطلاق کرده استب
که این توجیه پذیرفتنی نیســـتب چون اگر  ن کلام البانی این اســـتاشـــکال وارد بر ای

بود، دیگر اطلاق لفظ بدعت جایز و صحیح   جماعت خواندن نماز تراویح، سنت پیامبر
 راویح،ت نماز کردب اگر جماعت خواندناستفاده می« سـنت»نیسـت، بلکه باید از اصـطلاح 

د در این صــورت چون اصــلی در دین های عمر باشــنبود و این از بدعت  پیامبر ســنت
 2ندارد طبق مبنای خود البانی باید بدعت قبیحه و سیئه باشد نه اینکه بدعت حسنه باشدب

پس البانی یا باید بگوید در اسـلام بدعت حسنه وجود دارد، چون عمر بدعت حسنه انجام 
از دن نمداد، یا باید بگوید کلام عمر )بدعت خوبی اســـت( اشـــتباه اســـت و جماعت خوان

 تراویح سنت است نه اینکه بدعت باشدب
دعت کند که مراد از بالبانی در جایی دیگر اشاره میتوان گفت در جواب این اشکال می

در کلام عمر بدعت لغوی اسـت نه اینکه مراد بدعت شـرعی باشدب چون جماعت خواندن 
همین گفـت بدعت  نمـاز تراویح مـدتی متروک بود و عمر آن را ایجـاد و حـادث کردب برای

ـــتب چون در لغـت امر حادث را بدعت می و بدعت در لغت هم اعم از این  گویندخوبی اس
در ادامه البانی برای بدعت لغوی استشهاد به آیات  3است که حسنه باشد یا ضلاله و سیئهب

اســتب یعنی قبلًا آســمان و « بدیع الســموات بودن»کند که یکی از اســما  الهی می 4الهی
وجیه تیمیه همین ترجب حنبلی و ابنچنانهه ابن بود ولی خـداوند آن را ایجاد کردبزمین ن

 5کنندبرا برای گفتار عمر می

                                                 
 ب115  8، جألف فتوی للشی  الألبانیب البانی، محمد ناصر الدین، 1
 ب72،  البدعةب برگرفته از: سبحانی، جعفر، 2
 ب17و  18،  572، جتفریغ سلسلة الهدی والنور للشی  الألبانیمحمد ناصر الدین،  ب البانی،3
 ب113(: آیه 8ب سوره بقره )151(: آیه 7ب سوره انعام )4
، جامع العلو  والحکمب ابن رجب حنبلی، عبدالرحمن، 158،  83، جمجموع الفتحاویب ابن تیمیـه، احمـد بن عبـد الحلیم، 5
 ب182،  8ج
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 طوریاما اشـکال وارد بر جواب البانی )مراد، بدعت در لغت است( این است که همان
 هکه خود البانی در تعریف بدعت لغوی گفته است بدعت در لغت یعنی چیزی که قبلًا نبود

ــتب چون جماعت و الآن حادث  ــادق نیس ــتب این تعریف بر فعل و کلام عمر ص ــده اس ش
ــد دیگر   خواندن نماز تراویح را پیامبر ــده باش ــتب ولو اینکه مدتی ترک ش انجام داده اس

بدعت لغوی بر آن صادق نیستب چون بدعت در لغت به معنای امر حادث است و در اینجا 
اســـتشـــهادی که البانی از قرآن برای بدعت لغوی  امر حادث محقق نشـــده اســـتب حتی

آورد ناظر به همین مطلب اسـت که آسمان و زمین قبلًا نبوده و خدا آنها را ایجاد کرده می
اســـتب ولی در قصـــه عمر، جماعت خواندن نماز تراویح قبلًا بوده، پس البانی طبق کلام 

ـــنه در دین وجود دارد چنانهه ب ـــیاری از علما طبق همین عمر یا باید بگوید بدعت حس س
گویند در دین اسـلام بدعت حسنه وجود دارد یا باید بگوید کلام عمر اشتباه کلام عمر می

 که بعید است البانی چنین نظری داشته باشدباست، در حالی 
 ، لفظ شــرعی اســت و اصــل در الفاظ«بدعت»گوید لفظ نکته جالب اینکه جیزانی می

حال برای ولی با این  1رعی حمل شوند نه معنای لغویبشـرعی این اسـت که بر معنای شـ
 2گویند مراد بدعت در لغت استبتوجیه کلام عمر می

 دلیل اول  قائلان به بدعت حســـنه های البانی بهشـــد، جواببا توضـــیحاتی که بیان 
د تواننمی  البانی باید این دلیل را بپذیردب اما اینکه آیا صــحابه پیامبر پذیرفتنی نیســت و

بدعتی در دین بگذارند و به آن اطلاق حسنه کنند یا نه بحث دیگری است که در این مقاله 
 گنجدبنمی

جْرُهَا ... »که فرمودند:   حدیث پیامبر اسلام .و
َ
ةً حَسَنَةً مَلَهُ أ سْلَامِ سُن  مَنْ سَن  مِی الِْْ

ةً سَیئَةً کانَ عَلَیهِ  ِ  سْلَامِ سُن  ن  مِی الِْْ بر پا  ار  ایحسنه سنت اسلام در که کسی»ب «زْغُهَاَ  مَنْ سؤَ
 برای سنت آن گناه برپا کند را ایسیئه سنت اسلام در که کسی و است او برای سنت آن اجر کند

 ب«است او

                                                 
 ب37،  معیار البدعةمد بن حسین، ب جیزانی، مح1
 ب21،  معیار البدعةب جیزانی، محمد بن حسین، 182،  8، ججامع العلو  والحکمب ابن رجب حنبلی، عبدالرحمن، 2
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ـــیر کردندب البـانی ادعا می ـــبب ورودش تفس کند جمهور علما این حدیث را برخلاف س
 فســـیرت« من ابتد  فی الاســـلام بدعة حســـنة»ه قائلان به بدعت حســـنه، این حدیث را به اینک

شـود در اسلام، هم بدعت حسنه وجود دارد و هم پس طبق این حدیث معلوم می 1کردندب
ل بدعة ک»گوید قائلان به بدعت حســنه عموم احادیث بدعت ســیئهب همهنین، البانی می

را تخصیا زدند  «ولالة   کل ولالة می الناغ، من أحدث می أمرنا ه ا ما لیس منه مهو غد
 2که هر بدعتی ضلالة نیست بلکه در اسلام بدعت حسنه هم وجود داردب

ـــتدلال کردند میالبانی  ـــانی که به این حدیث اس  گوید در فهم خود  ایندر جواب کس
حدیث و سبب ورود آن باید تأمل کردب این حدیث منافاتی با عموم آن احادیث مذمت بدعت 

م، هم سنت حسنه وجود دارد و هم سنت سیئهب پس شر  گوید در اسـلانداردب حدیث می
ــیئه، نه اینکه عقل و رأی تعیین ــنتی س ــت و چه س ــنه اس ــنتی حس ــت که چه س کننده اس
کننده حســنه و ســیئه باشــدب پس معنا ندارد ســنت حســنه و ســیئه در این حدیث به تعیین

ر  ش بدعت حسـنه و سـیئه تفسـیر شـودب چون تشـخیا حسـنه و ســیئه با شر  است و
 3کننده است که چه چیزی حسنه است و چه چیزی سیئهبتعیین

گوید ســـبب ورود این حدیث شـــاهد بر گفتار ما اســـت، چنانهه در البانی در ادامه می
نشـــســـته بودیمب چند   بجلی گفت ما کنار پیامبر عبدالله بن حدیث آمده اســـت جریر

با دیدن آنها ناراحت شـده بود و آیه   که فقیر بودند و پیامبراعرابی وارد شـدند، در حالی 
قبل از اینکه مرگ شما را فرا گیرد از آن چیزی »را برای صحابه خواند:  4سوره منافقون 15

به  مردی برخاست و  شدن خطبه پیامبربعد از تمام«ب که به شما روزی دادیم انفاق کنید
ـــش عاش رفت و هر چه )گندم، طعام، درهم و دینار( یافت به خـانه ـــدقه در لباس نوان ص

                                                 
ــر الدین، 1 ، تفریغ سححلسححلة الهدی والنور للشححی  الألبانیب همو، 91،  8، جألف فتوی للشححی  الألبانیب البانی، محمد ناص
 ب1و  7،  757ج
 ب91،  8، جألف فتوی للشی  الألبانیهمو، ب 2
 ب95و  91،  8ب همان، ج3
جــَ ب 4

َ
لَی أ ی إ  رْتَن 

خل
َ
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َ
ی أ ت 

ْ
نْ یــأ
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گذاشـت و آوردب اصحاب هم وقتی این صحنه را دیدند همین کار را کردند و صدقه دادندب 
جْرُهَا ... َ  مَنْ »خوشـحال شـد و فرمود:   پیامبر

َ
ةً حَسَنَةً مَلَهُ أ سْلَامِ سُن  ن  مِی الِْْ مَنْ سؤَ

ةً سَیئَةً کانَ عَلَیهِ ِ زْ  سْلَامِ سُن  ی گوید چطور سنت حسنه را به معناالبانی می«ب غُهَاسَن  مِی الِْْ
سنت  دادنکه در این واقعه بدعتی رخ نداد، بلکه صــدقهگیرید در حالی بدعت حسـنه می

ای را که قبلًا برای آنها آیه  حســنه بود و صــحابه ســنت حســنه را انجام دادند و پیامبر
ـــده بود خوانـد و آنها امر پیامبرنـازل  دادندب بله، در این حادکه چیز جدیدی  را انجام  ش

کردن صدقه در لبا ( رخ داد و بقیه صحابه آن مرد را در این جمع )رفتن آن مرد به خانه و
ای )صدقه( بود که قبلًا به آن مأمور بودند کار پیروی کردند، ولی اصل عمل، سنت حسنه

شر   سنه و سیئه باپس نظر البانی این است که تشخیا سنت ح 1نه اینکه بدعت باشـدب
 است و در اسلام بدعت حسنه وجود نداردب

هم  جعفر ســبحانی این اشــکال البانی بر قائلان به بدعت حســنه وارد اســت، چنانهه
 مِی مَنْ سَن  گوید این حدیث دال بر بدعت حسـنه نیست، چون قسمت اول این روایت )می

جْرُهَا
َ
ةً حَسَنَةً مَلَهُ أ لَامِ سُن  سؤْ ه و خانبوط به امور مباحی )مثل سـاختن مدرسه و کتاب( مر الِْْ

سازد و ای بغیره( اسـت که برای اجتما  مسـلمانان نفع داردب پس اگر کسـی بیاید مدرسـه
ــازند فعل آن  ــه بس ــد و دیگران هم در جای دیگری مدرس کارش الگویی برای دیگران باش

ةً سَیئَةً  َ  مَنْ سَن  شـخا سنت حسنه استب همهنین، قسمت دوم روایت ) سْلَامِ سُن  مِی الِْْ
( مربوط به اموری است که ذاتاً حرام استب اگر کسی بیاید و چنین اموری کانَ عَلَیهِ ِ زْغُهَا

بر گردن آن شخا استب پس حدیث دال بر بدعت  را سنت کند وزر و وبال آن سنت سیئه
 2حسنه اصطلاحی نیستب

ل ون حسنا مهو عند الله حسن،   ما غآه ما غأی ال س»مسعود گفت: حدیثی که ابن .ج
دانند نزد خداوند حسن آنهه مسلمانان حسن می»ب «ال سؤل ون سؤیئا مهو عند الله سؤیء

                                                 
 ،تفریغ سلسلة الهدی والنور للشی  الألبانیب همو، 97و  95،  8، جألف فتوی للشی  الألبانیحمد ناصـر الدین، ب البانی، م1
 ب17و  15،  572ج
 ب31،  البدعةا مفهومها  حدها و آثارهاب سبحانی، جعفر، 2
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ــیئه می ــلمانان س ــت و آنهه مس ــتاس ــیئه اس د از گویالبانی می«ب دانند نزد خداوند هم س
استدلال  دینعجایب دنیا این است که بعضی از مردم به این حدیث، برای بدعت حسنه در 

 1ببودن آن استداشتن مسلمانان به آن بدعت، دلیل بر حسنهگویند عادتکردند و می
ــانی که به گفتار ابن ــتدلال کردند البانی در جواب کس ــنه اس ــعود برای بدعت حس مس

ـــت و نمیا 2یث موقوفهداولًا این حگوید: می ـــه با احادیث قطعی و س توان با آن در معارض
کانیاً، بر فرض که  3کردب اســـتدلال ارد هر بدعتی ضـــلالة اســـت،صـــحیحه که دلالت د

چند دلیل، تعارضی با احادیث مذمت بدعت ندارد،  اسـتدلال به آن حدیث صحیح باشد به
« مسل ون»، الف و لام عهد اسـت و مراد از «ال سؤل ون»ب الف و لام در 1از جمله اینکه: 

که مراد از  آن دارد بر دلالت هم یتســیاق این روا اجما  صــحابه بر کاری اســت، چنانهه
ــلمون» ــتندب مؤید این مطلب آنکه ابن« المس ــحابه هس ــعود به همین روایت بر اجما  ص مس

« ال سؤؤل ون»ب بر فرض که الف و لام در 8کندب صـــحابه بر خلافت ابوبکر اســـتدلال می
اشند( رده بای از علم نباسـتغراق باشـد مراد کل مسـلمانان )ولو اینکه جاهل باشند و بهره

 4نیست، بلکه مراد اهل علم از مسلمانان استب
ب در صورت صحت استدلال به این حدیث، با 1اشـکالاتی بر جواب البانی وارد اسـتب 

ـــلمون»احـادیث مذمت بدعت تناق  و تعارض داردب چون اگر الف و لام در  ، الف و «المس
کار حسن استب پس در دین لام عهد باشد اجما  صحابه بر هر کاری، دلالت دارد که آن 

که اجما  صـحابه بر کاری دلالت اسـلام بدعت حسـنه وجود دارد و آن در صـورتی اسـت 
گوید یکند و ماش را ضیق میکندب پس البانی اصـل بدعت حسنه را قبول دارد، ولی دایره

کندب پس در این صورت این روایت با زمانی که اجما  صحابه باشد بدعت حسنه صدق می
ــو ــلام( نص ــنه در اس   مذمت بدعت تعارض دارد و این با مبنای البانی )نبود بدعت حس
سـازدب پس طبق استدلال البانی، خلافت ابوبکر هم بدعت حسنه استب چون اجما  نمی

                                                 
 ب13،  8ج، سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة و أثرها السیئ فی الأمةب البانی، محمد ناصر الدین، 1
 گویند که به پیامبر نرسد و از صحابه باشدبب حدیث موقوف به حدیثی می2
 ب همانب3
 ب12،  8ب همان، ج4
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سلام گوید در اطرف می بر آن استوار شد و این از تناقضات البانی است که از یک 1صحابه
گوید اگر اجما  صـحابه باشد اشکالی نداردب دیگر می بدعت حسـنه وجود ندارد و از طرف

ــتب چون البانی 8 ــکال در اینجا هم وارد اس ــتغراق بگیریم همین اش ب اگر الف و لام را اس
ــلمون»گوید مراد از می ــتندب پس اگر علما اجما  کنند که «المس ــلمانان اهل علم هس ، مس

قبول  با این توجیه در واقع چیزی حسـن است این بدعت حسنه اشکالی نداردب پس البانی
دارد که بدعت حسنه در دین وجود دارد، و آن زمانی است که اهل علم بر آن اجما  کنندب 

« المسلمون»ب اگر الف و لام در 7شده استب این از تناقضـات البانی اسـت، چنانهه بیان 
ا به شـود و تخصیاسـتغراق باشـد، تمام مسـلمانان، چه عالم و چه جاهل، را شـامل می

 2عالم بدون دلیل است و البانی هم دلیلی بر این تخصیا مطرح نکرده استب
ــکال البانی که  ــحیحه »اما این اش ــت و در تعارض با احادیث ص این حدیث موقوفه اس

ـــتدلال کردبدعت نمی ـــخ داد که تعارض در اینجا توان اینرا می« توان به آن اس گونه پاس
ـــتب یعنی می ـــتقر اس ـــود تعـارض غیرمس بین این احادیث جمع کرد و گفت هر بدعتی ش

ــن  ــان این باشــد که فلان کار حس گمراهی اســت مگر در جایی که تمام مســلمانان نظرش
اســتب در این صــورت بدعت حســنه اســت و اشــکالی نداردب پس البانی، طبق این حدیث  
ــت در ــنه وجود دارد یا بگوید این حدیث ضــعیف اس  موقوف، باید بگوید در دین بدعت حس

ـــحیح حـالی  ـــابوری و ذهبی آن را ص ـــت، چنانهه حاکم نیش ـــحیح اس که این حدیث ص
 4داندبحتی خود البانی در تخریج طحاویه این حدیث را حسن می 3دانندبمی

 آن به و بگذارند دین در بدعتی توانندمی مســلمانان در هر قرنی آیا» این مســئله که اما
 بدعتی تواندیا اجما  امت )در صورت تحقق( میآ»، و نیز اینکه «نه؟ یا کنند حسنه اطلاق

گنجد و مقاله نمی بحثی است که در این «نه؟ یا کند حسنه اطلاق آن به و بگذارد دین در
 بشود در جای خود بررسی و نقد کلام این به قائلان ادله و مبنا باید

                                                 
 اند که اجماعی نبوده استبب گرچه کل اهل سنت و شیعیان قائل1
 ب همانب2
د بن عبدالله، 3  ب27،  7، جالمستدرک علی الصحیحینب حاکم نیشابوری، محم 
 ب575،  تخریج الطحاویةصر الدین، ب البانی، محمد نا4
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 حسب احکام خمسه. تقسیم بدعت به 3
خمسه )واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام( گوید تقسیم بدعت به اقسام البانی می

ــلام ندارد و تحت عموم  ــریعت اس ــلی در ش ــت و اص  بدعة کل»خودش بدعت در دین اس
گوید بســیاری از علمای معروف قائل به این تقســیم در ادامه می 1گیردبقرار می« ضــلالة

م، حدیث ســیگوید دلیل آنها بر این تقهســتند و اجتهادشــان بر خطا بوده اســتب البانی می
من سؤن می الاسؤلام سؤنة حسؤنة مله أجرها ...   من سؤن می الاسؤؤلام سنة سیئة معلیه »

دهد هایی را که در تقسـیم بدعت به حسـنه و سیئه میالبانی همان جواب 2اسـتب « زغها
 در اینجا هم آورده استب

ی ر آو گوید کسـانی که معتقدند در اسلام بدعت واجب وجود دارد به جمعهمهنین می
ــتدلال می ــت ابوبکر و عمر اس ود آوری قرآن واجب بگویند این جمعکنند و میقرآن به دس

گوید البانی در جواب می 3واقع نشـــده اســـتب  ولی بدعت اســتب چون در زمان پیامبر
قاری قرآن بودب چون صحابه  35شدن آوری قرآن به دسـت صحابه خبر کشتهسـبب جمع

شــان محفوظ بود هم از بین برودب برای نی که در ســینهشــدن قرا ، قرآترســیدند با کشــته
البانی در ادامه  4آوری آن مبادرت ورزیدندبقرآن به جمع همین اصــحاب پیامبر برای حفظ

ما لا یقوم الواجب إلا به فهو )گوید این عمل صــحابه با قاعده مشــهور بین علمای اصــول می

آوری ن حفظ قرآن متوقف بر جمعشــودب چون حفظ قرآن واجب اســت و ایمؤکد می (واجب
آوری قرآن بدعت نیست، رودب پس جمعقرآن اسـتب چون اگر قرآن جمع نشـود از بین می

لِ  بلکه واجب اسـتب چون به اذن شـار  اسـت، چنانهه خداوند در سوره بقره فرمود: ًَ

یَ  فِ ه َْ ر شده دشتهو این اشـاره اسـت به اینکه سزاوار است قرآن محفوظ و نو الْکتَابُ ن 

                                                 
ب همو، 15،  759، جتفریغ سححلسححلة الهدی والنور للشححی  الألبانیب همو، 97،  8، جألف فتوی للشححی  الألبانیب همو، 1

 ب5  بدعة المولد 
 ب11و  15،  759، جتفریغ سلسلة الهدی والنور للشی  الألبانیب همو، 2
 ب152،  8، جألف فتوی للشی  الألبانیهمو،  3
 ب همانب4
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کتابی باشــدب برای همین اصــحاب، قرآن را جمع کردندب پس اذن شــار  در اینجا بود نه 
 اینکه بدعت باشدب

ــت:  ــکالاتی بر البانی وارد اس ــزاواربودن 1اش ــاره به همین مطلب )س ب اگر این آیه اش
ـــحـاب( دارد چرا خود پیـامبرجمع ـــت اص آوری نکرد؟ این آیه جمع  آوری قرآن بـه دس

ــامل می  اولی پیامبرطریق به  ــحاب را ش ــودب پس طبق مبنای البانی که قرآن را اص ش
شــود مأذون از طرف خداوند نبودند این کار را نکرد معلوم می  آوری کردند و پیامبرجمع

ب تر   از بین رفتن قرآن در صورت 8این بدعت در دین است و هر بدعتی گمراهی استب  و
 هم بودب چون در زمان خود پیامبر  ر کرد، در زمان خود پیامبرنکردن، که البانی ذکجمع
 بعضـی از قرا  را کشـتند، ولی پیامبر  در حالی که  1آوری قرآن ندادبدســتور به جمع

 آوری کردند و این بدعت در دین استباصحاب جمع

 کبیره و صغیره . بدعت4
ـــیم ها دعتگوید بدر جایی میبندی مطلب چندانی نداردب فقط البـانی دربـاره این تقس

ـــی از بدعت ـــت و به آنها بدعت کبیره درجـات متفاوتی دارند که بعض ـــرک و کفر اس ها ش
ــی از بدعتمی ــت، گویند و بعض ــت، حرام اس ــت ولی چون بدعت اس ــرک و کفر نیس ها ش

هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی »در حدیث صـحیح فرمود   چنانهه خود پیامبر
البانی در  2گویندبها، بدعت صغیره میو به آن بدعت« در آتش است )صاحب آن گمراهی(

ـــغیره دوری کن، چون بدعت آورد کـه میادامـه کلامی از بربهـاری می گویـد از بدعت ص
 شودبمرور زمان تبدیل به بدعت کبیره می صغیره به

                                                 
 شده استبآوری نگوید اصحاب، قرآن را جمع کردند و در زمان پیامبر جمعب البته این اشکال طبق مبنای البانی وارد است که می1
 ب151،  برکما رواها عنه جا حجة النبی ب همو، 2
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 البانی نگاه از بدعت احادیث
گوید احادیث فراوانی ها میدعتالبـانی در اکبـات ادعـای خود مبنی بر حرمـت تمـام ب

به چند  1ها نهی شده استبها گمراهی و حرام اسـت و از بدعتدلالت دارد که تمام بدعت
 کنیم:نمونه از این احادیث اشاره می

 فرمودند:  گوید شـنیدم از عرباض بن ساریه که پیامبرالمطا  می أبی بن ب یحیی1
بسنتی   سنة الخلفاء الراشدین ال هدیین عضوا  بعدی اختلاما شؤدیداً معلیکم سؤتر ن من»

 اختلاف من از بعد» ب«علیهؤا بؤالنواجؤ    إیاکم  الأموغ ال مدثات مکن کل بدعة وؤؤؤلالة
بینیدب پس بر شما است سنت من و سنت خلفای بعد از من و از امور محدکه می را شدیدی

 «ببپرهیزید چون هر بدعتی گمراهی است
 2یث صحیح است و ترمذی آن را حسن و صحیح دانستبگوید این حدالبانی می

أما بعد مکن أصدم المدیا کتاِّ » کند که فرمودند:نقل می ب جابر از پیامبر اکرم 8
الله   إن أمضؤؤل الهدی هدی مم د   شؤؤر الأموغ ممدثاتها   کل ممدثة بدعة   کل بدعة 

 «بولالة   کل ولالة می الناغ
 3استب گوید این حدیث صحیحالبانی می

إیاکم   ممدثات الأموغ مکن شؤؤر » فرمود:  گوید پیامبرمســـعود می بن ب عبدالله7
 «بالأموغ ممدثاتها   إن کل ممدثة بدعة   إن کل بدعة ولالة

 4استب صحیح حدیث این گویدمی البانی

                                                 
 ب137،  1، جأصل صفة صلاة النبی ب همو، 1
ــمی، محمد جمال الدین، ب 111،  صحححیح و ضححعیف سححنن ابن ماجةب همو، 2 ، إصححلاح المسححاجد من البدع والعوائدالقاس

 ب15،  1، جصحیح الترغیب والترهیبب همو، 175،  شرح العقیدة الطحاویةب البانی، محمد ناصر الدین، 28 
 ب125،  7، جصحیح و ضعیف الجامع الصغیرب همو، 71،  صحیح الجامع الصغیرب همو، 3
 ب18،  1، جالسنة لابن أبی عاصم ظلا  الجنة فی تخریجب همو، 4
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 اصول و قواعد شناخت بدعت
ز است که چند چی گوید برای شناخت بدعت نیاز به شناختالبانی درباره این اصول می

 1اند از:عبارت
 ب هر چیزی که معارضه با سنت )اعم از اقوال، افعال و عقاید( کند، بدعت استب1
ـــود ولی پیامبرب هر کـاری کـه برای تقرب بـه خدا انجام می8 از آن نهی کرده،   ش

 بدعت استب
غیر از نا، ممکن نیسـت تشـریع شـود بدعت است، مگر اینکه از ب هر کاری که به 7

 صحابی باشدب
 شود، بدعت استبب عادات کفار که به عبادت الصاق و وصل می1
ــریح کرده5 ــتحبابش تص ــت که دلیلی بر آن نیاند، در حالی ب آنهه برخی علما بر اس س

 بدعت استب
 ب غلو در عبادت، بدعت استب7
ـــار  آن را مطلق آورده، ولی مردم آن عبـادت را مقید به زمان و ب ه3 ر عبـادتی کـه ش

 اند، بدعت استبمکان و عدد کرده
ـــتقلی دارد، ولی طبق البانی در ادامه می ـــول نیاز به کتاب مس ـــیل این اص گوید تفص

 بتفحصی که شد کتاب مستقلی در این زمینه از وی نیافتیم
صـحیح است اما باید توجه داشته باشیم که علما در  البانی آورده اصـول و قواعدی که

مصادیق با هم اختلاف دارندب چون ممکن است عالمی عملی را موافق سنت بداند و عالم 
دیگری مخالف سنتب پس تقریر اصول کار سختی نیست ولی تطبیق آن اصول بر مصداق 

 متهم به شرک موجب اختلاف اسـتب برای همین وهابیت در برخی مصادیق مسلمانان را
ـــلمانان تطبیق کرده و می ـــده بر مس ـــرکان نازل ش کنـدب همهنین، آیاتی را که درباره مش

ه این نکته ب فتنه وهابیتزینی دحلان در کتاب چنانهه  مسلمانان را مشرک دانسته است،

                                                 
 ب818،  أحکا  الجنائزب همو، 1
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ـــاره می ـــن بن فرحان در کتاب همهنین،  1کنـدباش به همین نکته  داعیة و لیس نبیاحس
ــاره می ــالحان را عبادت میه محمد بن عبدالوهاب میکند کاش ــلمانان ص ند، کنگوید مس

ــرکان بت چنانهه ــلمانان گوید در ادامه میوی کردندب ها را عبادت میمش در حالی که مس
ـــنام و بت کنند، بهفقط خدا را عبادت می ـــرکان که اص  کردند،ها را عبادت میخلاف مش

ن انش را به دلیل همین تطبیق و تکفیر مسلماناپیرو  و عبدالوهاب بن محمد علما از بعضی
 2کردندبجز  خوارج شمردند، چنانهه خوارج مسلمانان را تکفیر می

 البانی نگاه از دین در بدعت عوامل و اسباو
 اند از:که عبارت 3اسباب بدعت در دین چند چیز است گویدالبانی می

  رنیست آن احادیث را به پیامب احادیث ضـعیفی که اسـتدلال به آن جایز نیسـت و جایزب 1
 بنسبت دهیم

 ای نیست و اینب احادیث موضـوعه و مجعوله یا احادیثی که برای آنها اصـل و ریشـه8
اند تا احادیث برای بعضـی از فقها، مخصـوصـاً متأخرین، مشـتبه شده و از مسلمات گرفته

ف ها مخالبدعت که بعضی از آنجایی که آن بدعت برای آنها سـنت شده است، در حالی 
 سنت عملی استب

ــهادت می7 ــر  دلالت بر آن دارد و نه عقل بر آن ش دهد، ب عادات و خرافاتی که نه ش
 دهندبعنوان شریعت، انجام میها را، حتی گاه به ولی بعضی از جهال آن بدعت

اسـبابی که البانی ذکر کرده صحیح است، ولی متأسفانه وی، مبنای رجالی علما را در 
م نمینظر  ـــحیح بداند و عال  می طبق مبنای خودش روایتی را ص ـــت عـال  گیردب ممکن اس

می، فعلی )مثل توســـل به پیامبر بعد از   دیگری آن را ضـــعیفب بر همین اســـا ، عال 
داندب همهنین، فهم داند و بدعت میداند و عالم دیگر آن را سنت نمیمرگ( را سـنت می

                                                 
 ب5و  1،  فتنة الوهابیةب دحلان، احمد بن زینی، 1
 ب17و  18،  داعیة و لیس نبیاب حسن بن فرحان، 2
 ب158و  151،  کما رواها عنه جابر حجة النبی ب البانی، محمد ناصر الدین، 3
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هم اســـتب فهم و تأویل آیات نزد علما بر جواز چنین و برداشـــت علما از آیات و احادیث، م
 1کندبکارهایی، حجت است و مانع تکفیرب چنانهه حسن بن فرحان به این نکته اشاره می

 البانی از نظر بدعت مصادیق
 دهند بدعت استب حتی ویاز نظر البانی، بسیاری از کارهایی که مسلمانان انجام می

ررسی ای نوشته استب لذا بالنبی و توسل( کتاب جداگانه ها )مثل مولددرباره برخی بدعت
ـــادیق بـدعـت از نظر البـانی نیاز به مقاله اما در اینجا به چند  ای جداگانه داردبو نقـد مص

ــاره می ــداق مهم بدعت از نظر وی اش ــن در مولد کنیم که عبارتمص اند از: برگزاری جش
نکردن به خبر واحد در استدلال 4لحان،سـفر برای زیارت قبور انبیا و صـا 3توسـل، 2النبی،

ـــورا،روزه  6خواندن برای مردگان،فاتحه 5اعتقـادات، ـــتغاکه به قبور،  7گرفتن در روز عاش اس
  9و ببب ب 8مسح قبور

 نتیجه
بسیاری  استب نکرده مطرح بدعت برای خاصی تعریف با توجه به آنهه گذشت، البانی

ه بدعت حسنه در دین هستند و البانی مخالف آنها اکیر( قائل باز علما )شافعی، غزالی، ابن
 را هابدعت تمام و آوردمی بندی )بدعت حســنه و ســیئه(تقســیم این رد بر ایادله اســت و
ها کند و برای رد ادله آنوی بعضی از ادله قائلان به بدعت حسنه را رد می بداندمی گمراهی

فتیم یافت نشده استب حال آنکه گکند که در کتب اهل سنت حتی به حدیثی استشهاد می
                                                 

 ب73،  اداعیة و لیس نبیب حسن بن فرحان، 1
 ب3-8،  بدعة المولدب البانی، محمد ناصر الدین، 2
 ب175،  التوسل أنواعه و أحکامهب همو، 3
 ب571،  8، جالثمر المستطاب فی فقه السنة والکتابب همو، 4
 ب75،  الحدیث حجة بنفسه فی العقائد والأحکا ب همو، 5
 ب85،  تلخیص أحکا  الجنائزب همو، 6
 ب118،  لتعلی  علی فقه السنةتما  المنة فی اب همو، 9
 ب  877،  أحکا  الجنائزب همو، 8
 ب872-811عنوان بد  الجنائز آورده استب همان،  به  احکا  الجنائزهای مربوط به مردگان را در کتاب ب البته البانی بدعت2
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برخی نقدهای البانی بر ادله موافقان بدعت حسنه، وارد نیست و طبق آن ادله، البانی باید 
 دین در هحسن بدعت توانندمی مسلمانان یا صـحابه اینکه قائل به بدعت حسـنه شـودب اما

رق قائل اســت و فالبانی بین بدعت در دنیا و دین ب پذیرفتنی نیســت شــیعه نزد کنند ایجاد
 بیرهک و صـــغیره به به نظر وی، بدعت گوید بدعت در دنیا اشـــکالی نداردب همهنین،می

 قســیموی ت آوردبشــودب البانی برای تأیید کلام خودش، کلامی از بربهاری میمی تقســیم
البانی  ببندی خودش بدعت استگوید این تقسیمپذیرد و میرا نمی خمسه احکام به بدعت

 داند و اصـولی را برای شـناخت بدعت و اسبابی )احادیثیات بدعت را صـحیح میتمام روا
کندب این اصول پذیرفتنی است، مجعوله، عادات و خرافات( را برای آن ذکر می و موضوعه

 بی،الن فقط در تطبیق آن بر مصـادیق اختلاف هست، چنانهه وی کارهایی همهون مولد
 اعتقادات در واحد خبر به نکردنو استدلال صالحان، و انبیا قبور زیارت برای سفر توسل،

 شمردبرا بدعت می
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 قب 1188محقق: شعیب ا رناؤوط، إبراهیم باجس، بیروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة، 
بیروت: دار  ،تبیین کةو المفتری فیما نسلالاب إلی الإمام أبی الحسلالان ااشلالالریعسـاکر، علی بن الحســن، ابن  ب9

 قب 1151الکتاب العربی، الطبعة الثالثة، 
 قب 1151قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول،  ملجم مقالیس اللغة،ابن فار ، احمد،  ب15
 1111بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، دار صادر، الطبعة الثالثة،  ن اللرو،لساابن منظور، محمد بن مکرم،  ب11
 قب
 قب 1111بیروت: عالم الکتاب، الطبعة الاولی،  المحیط فی اللغة،اسماعیل بن عباد )صاحب(،  ب18
 تابجا: بی، بیأحکام الجنالزالبانی، محمد ناصر الدین،  ب17
 قب 1183، الریاض: مکتبة المعارف للنشر والتوزیع، الطبعة الاولی، لاة النبیأصل صفة ص ،ــــ ـــــــــــــــــ ب11
جا: مکتبة المعارف للنشر والتوزیع، الطبعة بی ااجوبة النافلة عن أسئلة لجنة مسجد الجاملة،ــــــــــــــــــــــ ،  ب15

 قب 1185الاولی، 
ة ، الریاض: مکتبة المعارف للنشر والتوزیع، الطبع، تحقیق: محمد عید العباسیالتوسل أنواعه و أحکامه،  ـــــــــــــــ ب17

 قب 1181الاولی، 
 قب 1188جا: غرا  للنشر والتوزیع، الطبعة الاولی، بی الثمر المستطاو فی فقه السنة والکتاو،ــــــــــــ ،  ب13
 قب 1185جا: مکتبة المعارف، الطبعة الاولی، ، بیالحدیث حجة بنفسه فی اللقالد وااحکامــــــــــــ ،  ب12
نا، جا: بیله، بیال، محققق: أبو سند فتحألف فتوی للشیخ االبانی = مجموع فتاوی الللامة االبانیــــــــــــ ،  ب19
 تاببی
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 تابنا، بیجا: بی، بیبدعة المولدــــــــــــ ،  ب85
 تابنا، بیجا: بی، بیت ریج الطحاویةــــــــــــ ،  ب81
 بwww.alalbany.netتا، در: نا، بیجا: بی، بیوی جدة للشیخ االبانیتفریغ سلسلة فتاــــــــــــ ،  ب88
 تابجا: مکتبة المعارف، الطبعة الثالثة، بی، بیتل یص أحکام الجنالزــــــــــــ ،  ب87
 تابجا: دار الرایة، الطبعة الخامسة، بی، بیتمام المنة فی التللیق علی فقه السنةــــــــــــ ،  ب81
 قب 1799، بیروت: المکتب الإسلامی، الطبعة الخامسة، کما رواها عنه جابر  حجة النبی ــــــــــــ ،  ب85
، الریاض: دار المعارف، الطبعة سلسلة ااحادیث الضلیفة والموضوعة و أثرها السیئ فی اامةـــــــــــــــــــ ،  ب87

 قب 1118الاولی، 
 قب 1111ی، الطبعة الثانیة، ، بیروت: المکتب الإسلامشرح اللقیدة الطحاویةــــــــــــ ،  ب83
 تاب، الریاض: مکتبة المعارف، الطبعة الخامسة، بیصحیح الترغیب والترهیبــــــــــــ ،  ب82
 تابنا، بیجا: بی، بیصحیح الجامع الصغیرــــــــــــ ،  ب89
 تابنا، بیجا: بی، بیصحیح و ضلیف الجامع الصغیرــــــــــــ ،  ب75
 تابنا، بیجا: بی، بیسنن ابن ماجة صحیح و ضلیفــــــــــــ ،  ب71
 قب 1117، بیروت: المکتب الإسلامی، الطبعة الثالثة، ظلال الجنة فی ت ریج السنة لابن أبی عاصمــــــــــــ ،  ب78
، محقق: شادی بن محمد بن موسوعة الللامة الإمام مجدد اللصر محمد ناصر الدین االبانیــــــــــــــــــ ،  ب77

 قب 1171: مرکز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامیة و تحقیق التراث والترجمة، الطبعة الاولی، سالم آل نعمان، صنعا 
ــماعیل،  ب71 د بن اس  ،و سلالاننه و أیامه ^الجامع المسلالاند الصلالاحیح الم تصلالار من أمور رسلالاول الله بخاری، محم 

 قب 1188جا: دار طوق النجاة، الطبعة الاولی، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر، بی
تحقیق: ظـاهر احمد الزاوی، محمود محمد الطناحی، قم:  النهلاایلاة فی غریلاب الحلادیلاث وااثر،، ابن اکیر، جزری ب75

 شب 1771مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ اول، 
ــماعیل بن حماد،  ب77 بیروت: دار العلم للملایین، الطبعة الاولی،  الصلالاحاحق تاج اللغة و صلالاحاح اللربیة،جوهری، اس

 قب 1115
 قب 1178جا: دار ابن الجوزی، الطبعة الثانیة، ، بیملیار البدعةبن حسین،  جیزانی، محمد ب73
د بن عبدالله،  ب72 ــابوری، محم  ــطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دارالمسلالاتدرک علی الصلالاحیحینحاکم نیش  ، تحقیق: مص

 قب 1111الکتب العلمیة، الطبعة الاولی، 
 قب 1185دراسات التاریخیة، دار الرازی، الطبعة الاولی، عمان و اردن: مرکز ال داعیة و لیس نبیا،حسن بن فرحان،  ب79
 تابنا، بیجا: بیبی فتنة الوهابیة،دحلان، احمد بن زینی،  ب15
، تهذیب و اختصـار: محمود شکری آلوسی، تحقیق: محب  م تصلار التحفة الاثنی عشریةدهلوی، شـاه عبدالعزیز،  ب11

 قب 1737الدین خطیب، قاهره: المطبعة السلفیة، 
بیروت، دمشـق: دار العلم، الدار الشامیة، الطبعة الاولی،  مفردات ألفاظ القرآن،فهانی، حسـین بن محمد، راغب اصـ ب18

 قب 1118
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 شب 1795جا: چاپ اول، هنری مشعر، بیتهران: مؤسسه فرهنگی بدعت چیست؟،اصغر، رضوانی، علی ب17
ـــری، محمود بن عمر،  ب11 ـــل محقق: علی محمد البجاوی الفلاالق فی غریلاب الحلادیلاث،زمخش ، محمد أبوالفض

 تابإبراهیم، بیروت: دار المعرفة، الطبعة الثانیة، بی
 قب 1119بیروت: دار الاضوا ، الطبعة الاولی،  البدعةق مفهومها حدها و آثارها،سبحانی، جعفر،  ب15
، تحقیق: محمد محیی الدین عبدالحمید، بیروت: المکتبة سلالانن أبی داودســـجســـتانی، ســـلیمان بن اشـــعث،  ب17

 تابالعصریة، بی
تحقیق: سلیم بن عید الهلالی، السعودیة: دار ابن عفان، الطبعة الاولی،  الاعتصام،شـاطبی، إبراهیم بن موسـی،  ب13

 قب 1118
: ، محقق: مجمود بن التلامید الشنقیطی، بیروتقواعد ااحکام فی مصلاالح اانامعبدالعزیز بن عبدالسـلام،  ب12

 تابدار المعارف، بی
 بتابیروت: دار إحیا  التراث العربی، بی لقاری شرح صحیح الب اری،عمدة اعینی، محمود بن احمد،  ب19
 تاب، بیروت: دار المعرفة، بیإحیاء علوم الدینغزالی، محمد بن محمد،  ب55
 قب 1115، قم: نشر هجرت، الطبعة الثانیة، کتاو اللینفراهیدی، خلیل بن احمد،  ب51
ناصمما الج،   مد،جم تعلیق: مئ إصلالا ا مساجلالامن  لب مسو ل ومس  القاسمم، م مد،ج ا،اا الج، م  ب58

 ق. 1041اا: ال،کتب الإسلام م الطبعة الخامسةم الألبان م ب 

 



 

 

 2931 بهار 12 شررمارهشررشررمسررال  رینامه نقد وهابیت؛ سررراج منپژوهش

 23/31/2931اریخ تأیید: رررررررت 13/22/2939تاریخ دریافت:   223-293صررفحات: 
 

 
 ینون حدیث ثقلتیمیه پیرامبررسی و نقد دیدگاه ابن

 *رسول چگینی

  

 چکیده
ی هابرداشــتو « حدیث کقلین»اشــکالاتی را به  اابن تیمیه در دو ســاحت ســند و محتو 

داشــت عترت کردن اســناد، محبت و پا مخدوش که افزون بر کردهامامیه از آن وارد 
ـــنت کندیمرا نهـایت مدلول حدیث قلمداد   توانیمب با نگاهی به منابع حدیثی اهل س

ـــحابه از پیامبر  85روایت این حدیث را از طریق  د که با واکاوی کر پیگیری   خداص
که  دیآیمی منحصـر به فردی برای قرآن و عترت به دست هایژگیومتون این حدیث، 

ــیت پیامبر در نتیجه این حدیث به عنوان مهم ــمانتی الهی بر ،  خداترین وص که ض
کتاِّ »یک از روایات  هیچ ،ب همهنینشودیمنجات امت از گمراهی اسـت، شـناخته 

 بیستن، از جهت سند معتبر داندمی صحیح تیمیهکه ابن« الله   سنتی
 تیمیهبابن ،سنت ،اهل بیت ،عترت ،حدیث کقلینها: کلیدواژه

 

                                                 
 یفرهنگ و تمدن اسلام خیارشد تار  یکارشناس *

rsl.chegini@yahoo.com 
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 مقدمه
 کنندیماندیشـمندان امامیه اعتقادات اختصـاصی خود را بر پایه آیات و روایاتی استوار 

انی »ین روایات، حدیث مشـهور کقلین استب مراد از حدیث کقلین روایت نبوی: که یکی از ا
تاغن میکم الثقلین ما ان ت سؤؤکتم به ا لن تضؤؤلوا، کتاِّ الله   عترتی اهل بیتی   إنه ا لن 

ـــمـت، اعلمیت اهل « یفترقؤا حتی یردا علی المو  ـــتب عص و مهدویت از   تیباس
ــت که در این حدیث نهفته و  ــتناد میباورهایی اس د، به کننهمواره علمای امامیه به آن اس

ـــتهی که در اگونـه ـــان، از حدیث کقلین به عنوان مهمهانوش  ترین حدیث در اکباتی ایش
 بشودیمیاد  فضیلت اهل بیت 

ـــلام بن عبدالحلیم بن أحمد أبوالعبا  الدینتقی ان همیتیابنملقب به  عبدالس  یحَرل
ـــلفیت، در تألیفات خود با واردکردن نقدهایی به پردنظریه  1بقب(ه 382متوفای ) از تفکر س

ــکیک کرده و  ــتب  لیتأوحدیث کقلین، در این روایت تش ــت داده اس ــتی از آن به دس نادرس
ث شده او درباره حدیتیمیه و پاسـخی به شـبهات مطرحرسـالت این نوشـتار، نقد آرای ابن

ــت تمام  ــتب در این مقاله نخس یان یمیه درباره حدیث کقلین از متی ابنهادگاهیدکقلین اس
ـــته بندی، در چهار بخش مجزا، دیدگاه او را در بوته تألیفات او گردآوری کرده و پس از دس

ـــی و نقـد قرار داده ـــتهب اگرچه مایبررس ی فراوانی از جانب علمای متقدم و متأخر هانگاش

                                                 
 ،ب(قهب 788 توفایفرقه وهابیت اســـتب محمد بن خضـــر )م گذار نظرینحنبلی و ســلفی و مبتکر و بنیا یابن تیمیه فقیه ب1

ا به فرزند خود ر رو از این بکردیروی میپ احمد بن حنبلمذهب بود کـه در عقاید و فقه از  یمـذهبروحـانی حنبلی ،عموی پـدر او
تیمیه ذهب و نخســتین فرد ملقب به ابنمی وی از دانشــمندان حنبلیجد  اعلامدار  حنابله فرســتاد تا فقه حنبلی را فرا گیردب 

مله اســتب از جشــده رض آن باورها عتها پرداخته و ماشــعری نقد و رد بســیاری از عقاید کلامی بودب وی در کتاب عقیده خود به
ـــارتهـای ابنویژگی ـــا  افکارهجری ب 18آیین وهابیت در قرن  در عقـایـد و بـاورهایش بودب وی تیمیـه، جس او  یو آرا ر اس

 ،وهابو عقاید او استب البته محمد بن عبدال تیمیه و آراعقاید وهابیان در گرو شناخت ابن ای که شناختبه گونه ،دشـریزی پی
 مدخل ،المعارف بزرگ اسححلامیدائرة: بنک برا رها کرد های دیگر آند او را گرفت، و قســمتیبخشــی از عقا ،مؤســس وهابیت

 ب«تیمیهناب»
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ــده ولی تاکنون  ــته ش ــکالات آن نگاش ــ فیتألامامیه درباره حدیث کقلین و اش تقلی به مس
 گویی به آنها نپرداخته استبتیمیه و پاسخاشکالات ابن

ای و رجالی است و گستره مطالعاتی آن، منابع اهل رویکرد نگارنده در این مقاله، درایه
ا ها از قرون نخستین تنگاریسـنت شـامل صـحاح، سنن، مسانید، معاجم، تواریخ و سیره

ــتم قمریب  ــقرن هش ــاس ــئله در نیتر یاس این پژوهش، اکبات حجیت حدیث کقلین و  مس
و وجوب   تیبدارابودن مفاهیم بنیادین و باورهای کلیدی امامیه مانند عصـــمت اهل 

 استب «کتاِّ الله   سنتی»رجو  به ایشان و اعتبارنداشتن روایت 

 تیمیه درباره حدیث ثقلیندیدگاه ابن
 1،اندشمردهو وصیت برای او بر کتاب و رساله و اجازه  715تیمیه حرانی که بیش از ابن

از حدیث کقلین ســخن به میان آورده اســتب با  2ی خودهاکتابموضــع از  13در بیش از 
ه تیمیه اغلب به روایت دیگری از این حدیث اشاره کردوجود گسـتره روایی حدیث کقلین ابن

وا بعده ا: کتاَِّ ا»که عبارت اسـت از:  ی قد ترکتُ میکم شیئین لن تَضلُّ ه  إن  تی،  س لل  لن  ن 
ی یردا علی المو  قا حت  و فقط گاه، آن هم برای تضــعیف ســند آن یا محدودکردن  3«یتفر 

ــتی به اهل بیت  ــتب در  دلالتش بر احترام و دوس ــهور نام برده اس از حدیث کقلین مش
 بشودیمتیمیه به تفکیک کتاب بیان مطالب  پیش رو، آرای ابن

ـــاره تلبیس الجهمیةبیان تیمیه در کتاب ابن  به یکی از عبارات خطبه حجة الودا  اش
کند: معرفی، و بدین صورت نقل می 4«اکثر حدیا غ ی می حجة الوداع»کند که آن را می

 5ب«أنتم تُسللون عنی قد ترکت میکم ما لن تضلوا بعده إن اعتص تم به کتاِّ الله    »

                                                 
 بأسماء م لفات شی  الإسلا  ابن تیمیةنک: ابن قیم الجوزیه، محمد بن ابی بکر،  ب1
، مسححتقیماقتضححاء الصححرام ال، مجموع الفتاوی، جامع المسححائل، ةبیان تلبیس الجهمی، ةالنبوی ةمنهال السححن: یهاکتابدر  ب2

 بلدرء تعارض العقل والنقو  الفتوی الحمویة الکبری، شرح العمدة فی الفقه

 ب138،  1ج ،المستدرک علی الصحیحیننیشابوری، محمد بن عبدالله، حاکم  ب3
 بیشترین حدیثی که درباره حجةالودا  روایت شده استب ب4
 ب158،  1ج ،جامع المسائل ،وهم ب555،  1ج ،ةبیان تلبیس الجهمیاحمد ابن عبدالحلیم، ابن تیمیه،  ب5



 

 

211 

سال 
ششم

 ،
بهار 

5931
، شماره 

15 

 

اســـت که در مواضـــعی از آن به این تیمیه از دیگر تألیفات او ابن مجموع فتاویکتاب 
گوید ییزید را لعن کرد م توانیمحدیث اشاره کرده استب وی در پاسخ به این پرسش که آیا 

ـــت ولی ما لعن بعینه افراد را  ـــئله اجتهادی اس ـــندینماین مس  اما همه قاتلان امام میپس
آن برای همگان واجب اســت و   تیب، چون محبت اهل میکنیمرا لعن   نیحســ

در موضـــع دیگری، در وجوب اتبا   1مســـلم اســـتب صححححیحهم به دلیل روایت کقلین در 
در پاسخ به پرسش دیگری با  2بکندیممسـلم اسـتناد  صححیحبه حدیث کقلین در « کتاب»

ـــیعه در حق اهل  ـــومیـت ادعـایی ش را واجب   تیب، موالات اهل  تیبنفی معص
ل مسلم و چند روایت دیگر، رواف  را به دلی حصحیداند و با اسـتناد به روایت کقلین در می

ـــحـابـه و چنـگ ب وی وجود کندیمنزدن بـه قرآن مجید، بدتر از خوارج معرفی تنقیا ص
 3!داندیممسلم را معارض روایت مشهور کقلین  صحیحروایت 

ـــترین نقـدهـای ابن السحححنة  منهالدر کتاب  توانیمتیمیه درباره حدیث کقلین را بیش
شته، علامه حلی نگا منهال الکرامةکردب او که این کتاب را در جواب کتاب  مشاهده النبویة

با تمام توان کوشیده است سخنان علامه را نق  کندب وی در پاسخ استناد علامه حلی به 
ا ب« لن یفترقا حتی یردا علی المو  علی مع المق  المق معه ید غ حیا داغ  »حـدیـث 

ادعای اینکه حتی یک سـند ضعیف هم در این حدیث خواندن آن و  4«اعظم الکلام ک با»
 5شمردبیمکند و هر دو حدیث را از یک قماش وجود ندارد، به حدیث کقلین اشاره می

در روز شورا   یعلحضرت « مناشـده»در بحث دیگری، هنگامی که علامه حلی به 
را به « دهمناشــ»تیمیه این ، که در آن به حدیث کقلین نیز اشــاره شــده، ابنکندیماســتناد 

 6نامدباتفاق اهل حدیث کذب می

                                                 
 ب158،  5ج ،مع المسائلجا ،وهم ب123،  1ج ،مجموع الفتاوی، همو ب1
 ب125 و 21،  19ج ،مجموع الفتاوی، همو ب2

 ب151،  82ج همان، ب3

 درو ب نیتر بزرگ ب4

 ب872،  1ج ،منهال السنة النبویةابن تیمیه،  ب5
 ب59،  5ج همان، ب6
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تیمیه به نقد حدیث کقلین پرداخته، در پاسخ به دهمین استدلال جایی که ابن نیتر مهم
ـــتب علامه در این بخش، حدیث کقلین را منعکس می ین گوید اند و میکعلامـه حلی اس

ـــک به قول اهل  ـــفینه دلالت بر وجوب تمس ـــرت  دارد و  تیبحدیث و حدیث س حض
الطاعة بوده اسـتب بنابراین، ایشــان برای همه واجب  تیب سـید و بزرگ اهل  یعل

 باندبوده
ـــخ ابن ـــتـدلال علامـه حلی را در چهـار وجه پاس در وجه اول  1بدهدیمتیمیـه این اس

گوید این حدیث در صحیح مسلم به گونه دیگری نقل شده و در آن فقط مراعات حقوق می
دهنده از و یگانه یادگاری که تمســـک به آن واجب و نجات 2دهگوشـــزد شـــ اهل بیت 

 یحصحححگفته خود به روایت دیگری از  دییتأگمراهی اســت، قرآن مجید اســتب ســپس در 
در حجةالودا  روز عرفه شــبیه این ســخن را ایراد   خداکه پیامبر  کندیممســلم اشــاره 

ـــتب وی   »عبارت  دیگویمدر ادامه  فرمود و در آن نـامی از عترت و اهـل بیت نیامده اس
مد را فقط ترمذی نقل کرده و اح« عترتی أهل بیتی  أنه ا لن یفترقا حتی یردا علی المو 

ــت ــعیف کرده اس ــحت آن، به معنای اتفاق 3بن حنبل آن را تض ــورت ص ــتنو در ص  نداش
 4بر گمراهی استب بیت اهل

قلین اشاراتی گذرا به حدیث ک تیمیه در چهار کتاب دیگر، ابنمنهال السحنةبعد از کتاب 
ــعی که به ــتب وی در هر موض ــته اس ــخنی از خطبه حجةالودا  دارد، این داش ــب، س تناس

ــلم نقل کرده که در آن  صحححیحخطبه را از  ــارهمس ــتبااش ــده اس  5ی به کقلین و عترت نش

                                                 
 میه با اینتیان ابنخارج از این حدیث و نکاتی است که به گماست اشکالاتی  ه، سـایر وجوشـودیب به جز وجه اول که بیان م1

 حدیث در تعارض استب
 ب571،  1ج همان، بتیمیه همین برداشت را در جای دیگری از این کتاب بیان کرده استب ابن2

 ب877،  2ج ،ةبیان تلبیس الجهمیده است: کر تکرار  ةبیان تلبیس الجهمیهمین سخن را در کتاب  ب3

، 3ج ،همان بکندیموی در بحث حدیث غدیر نیز شــبیه همین ادعا را بیان ب 797،  3ج ،منهال السححنة النبویةابن تیمیه،  ب4
 ب713 

 ب129،  7ج ،شرح العمدة فی الفقه همو، ب115،  1ج ،اقتضحاء الصرام المستقیم مخالفة أصحاب الجحیمابن تیمیه،  ب5
 ب871،  1ج ،الفتوی الحمویة الکبری ،وهم ب177،  1ج ،درء تعارض العقل والنقل ،وهم



 

 

211 

سال 
ششم

 ،
بهار 

5931
، شماره 

15 

 

إنی : »کندیمگونه منعکس حدیث کقلین را این والنقل العقل تعارض درءاگرچه در کتاب 
 1«بسنتی فت میکم ما إن ت سکتم به لن تضلوا کتاِّ الله  خل

 تیمیهنقد آرای ابن   
تیمیه بر حدیث کقلین در دو ســـاحت ســـند و دلالت اســـت و در مجمو ، نقدهای ابن

 گونه تقریر کرد:تمام اشکالات او را این توانیم
یفترقا  نعترتی اهل بیتی   انه ا ل انی تؤاغن میکم الثقلین کتؤاِّ الله  »حـدیـث  ب1

 در صحیحین ذکر نشده استب« حتی یردا علی المو 

در منابع دیگری که موجود است هم از جهت سند ضعیف هستند و هم زیاداتی  ب8
 در متن حدیث هستب

داشت مقام عترت نبوی شده که اهل سنت در منابع معتبر فقط توصـیه به پا  ب7
 بانددادهاین عمل را سرلوحه اعتقادات خویش قرار 

معرفی  «قرآن و سنت»یث در تضاد با روایت صحیحی است که کقلین را این حد ب1
 بکندیم

کردن و ی در مطرحادهیفاتیمیه به قدری سست است که پاره دیگری از اشـکالات ابن
 بشودینمنقد آنها دیده 

 بمیپرداز یمدر ادامه به بررسی و نقد این آرا در چهار بخش 

 ذکرنشدن روایت در صحیحینالف( 

ـــد کـه اولین رویکرد ابن گفتـه ـــبب ش تیمیه در مواجهه با حدیث کقلین، انکار آن به س
ب جایگاه 1این ســـخن بر دو محور اســـتوار اســـت:  2ذکرنشـــدنش در صـــحیحین اســـتب

                                                 
 ب722،  7ج ،درء تعارض العقل والنقل، موه ب1
ن ب غرض او این است که چون صحیحیتصـریح شـده اسـت سـنت به فقطر صـحیحین گوید دمیتیمیه در گام نخسـت ب ابن2

ـــتانداوردهینرا در حـدیـث کقلین  عترت ـــحیح نیس هم بیان تلبیس الجهمیة فی تأسحححیس بدع همو، ب، در نتیجه این روایت ص
 ب815،  2ج ،الکلامیة
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 بودن سایر احادیثی که در صحیحین ذکر نشده استبارزشب کم8همتای صحیحینب بی
که  اندبودهنری و مســـلم نیز قائل تیمیه باید گفت حتی خود بخادر پاســـخ این نقد ابن

اند و هر حدیثی که در صحیحین نباشد در خور اعتنا همه احادیث صحیح را گردآوری کرده
ـــتب ـــائل دینی در  1نیس ـــتنباط مس این کلام بـه نوعی محـدودکردن منـابع دریـافت و اس

 2باندردهکیی است که حتی اندیشورانی از اهل سنت اشکالات اساسی به آنها وارد هاکتاب
کردن خیل عظیمی از راویان و علمای اهل سنت از سوی دیگر، این سخن به معنای متهم

پیش از بخاری و مسـلم اسـتب چون از بخاری نقل شـده است که احادیث کتاب خود را از 
ی بخار  صحیحو با توجه به اینکه تعداد احادیث کتاب  3میان شـشصد هزار حدیث برگزیده

است، با یک حساب سرانگشتی ساده به  4روایت 3755ری حدود با احتسـاب احادیث تکرا
هزار حدیث دروغین و جعلی و  598که علمای پیش از بخاری بالغ بر  میرسیماین نتیجه 

ـــوب کرده و آنها را در   خدااعتبـار را به پیامبر بی ـــحابه منس ی خود درج هاکتابو ص
 حیحصهل سنت استب همین قضیه درباره اندب این نتیجه، از بین برنده بنیان روایی اکرده

 5بکندیممسلم با اندکی اختلاف صدق 
 ، چه اینکه در ایناندنبودهبند وانگهی خود اهل ســنت به لازمه این ســخن هرگز پای

ــاهدیم که در  ــحیحین را نباید بپذیرند ولی ش ــده در ص ــائل ذکرنش ــورت مس برخی  دییتأص
که نه در صحیحین و نه در صحاح سته هیچ  کنندیمباورهای خود از شـواهدی اسـتفاده 

                                                 
ـــت گونـه بیـان کردهبخـاری این ب1 ـــحکهـذا ال یلم أخرج ف: »اس ـــحکما تر  حا ویتـاب إلا ص ابن حجر  ب«ثرکح أ یت من الص

هذا  یث فیلم أقل إن ما لم أخرجه من الحد و» :کهاســت تصــریح کرده  ب مســلم نیز3،  1ج ،فتح الباریاحمد، عســقلانی، 
 ب87،  1ج ،صحیح مسلم بن الحجالالمنهال شرح یحیی ابن شرف، نووی،  ب«فیتاب ضعکال
گاهی از نقدهای اهل سنت به صحیحین ب2  ب718  ،ةالمحمدی ةاضواء علی السن: ابوریه، محمود، نکب ،برای آ
ـــ ب2  ،8ج ،تحاری  بغداد ، احمـد ابن علی،یالبغـداد ب3 ذهبی،  ب835،  1ج ،طبقات الحنابلةن، یابن ابی یعلی، أبو الحس

 ب158،  18ج ،النبلاءسیر أعلا  محمد ابن احمد، 
 ب175،  1ج ،هدی الساری مقدمة فتح الباری شرح صحیح البخاری، ، احمدابن حجر عسقلانی ب4
سحححیر أعلا  محمد ابن احمد، ، ی: ذهببنک بهزار حدیث برگزیده اســـت 755حدیث کتاب خود را از میان  هزار 18مســـلم  ب5

 ب151  ،17ج ،بغدادتاری   احمد ابن علی،، یالبغداد ب577  ،18ج ،النبلاء
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ـــودینماکری از آنهـا یافت  تیمیه برخلاف اجما  علمای اهل بنابراین، این ادعای ابن 1بش
ب شــودیمتیمیه این اشــکال ابتدا متوجه خود ابن ی دیگراهیزاوســنت اســتب همهنین، از 

 2چون روایت دوم حدیث کقلین نیز در صحیحین موجود نیستب
یث ی به آن احاداخدشهتنها که فقدان برخی احادیث در صحیحین، نه میشویمیادآور 

نش که نویســـندگان صـــحیحین در گزی رســـاندیمکند بلکه این نکته را به اکبات ینموارد 
که  اندردهکاند و به دلایلی از درج برخی احادیث جلوگیری احادیث، دقت کافی به کار نبرده

 کنیمبیماره های پیش رو به آن اشدر بخش

 نقل روایت توسط ترمةی و تضلیف آنو( 
تیمیه این بود که این روایت را ترمذی نقل، و احمد بن حنبل تضعیف اشکال دیگر ابن

را از زیـادات راویـان به «   انه ؤا لن یفترقؤا حتی یردا علی المو »کرده و برخی عبـارت 
 3باندآوردهشمار 

ب او هیچ سندی برای این 1عصب او استب زیرا: این سـخن ابن تیمیه بهترین گواه بر ت
حنبل این اظهارنظر وجود ندارد و ب در هیچ یـک از تألیفات ابن8ب کنـدینمگفتـه خود ذکر 

 4بوده صغیرالتاری  الحنبل منتسب کرده، بخاری در کتاب اولین نفر که این کلام را به ابن
ــاب اینکه خود ابن ــتی این انتس ــند  حنبل این روایت را با همینو بهترین دلیل بر نادرس س

ـــتب ـــر کرده اس ـــندش ب ابن7 5بازنش تیمیه این حدیث را به دلیل وجود عطیه عوفی در س
                                                 

که در هیچ یک از صحاح سته ذکر نشده ولی همواره از آن  کردبه ماجرای ازدواج عمر با ام کلثوم اشاره  توانیمبرای نمونه  ب1
، مرکلثو  با عازدوال ا : حسینی میلانی، علی، بنک بکنندیمبا خلفا یاد   تیببه عنوان شاهدی برای ادعای دوستی اهل 

 ب52 

ل یااهل سنت در بیان فض به عنوان مستندنین مانند روایت عشـره مبشـره که در صحیحین موجود نیست ولی همواره همه ب2
 بشودیمذکر صحابه 

 ب713،  3ج  ةمنهال السناحمد ابن عبدالحلیم، ابن تیمیه،  ب3

 ب873،  التاری  الصغیرمحمد ابن اسماعیل، بخاری،  ب4
ب احمد بن حنبل درباره جایگاه 887،  88ج ،مسند احمدهمو،  ب339،  8ج ،لصحابةفضائل اشـیبانی، احمد بن حنبل،  ب5

مد ابن محمدینی،  ب«هیرجع إل ^ســنة رســول الله  یتاب إماما إذا أختلف النا  فکعملت هذا ال: »دیگویمخود  مسححندکتاب 

 ب11،  خصائص مسند الإما  أحمد، عمر
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ب بود ثیحد رجال و نیتابع ریمشــاه از و  یعل حضــرت عهیشــ عطیه 1کندبتضــعیف می
 شــلاق و دیورز  امتنا  او و کرد  یعل حضــرت لعن به مجبور را یو  وســفی بن حجاج

 3بانددهکر  نقل تیروا یو  از ماجهابن و یترمذ و ابوداود و المفرد دبالا  در یبخار  2بخورد
اند عطیه عوفی را به سـه دلیل تدلیس، تشیع و روایات منکر، برخی علما تضعیف کرده

و نه  4دکنیماســت و نه تشــیع او ضــرری به صــداقتش وارد  شــدنیکه نه تدلیس او اکبات
ـــرف نقل یک یا دو حدیث  احـادیـث منکر چنـدانی توانیم در میان روایاتش پیدا کرد و ص

ـــودینممنکر باعث کنارگذاشـــتن یک راوی  ـــتر ش ب چون این مقدار روایت منکر برای بیش
ـــعدابنافزون بر این،  5راویـان کقه نیز وجود داردب  از او به حجرابن و 6کرده قیتوک را او س

ــدوق یخطک کثیرا» عنوان عدی معین و ابوحاتم و ابنن ابنهمهو یبرخ 7ببردیم نام «ص
ر حق او د یذهب و «ضعیف و لکن یکتب حدیثه» و «لین» و «صالح» و «صـادق» اندگفته

 11بداندیمو البانی آن را صحیح  9خود ترمذی این حدیث را حسن 8بکندیم ترحم دعای

                                                 
ـــعف»ارت را با عب گاه عطیه عوفی ،لیفات خودأب ابن تیمیـه در تـ1 ـــیف کرده )ابن« و فیه ض دالحلیم، احمد ابن عبتیمیه، توص

ـــعیف بـاجمـا  اهـل العلم»( و گـاه او را 715،  1ج ،مجموع الفتحاوی قاعدة جلیلة فی التوسحححل ، همو) کندیممعرفی « ض
، 17ج ،موع الفتاویمج، همو) ردیپذیم(ب اما در جایی حدیث ضــعیف او را به دلیل داشــتن شــواهد 877،  1ج ،والوسححیلة

بیان تلبیس الجهمیة فی تأسححیس ، و)هم پردازدیم( و در موضــع دیگری بدون اشــاره به ضــعف او، به شــرح حدیثش 179 
 (ب582،  1ج ،بدعهم الکلامیة

 ب873،  1ج ،الاعلا خیرالدین، زرکلی،  ب2
 ب115،  85ج ،تهذیب الکما یوسف بن الزکی، مزی،  ب3
 .044  ص1  لفتح الباری ةمقدم  احمد؛ ابن حجر عسقلانی  5  ص1  لمیزان الاعتدا محمد بن أحمد  ذهبی،  ب4

 .131  صرفع المنارة لتخریج أحادیث التوسل والزیارة. ممدوح  محمود سعید  5
 .301  ص6. ابن سعد  طبقات الکبری  ل6

 ب881،  88ج ،تهذیب التهذیب، احمدابن حجر عسقلانی،  ب9

 ب797،  9ج ،سیر اعلا  النبلاء ،محمد بن أحمد، ذهبی ب8
گونه بیان خود این یهانوشـــتهرا در « حســـن»ترمذی مراد از  ب159،  17ج ،سحححنن ترمذیمحمد بن عیســـی، ترمذی،  ب2
فهو  کا ر وجه نحو ذیمن غ یرو ی ث شاذاً، ویون الحدیکلا  ذب وکتهم بالیإسناده من  یون فیکلا  یرو یث یل حدک: »کندیم

محمدی، عبدالقادر، : بنک بمختلفی دارند یهادگاهیدنزد ترمذی  «حسن»علمای اهل سنت در معنای  «بث حسـنیعندنا حد
 ب8،  مصطلح حسن عند الترمذی

 ب777،  5ج ،الجامع الصحیح سنن الترمذیمحمد بن عیسی، الترمذی،  ب10
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و ر دادن این روایت، چشمان خود را بر سایر اسناد حدیث فتیمیه برای ضعیف نشانابن
ب گویی با خود عهد کرده اسـت در قبول فضـایل آوردینمبسـته و هیچ نامی از آنها به میان 

فقط به قدر ضرورت اکتفا کند و بدون قبول زحمتی برای کنکاش بیشتر، به   تیباهل 
 یی دست یابد که موافق باورهای او باشدبهاگزاره

کم از طریق بع اهل سنت دستتیمیه باید گفت حدیث کقلین در منادر تکمله پاسخ ابن
ــحابی از پیامبر  ــت ص ــت که   اکرمبیس ــتب این روایات حاکی از آن اس ــده اس روایت ش

 در و طائف ســفر از بازگشــت در و نهیمد در جمله ازدر مواضــع گوناگونی،   اللهرســول
 حجره که یهنگام ،وفات بســتر در و الودا  ةحج در خم ریغد روز و عرفه روز و جحفه

کنده شـانیا ی، اهمیت و شرافت دو یادگار خود را به همه گر ید مواضع و ،بود اصحاب از آ
 1باندکردهمسلمانان گوشزد 

طبقه  در هربا وجود گسـتره روایی این حدیث، بحث درباره سند آن ضرورتی نداردب زیرا 
ر نتیجه و د رودیمروایی، تعداد راویان به میزانی است که احتمال تبانی آنها بر کذب از بین 

ی از اارهپب جای بسـی شـگفتی است که رسـدیمتواتر این حدیث در همه طبقات به اکبات 
ـــو   داننـدیمطریق، متواتر  15علمـا، برخی روایـات را بــا دارابودن کمتر از  ولی در خص

ـــده که در حدیث متواتر   2بآورنـدینمحـدیـث کقلین، دم بر  همهنین، در جـای خود کابت ش
ایراد و  3چون و چرا به آن عمل شوداد آن نیست، بلکه واجب است بینیازی به بررسی اسن

این اشکال وارد نیست که برخی از راویان تضعیف  4اشکال و شبهه به سند آن جایز نیستب
، چون هرچند اصولیون اهل سنت، حدیث متواتر جماعت کفار و فساق را نیز معتبر اندشده

                                                 
جواهر العقدین فی فضل ، ب سمهودی، علی بن عبدالله777،  اسحتجلاب ارتقاء الغرفسـخاوی، محمد بن عبدالرحمن،  ب1

 ب757،  8ج ،ةالصواع  المحرق، احمد ابن محمد ب ابن حجر هیتمی،119،  8ج ،الشرفین
ـــل  بالنا ر فلکمروا أبا ب»حجر هیتمی دربـاره روایت ب برای نمونـه ابن2 : بنک بداندیمطریق، آن را متواتر  2بودن با دارا« یص

چهار سند دارد،  فقطه کرا  یتیروا یحزم اندلسـی ابنحتب 59،  1ج ،ةمحرقالصحواع  ال، احمد ابن محمدابن حجر هیتمی، 
 ب3،  9ج ،المحلی: اندلسی، ابن حزم، بنک بمتواتر دانسته است

 ب11،  1ج ،نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر فی مصطلح أهل الأثر، احمد ابن حجر عسقلانی، ب3

 ب17،  1ج ،ةفی علم الروای ةالکفای، احمد ابن علیبغدادی،  ب4
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بنابراین،  1بدانندیممتواتر، اسلام راوی را کافی  اما محدکان اهل سـنت در روایت دانندیم
از ســوی  بدشــویماکر بســیاری از تضــعیفات این حدیث، که به دلیل تشــیع راوی بوده، بی

واتر ت اکبات چراکه نیســتب شــرط ضــعف، از آن طرق بودنســالم متواتر، حدیث دردیگر، 
 2بطرق تکتک به نظر با نه است، آن طرق مجمو  لحاظ با روایت

تیمیه که حدیث کقلین ضعیف است یا فقط ترمذی آن را نقل کرده و لذا این سخن ابن
 اضافاتی در آن وارد شده از اسا  مردود استب

که  دیآیمبا فراغت از اسناد این حدیث، و با نگاهی به محتوای آن، این نکته به دست 
ـــتر این هـای راویان این حدیث اختلافاتی وجود دارد اما ر اگرچـه در نقـل وح حاکم بر بیش

، «قرآن و عترت یا اهل بیت»، «گذاردن دو امرباقی»روایات مشــترک اســت و بر عناصــر 
توارند اس« جدانشدن از یکدیگر تا ورود بر حوض»و « به شرط تمسک به آنها نشدنگمراه»

ه ک دانفرمودهدر مواضـــع مختلفی بر پایه همین عناصـــر، بیاناتی را ایراد   خداو پیامبر 
 3احادیث آن از طریق بیست و چند صحابی نقل شده استب

ـــته مفهومی حدیث کقلین، ابن دارد  تیمیه تلاشنکتـه دیگر اینکـه از میـان چهـار دس
م سه عنصر ککمترین محتوا را بپذیرد! توضـیح سـخن اینکه، در بیشـتر این روایات دسـت

ر همه ر احادیث بوده و دموجود استب دو عنصر نخستین که وجه تمایز حدیث کقلین از دیگ
ی از روایات بر هر اپارهروایات موجود اســت و یکی دیگر از عناصــر ســوم یا چهارمب هرچند 

ـــر تکیـه دارنـدب بـا این نگـاه، روایــات کقلین بر چهـار محتوا دلالـت دارنــد:  ب 1چهـار عنص
ت که گـذاردن دو یادگار قرآن و عتر بـاقیب »8 4ب«گـذاردن دو یـادگـار قرآن و عترتبـاقی»

                                                 
 ب15،  1ج ،نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، ب کتانی، محمد1

 ب95،  7ج ،إرواء الغلیل فی تخریج أحادیث منار السبیلألبانی، محمد ناصرالدین،  ب2
 ب115،  8ج ،ةالصواع  المحرق، احمد ابن محمدابن حجر هیتمی،  ب3
 یه الهد یتاب الله فکن أولهما یم الثقلیکف کتار  یإن به، ویفأج یرسول رب ینیأتیأن  کوشیها النا  فإنما أنا بشـر یأ»حدیث  ب4

ـــ کلاث  یتیهل بأ یم الله فکر کب أذیتیأهل ب ه کم قال ویرغب ف تاب الله، وک یخذوا به فحث عل تاب الله وکوا بکوالنور فتمس
ــلم،  ب«مرآت ــابوری، مس ــیبانی، احمد بن حنبل،  ب188،  3ج ،صحححیح مسححلمنیش الدارمی،  ب15،  78ج ،دمسححند أحمش

 ب815،  15ج ،سنن الدارمیعبدالله، 
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گذاردن دو یادگار قرآن و عترت باقیب »7 1ب«تمسـک به آنها سـبب نجات از گمراهی است
گذاردن دو یادگار قرآن و باقیب »1 2ب«شــوندینمکه تا هنگام ورود بر حوض از یکدیگر جدا 

عترت که تمسک به آنها سبب نجات از گمراهی است و تا هنگام ورود بر حوض از یکدیگر 
ی از احادیث بر مفاهیم دیگری دلالت دارند که همســـو با مفاهیم اپاره 3«بشـــوندینمجدا 

ی از روایات اپاره 4بکندیمتعبیر « خلیفتین»به « کقلین»یادشده هستند، مانند روایاتی که از 
 5ی، الفاظی از آن حذف شده استباحرفهنیز گرفتار تقطیع شده و به صورت غیر 

در معرفی   امبریپد دارد به دلیل اهتمام ویژه اختلافـاتی که در نقل این حدیث وجو
« کقلین»با الفاظ گوناگون و در مواضع مختلفی از  شـدهیمدو یادگار ایشـان بوده که باعث 

ی راویان با اختلافاتی همراه باشــدب اما این هانقلســخن به میان آورد و طبیعی اســت که 
ید مسلم است که ز  صحیحنقل و آن همین  رسدیماختلاف نقل در یک جا عجیب به نظر 

ی ایراد فرمود که اخطبهپس از حجةالودا  در غدیر خم   خداپیـامبر  دیـگویمبن ارقم 
گذاردن دو امر قرآن و اهل بیت و وجوب تمسک به باقی»در میان آن بر محتوای نخسـت 

                                                 
الجامع عیســی،  محمد بنترمذی،  ب«ابداً کتاب الله و عترتیانی تارک فیکم الثقلین ما ان تمســکتم بهما لن تضــلوا » ثیحد ب1

المعجم ابن احمد، سلیمان الطبرانی،  ب29،  7، جمسند البزاراحمد بن عمرو، بزار،  ب778 ، 5ج ،الصححیح سنن الترمذی
ألبانی، محمد  ب739،  15ج ،المسحححتدرک علی الصححححیحیننیشـــابوری، محمد بن عبدالله، حاکم  ب29،  5ج ،الاوسحححط

 ب125-133،  8ج ،ظلا  الجنة فی تخریج السنة لابن أبی عاصمناصرالدین، 
ایر آن در این منابع و نظ« ا علی الحوضانی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی و لن یفترقا حتی یرد»حـدیـث  ب2

احمد شیبانی،  ب759،  7ج ،ةمصنف ابن ابی شیب، ةابی شیب ابن ب191،  8، جالطبقات الکبری اسـت: ابن سـعد،موجود 
 ،المعرفة والتاری یعقوب بن سفیان، فسوی،  ب887،  88ج ،مسحند احمد، ب همو339،  8ج ،فضحائل الصححابةابن حنبل، 

 ب715،  3، جالسنن الکبریاحمد ابن شعیب، ی، ئنساب 711،  8، جالسنةبی عاصم، ابن ا ب572 ، 1ج
 ب«ردا علی الحوضإنهما لن یفترقا حتی ی عترتی، و إنی تارک فیکم الثقلین ما إن تمسکتم به لن تضلوا کتاب الله و»ب حدیث: 3

یعقوب بن سفیان، الفسـوی،  ب125،  87، جمسحند احمدهمو،  ب525،  8، جفضحائل الصححابةشـیبانی، احمد بن حنبل، 
ابن ابی عاصم،  ب777،  5، جالجامع الصححیح سنن الترمذیمحمد بن عیسـی، الترمذی،  ب577،  1، جالمعرفة والتاری 

 ب111،  1، جالمعجم الصغیرسلیمان ابن احمد، الطبرانی،  ب717،  8، جالسنة
 ب757،  8ج ،فضائل الصحابةاحمد ابن حنبل، ، شیبانی ب517،  1ج ،ابن أبی شیبة مسندب نک: ابن ابی شیبه، 4
نِّ »ذکر شـــده اســـت: در آن نام یکی از کقلین  فقطولی  کندیممانند این روایت که تصـــریح به کقلین  ب5 قَلَ یکف   کتَار   یإ  ، یمب الثل ن 

 
َ
مَا أ هب حَدب

َ
، کأ نَ الآخَْر  لَ کبَرب م  مَا   إ  نَ السـل ودٌ م  ه  حَبْلٌ مَمْدب

رْض  ا یتَابب اللل
َ
 ب177،  7ج ،مصنف ابن أبی شیبة، ةابن ابی شـیب ب«ْ 

 ب112،  7ج ،المستدرک علی الصحیحینمحمد ابن عبدالله، ، یابور شینحاکم 
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ز در آن این در حالی است که افراد دیگری نی 1بکردتأکید « قرآن و لزوم احترام به اهل بیت
را شــنیدند ولی نقل آنها به گونه دیگری   اللهجمع حضــور داشــتند و این ســخن رســول

گذاردن دو یادگار قرآن و عترت که تا هنگام ورود بر حوض باقی»اسـت و بر محتوای سوم 
اینکه نقل دیگری از زید بن ارقم  تربیعج 2بکنندیمتصــریح « شــوندینماز یکدیگر جدا 

و روایات دیگری نیز از او وجود دارد که بدون ذکر  3افق نقل این افراد استوجود دارد که مو 
شود که چرا اکنون این پرسش مطرح می 4محل، حدیث را به همین شکل نقل کرده استب

 مسلم با هیچ یک از سایر احادیث همخوانی ندارد؟ صحیححدیث 
ـــتب م ـــت کـه نـاقل حدیث کقلین اس معتبر  نابعنتیجـه کلام اینکـه فقط ترمـذی نیس

ری نشدن روایت از طریق بخاو نقل انددادهشماری این حدیث را با الفاظ همگون بازتاب بی
که:  وردآیم، بلکه این پرسش را به وجود کندینمی به اعتبار حدیث وارد اخدشـهو مسـلم 

موجود اســـت ولی به روایاتی مانند  5چرا در صـــحیحین احادیثی به نقل از راویان ناصـــبی
ـــیعه دیده  حدیث ـــده و آنها را کنار ، بیشـــودیمکقلین که در ســـند آن راویان ش مهری ش

 ؟!اندگذاشته

                                                 
 ب188،  3ج ،صحیح مسلم، مسلم ،نیشابوری ب1

، م الکبیرالمعجد، ســلیمان ابن احم: الطبرانی، نکب ب برای نمونهاســتزید بن کابت و حذیفة بن اســید موجود  ازها نقلاین  ب2
 ب22،  1، جالحوض والکوثربقی بن مخلد،  ب177،  5ج

، وَ ب »3 ر  کتَابَ الله  نَ الآخْ  کبَرب م 
َ
مَا أ هب حَدب

َ
، أ قَلَین  یکمب الثل دْ تَرَکتب ف 

َ
ی ق نِّ مَا فَ  إ  یه  ی ف  ون 

فب وا کیفَ تَخْلب رب ی، فَانْظب هْلَ بَیت 
َ
ی أ تْرَت  مَا لَنْ ع  هب نل إ 

ا حَ 
َ
ق دَا عَلَی الْحَوْضَ یتَفَرل ی یر  ، 8، جالسحححنةابن ابی عاصـــم،  ب715،  3، جالسحححنن الکبریاحمد ابن شـــعیب، النســائی،  ب«تل
 ب711 

ه  عَزل وَجَلل و»ب حدیث 4
وا کتَابب اللل ل  ه  لَنْ تَضــ  مْ ب 

کتب نْ تَمَســل یکمْ مَا إ  ی تَار ک ف  نِّ لی تی یردا عأنهما لن یتفرقا ح عترتی أهل بیتی و إ 
المعرفة یعقوب بن سفیان، الفسوی،  ب777،  5، جالجامع الصححیح سحنن الترمذیمحمد بن عیسـی، الترمذی،  ب«الحوض
، 7ج ،المعجم الکبیرسلیمان ابن احمد، طبرانی،  ب878،  15ج ،مسحند البزاراحمد ابن عمرو، بزار،  ب577،  1، جوالتاری 

 ب77 
د که کر اشــاره « یر واســطین بن نمیحصــ»و « رةیبن هب ســوئدإســحاق بن »و « حریز بن عثمان»به  توانیمبرای نمونه  ب5

صحیح محمد ابن اسماعیل، : بخاری، بنک ب، بخاری از آنان روایت نقل کرده استبا حضرت علی  شـاندشـمنیرغم علی
ـــبی1579،  7ج ب875،  8ج ب1758،  7ج ،البخحاری : ابن حجر دانکردهبودن این افراد اعتراف ب منـابعی کـه بـه ناص

 ب53ش ،75،  8ج و 172ش ،857،  1ج و 852،  8ج ،تهذیب التهذیب، احمدعسقلانی، 
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 سفارش پیامبر به احترام و دوستی به اهل بیت   ج(

تیمیه که ناظر به مدلول حدیث کقلین اســـت این اســـت که این از دیگر اشـــکالات ابن
آنها است و اهل سنت همواره  و دوستی با حدیث فقط بیانگر لزوم احترام به اهل بیت 

 1بدی دارناژهیونزد آنان جایگاه  اند و اهل بیت این دستور را آویزه گوش خود کرده
ـــخ، از ژرف ـــی در حدیث کقلین درمیدر پاس یابیم که محدودکردن این حدیث به اندیش

 تسفارش اخلاقی، خروج از جاده انصاف است و وجود قرائن و شواهد فراوان، گویای منزل
ـــوالای این حدیث و معرف آن به عنوان یکی از  ـــلامی مهم نبی مکرم هاتیوص   اس

 استب
نخست ناگزیر از بیان این نکته هستیم که اگرچه برخی صحابه صدور هر گونه وصیتی 

،  ماسلاچگونه نبی »و در پاسـخ به این پرسش که  کنندیمانکار   امبریپرا از جانب 
گویند می« کردن، خودشــان وصــیتی نداشــتند؟رای وصــیترغم دســتور به دیگران بعلی

در طول   خدااما دلایلی وجود دارد که پیامبر  2فقط به قرآن وصـــیت کردند،  امبریپ
ایراد فرمودند که بعدها به عنوان وصیت ایشان  هاییحیات و حتی در لحظه وفات سفارش

ـــناخته  ـــدیمش ـــیت هیچ یک ا 3بش ز فقهای مذاهب اربعه ناگفته نماند که در تعریف وص
ـــرط اهـل ـــی را ش ـــیـت بـه وفـات موص ـــنـت، اقتران وص در نتیجه روایات  4بدانندینمس

شده، با دیدگاه اهل سنت در تعارض  هایسلف، که مسـتمسک  امبریپنداشـتن وصـیت
 استب

                                                 
 بر بیان شدتپیشتیمیه ب این اشکال ابن1

ف نقل شــده:  ب2 رِّ صــَ ب  »از طلحة بن مب
َ
ه  بْنَ أ

لْتب عَبْدَ اللل
َ
أ ــَ وْفَ  یس

َ
ب  کهَلْ  یأ

ــَ  ^ یانَ النل وْص
َ
لْتب  یأ بَ کفَ کیفَقَالَ لَاب فَقب ت 

ا   الْوَص   یعَلَ  الْوَص  یالنل وا ب  رب م 
ب
وْ أ

َ
وْصَ یةب أ

َ
الَ أ

َ
ه  ب   یة  ق

 ب98،  15ج ،صحیح بخاریمحمد ابن اسماعیل، بخاری،  بکتَاب  اللل

، 3ج ،سلمصحیح م، مسلم ،نیشابوری بان وصـیةالنبی باهل مصـر آورده استمسـلم بابی تحت عنو  صححیحبرای نمونه در  ب3
ـــار پیامبر ذه ،ب همهنین195  ـــک: »کندیمنقل  بی در بیـان حالات احتض ـــره یح ^ یة النبیانت عامة وص ن حض

حمد، محمد ابن ا: ذهبی، بنک باندداشــتهدیگری نیز  یهاتیوصــحضــرت یعنی و این  ب«مکمانیت أکما مل الموت: الصـلاة و
 ب157،  1ج ،تاری  الاسلا 

 ب172،  7ج ،الفقه علی المذاهب الأربعةجزیری، عبدالرحمن،  ب4
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ـــتهبـا توجـه به اینکه تاکنون تألیفات و  ـــمندی درباره مفاهیم و مدالیل هانوش ی ارزش
ــته شــده که در حجم محدود این نوشــتار نمیحدیث کقلین نگا فقط به عناوین  1گنجد،ش

تن ب با نگاهی موشکافانه در ممیکنیمشده از حدیث کقلین بسنده ی استخراجهاشـاخصـه
اســـت که بر گزینش   امبریپترین وصـــیت یابیم که این حدیث مهمحدیث کقلین درمی

ــمانتی الهی بر  ــتب این الهی کقلین دلالت دارد و به نوعی ض ای نجات از گمراهی امت اس
ائمی ناپذیری این دو و حضور دبرخاسته از خطاناپذیری کتاب و عترت است و ویژگی جدایی

 اشاره داردب  امبریپدر میان مسلمانان، به شایستگی عترت برای جانشینی 
 تنهاهن ثیحد نیابر اسا  آن  که میدهیمرا شرح  هاشاخصهبرای نمونه برخی از این 

ــ از ــ نیتر ممه بلکه  اکرم ینب یهاتیوص ــان تیوص ــلام امت یبرا ایش  قلمداد یاس
نقل شده، فقط حدیثی که در آن   خداچون در میان تمام احادیثی که از پیامبر ب دشویم

، حدیث کندیمبرای امت تصریح   ا یالانبگذاردن یادگاری جاوید از جانب خاتمبر باقی
، که اشاره به شی  «کقلین»، واژه  اللهتمام سـخنان رسولهمهنین، در  2کقلین اسـتب

و آن هم به  3«جن و انس»قدری دارد، فقط در دو جا به کار رفته اســـت: یکی درباره گران
 دلیل اهمیت و شرافت این دو مخلوق خداوند، و دیگری در حدیث کقلینب

ــلمانان، در هی« هدایت»با توجه به جایگاه  ــخنان در منظومه اعتقادی مس چ یک از س
 بخش مسلماناننیز این ضمانت داده نشده که تمسک به امری، نجات  محمدحضرت 

انب ی همیشگی از جامهیباز گرفتاری در ورطه گمراهی استب فقط حدیث کقلین است که 
ــتب در مجمو ، حدیث کقلین مهم ــیت به مهمخدای متعال اس ــیت، و وص  ترینترین وص

 بیان شده استب  خاتمپیامبر ای است که از جانب مسئله

                                                 
زیر به دلیل محدودیت حجم، ناگ اماشده از حدیث کقلین اختصا  داد، استخراج یهاشاخصهنگارنده بخش مفصـلی را به  ب1

ـــورت نیاز میابودهاز حـذف این مطالب  ـــین، نکب: ب در ص ـــید علی، عبقات الانوارالکهنوی، میرحامدحس حات نفب میلانی، س
 ب17، شانتظار موعود، «مامت اهل بیت در آیینه حدیث کقلینا»علی، ب ربانی گلپایگانی، الازهار

فت خل»، «ترکت فیکم»، «انی تارک»، هیچ حدیث دیگری وجود ندارد که حضرت با صراحت خدا در تمام سخنان پیامبر  ب2
 بیان کرده باشندب« بقیت لکم»، «فیکم

 ب817،  5ج ،صحیح بخاریاسماعیل بن محمد، بخاری،  ب3



 

 

211 

سال 
ششم

 ،
بهار 

5931
، شماره 

15 

 

خلاصه سخن اینکه، حدیث کقلین دربردارنده مفاهیم فراوانی است که نتیجه تمسک 
به آنها رهایی از ورطه گمراهی اسـت و این مسـئولیتی است بر عهده همه مسلمانان که از 

ـــتی بـا اهل  ز و احترام به آنها فقط یکی ا  تیبآنهـا پیروی کننـدب بنـابراین، لزوم دوس
 بدشویمیی است که از این حدیث استخراج هایژگیو

 وجود احادیث م الف د(
تیمیه در انکار حدیث کقلین، وجود حدیث مخالفی است که در آن کقلین نکته دیگر ابن

 معرفی کرده استب« کتاب و سنت»را 
ــخ، ابتدا کلام خود ابن  که این حدیث در هیچ یک میدهیمتیمیه را به او ارجا  در پاس

باری این اعتتوجهی بخاری و مسلم به این حدیث، نشان از بیاز صحیحین ذکر نشده و بی
 تمسک به قرآن و لزوم»مسلم حدیثی ذکر شده که در آن بر  صححیححدیث داردب فقط در 

« رتکتاب و عت»توصـــیه شـــده اســـتب و این روایت به حدیث کقلین « احترام به اهل بیت
 تر استببسیار نزدیک

 مورد ادعای که حدیث میابییمپوشی از این نکته با نگاهی به اسناد این حدیث دربا چشم
ـــع، عبا ابن، رهیابوهر تیمیه را ابن نقل   اکرماز پیامبر  عوف بن عمروی، و خدر  دیابوس

ناد طریق که سلسله اس میرسیمب با بررسـی رجالی اسـناد این روایات به این نتیجه نداکرده
د خدری و عمرو بن عوف به دلیل وجود راویان ضـــعیف، هیچ اعتباری ابوهریره و ابوســـعی

خود  در کتابکامل ندارد و ضـعیف اسـتب مالک بن انس نیز این روایت را بدون ذکر سند 
 2سیوطی نیز به ضعف راوی این حدیث اعتراف داردب 1آورده استب بنابراین، معتبر نیستب

ـــتناد کنند ولی در این طریق نیز عبـابـه طریق ابن تواننـدیماز این میـان فقط    اس
اویس وجود دارند که درباره عکرمه باید گفت منابع بســیاری از و ابی 3راویانی مانند عکرمه

                                                 
 ب79-75،  گونه روایی حدیث ثقلین در منابع اهل سنت اعتبارسنجی دو، رسول، : چگینیبنک ب1
 ب27،  1ج ،ةاللئالی المصنوعسیوطی، جلال الدین،  ب2

ـــکع ب3 ـــم یرمـة القرش ـــت و خدمتکار ابن بقب(ه 153متوفی ) یالمدنالله ی، أبو عبدالهاش عبا  که احادیث را نقل کرده اس
ـــتــه !انــدکردهتمجیــدات فراوانی از او   انــد گفتــهو حتی  انــدبرخی از وی بــه دلیــل اعتقــاد بــه عقیــده خوارج اجتنــاب جس
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ـــتن عکرمـه بـه ابندرو  عبـا  به دلیل تـا جـایی کـه فرزنـد ابن 1انـددادهعبـا  خبر بس
عمر و سعید بن ابنو نقل شده که  2های عکرمه، او را جلوی درب با طناب بسـته بوددرو 

ـــیـب بـه غلامان خود   عبا طور که عکرمه به ابنبه من درو  نبند، همان گفتندیممس
 4باندکردهبا وجود این، برخی وی را توکیق  3ببستیمدرو  

 و یسائنب داندیم صالح را یو  حنبل بن احمداویس نیز گفته شـده است که درباره ابی
ــعیف معین و ابنو ابن «س بالقویلی»: اندگفتهدرباره او  ابوحاتم  5باندردهکمدینی او را تض

 محل استناد قرار گیردب تواندینمدر نتیجه این طریق نیز 
 عبا  این حدیث را منسوب بهبودن این طریق آن است که ابنشـاهد دیگر بر ضعیف

ـــولکندیم  امبریپحجة الودا    للها، در حالی که هیچ دلیل دیگری وجود ندارد که رس
 گونه بیان کرده باشندب در مطالب گذشته بیان شد که در حجة الودا  این حدیث را این

بوده اســتب به همین دلیل حاکم « قرآن و عترت»در حجة الودا  به   امبریپســفارش 
بیان اعتصــام به ســنت در این خطبه غریب : »دیگویمنیشــابوری پس از نقل این روایت 

ـــت ـــت و  «کتاِّ الله   سؤؤؤنتی»ا عبارت لـذا حـدیث کقلین ب 6«باس حدیث غیرمعتبری اس
 به آن استناد کردب توانینم

ـــلمانان  ـــنت در منظومه اعتقادی مس ـــخن بـه معنـای نفی اعتبار س ـــتب ناین س یس
 ،بد هر یس ای کین هر یس از اعم ،رهیس و روش قه،یطر  یمعنا به را «سنت» یلغو  شـورانیاند

                                                 
 ــحیح نبود و با نرد بازی  خواندنش نماز ــعیفب اخباکردیمنیز ص ــا  و ض اردب دبودن وی وجود العقلر فراوانی در کذاب و وض

ـــائی و ابوحاتمعجیـب اینکـه برخی مـاننـد ابن حمد ابن م! بخاری، دانندیم، او را کقه بدون توجه به احوال عکرمه ،معین و نس
ـــمـاعیل،  ـــف ابن الزکی، مزی،  ب19،  3ج ،تاری  الکبیراس محمد ابن احمد، ذهبی،  ب821،  85ج ،تهذیب الکما یوس

 ب91،  7ج ،میزان الاعتدا 

 ب13،  3ج ،ضعفاء الکبیرمحمد ابن عمرو، عقیلی،  ب1

 ب825،  85ج ،تهذیب الکما یوسف ابن الزکی، مزی،  ب2

 ب128،  8ج ،الضعفاء والمتروکینعبدالرحمن بن علی، ابن جوزی،  ب3

 ب91،  7ج ،میزان الاعتدا  محمد ابن احمد،ذهبی،  ب821،  85ج ،تهذیب الکما  یوسف ابن الزکی،نک: مزی،  ب4
 ب177،  15ج ،تهذیب الکما  یوسف ابن الزکی،مزی،  ب5

 ب757،  1ج ،علی الصحیحین المستدرکمحمد ابن عبدالله، نیشابوری، حاکم  ب6
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ت که قرآن مجید حجیت آن را امضا کرده است، سنت راستین نبوی امری اس 1بانددانسته
وَی آنجــا کــه فرمود:  ا یَنِ قُ عَنِ الَِْ إِنْ هُوَ إِنَّ نَحْهٌ يُُحَى، نَمَِ

ا و   2 ذُنضُ نَمَِ ولُ ذَُُِ سُِِ امُُ  الرَّ ا آتَِ نَمَِ
انتَمُوا هُ فَِ امُْ  عَنِْ َ َِِ

ـــتر به این محور بنیادین   3 ـــلمانان را به توجه بیش را فو روایـاتی کـه مس
خواندب در نتیجه ســنت راســتین به عنوان ترجمان قرآن مجید برای اســتفاده در اختیار می

 مسلمانان قرار گرفته استب

 نتیجه
تیمیه درباره حدیث کقلین متوجه ســـند و دلالت این حدیث اســـتب این اشـــکالات ابن

 دتیمیه که این حدیث در صـحیحین ذکر نشـده، صـحیح نیستب زیرا حتی خواشـکال ابن
ب در جواب اشــکال اندکردهکه همه احادیث صــحیح را گردآوری  اندنگفتهبخاری و مســلم 

دیگر او، که همه اسناد این روایت را ضعیف معرفی کرده، بیان شد که با بررسی همه اسناد 
ــتند، بلکه با وجود کثرت و این حدیث دریافتیم که نه ــعیف نیس ــناد حدیث ض تنها همه اس

ـــتره روایی این حـد ـــتقل و همگون،  72یث تا میزان گس ـــند مس آن را در زمره  توانیمس
ـــر در گونه که ابناحـادیـث متواتر جـای دادب دلالت این حدیث آن تیمیه آن را فقط منحص

ـــت، زیرا مهم ـــتی با عترت کرده موافق واقع نیس ـــیت احترام و دوس ،  امبریپترین وص
ـــمـانـت الهی بر نجـات از گمراهی،  خظـاناپذیری کتاب و عترت، گزینش الهی کقلین، ض

ــینی  ــلمانان و جانش ــور دائمی در میان مس ــت که از حدیث هایژگیو  امبریپحض یی اس
را  «کتاب الله و ســنتی»حدیث  توانینمب فرجام ســخن اینکه شــودیمکقلین اســتخراج 

ـــعف رجالی « کتاب و عترت»مخالف حدیث  ـــناد این روایت با ض ـــتب چون همه اس دانس
  یستبننداشتن سنت ین سخن به معنای حجیتاند، اما امواجه

                                                 
 ب799،  7ج ،لسححان العربمحمد ابن مکرم، ابن منظور،  ب8172،  5ج ،ةصحححاح اللغاســماعیل بن حماد، الجوهری،  ب1

راغب  ب177،  8ج ،مجمع البحرینفخرالـدین،  الطریحی، ب51،  8ج قحاموس المحیط عقوب، یفیروزآبـادی، محمـد بن 
 ب189،  فی غریب القرآنمفردات الحسین بن محمد، اصفهانی، 

 ب1و  7آیه  (:57) سوره نجم ب2
 ب3آیه  (:59) سوره حشر ب3
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ــو  ــور برای مدت نبود دولت مرکزی در لیبی س ــتفاده کرد و موقعیت خود را در این کش اس
 کوتاهی استحکام بخشیدب

 هایگرایشای اسـت از مقالهٔ منتشرشده در مجلهٔ آنهه پیش روی شـما اسـت ترجمه
ی   را بررس، وابسـته به موسـسهٔ هادسون، که همین موضومعاصحر در ایدئولویی اسحلامی

دهٔ آن های نویســنکندب مطالب این مقاله نیز صــرفاً از متن اصــلی ترجمه شــده و دیدگاهمی
 های ایشان نیستباستب ترجمهٔ آن لزوماً به معنای تأیید دیدگاه

 موسسهٔ هادسون
های کند که به دنبال ارتقای ایدهموسسهٔ هادسون خود را سازمان مستقلی معرفی می 

رفت و توسعهٔ امنیت، رفاه و آزادی جهانی است و هرمن کان، استراتژیست جدید برای پیش
تأســیس کردب این مؤســســه تفکرات  1971نظامی، آن را در ســال  -ریز ســیاســیو برنامه

ـــت میکـاود و نقـد میکنونی در مواجهـه بـا تجـدد را می تواند از طریق کنـد و مـدعی اس
تحت برنامهٔ گذار از سنت به تجدد و اصلاح  هدفمند و ای، به مدیریترشتهمطالعات میان

ـــت،  ـــاد، بهداش ـــبـات آینده کمک کندب و این کار را به منظور دفا  از روابط، اقتص منـاس
 دهدبالملل انجام میتکنولوژی، فرهنگ و قانون بین

گذاران اجتماعی و رهبران به اذعان مؤســســان، هادســون به دنبال هدایت ســیاســت
ای قوی و مستحکم است که شامل نشریات، ، از طریق برنامهجهانی در حکومت و تجارت

 شودبها میکردن پیشنهادها و توصیهها، جلسات سیاسی و مطرحهمایش
ن و تریمحل اصـلی این مؤسـسـه در واشـنگتن دی سی است و خود را یکی از قدیمی

ــال ترین منابع فکری در این زمینه، در دنیا معرفی میپرمراجعه تمرکز  8551کند، که از س
 مطالعاتش بر سیاست خارجی و موضوعات مرتبط با امنیت ملی استب

 پیدایش انصار الشریلة
( داعش) در دو سال اخیر، با ظهور جبهه النصرة و بازگشت دولت اسلامی عراق و شام

توجه جهان به سـوریه و عراق معطوف شده استب هرچند تقریباً هزار مایل دورتر در جهت 
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(، تا زمان حمله به کنسولگری آمریکا در ASLق( انصارالشریعة در لیبی )این مناط) غرب
سازی برای تشکیل دولت به فعالیت خود به منظور زمینه ،8518سـپتامبر  11بنغازی، در 

 دادباسلامی در آینده، ادامه می
ل برای دعوت به راه انداخت که شام ای گسترده و پیهیدهانصـارالشریعة، ابتدا، برنامه

ــدبدمات اجتماعی در داخل و خارج از لیبی میخ ــئله حمایت محلی را به دنبال  ش این مس
ـــتب امـا زمانی که ژنرال لیبیایی، خلیفه هفتر، در ماه می تهاجمی عمده علیه  8511 داش

ـــلامگروه ـــریعـة اولویت را بر هـای اس ـــارالش ـــلح در غرب لیبی اعلام کرد، انص گرای مس
وه این علاهای انصارالشریعة رو به افول گذاشتب بهتهای نظامی گذاشـتب فرصـفعالیت

تأیید شد، شدت یافتب و داعش از  8515اوضا  با مرگ رهبر آن، محمد الزهاوی، که در 
های خود را برای تشــکیل گروهی لیبیایی مســتقل از انصــارالشــریعة، تلاش 8511نوامبر 

 لشریعة را بررسی خواهد کردباین مقاله فراز و فرود انصارا شدت بخشیدب بر این اسا ،
( بودب مثلًا AST) انصـارالشـریعة در بسـیاری جهات تابع الگوی انصـارالشریعة تونس
من اندازی نوعی انجاینکه مقصود از دعوت و کمپین خدمات اجتماعی صرفاً تأسیس و راه

ــلامی نبود، بلکه )هدف ــلامی حکومت ( اس ــلامی بود که در نهایت با قانون اس دولتی اس
سر ف بود، انصارالکندب در مقایسه با دولت لیبی، که اغلب فاسد، بیمی شریعة به کفایت یا مب

ـــب  دنبـال متقـاعدکردن مردم محلی در کفایت و خیرخواهی خود بودب ـــیه به کس این قض
 کردبحمایت عمومی کمک می

ی و ریپولت اضـافه بر این، انصـارالشریعة در پی به دست آوردن سراسر لیبی، از بنغازی،
تر بودب تر عملیاتش گستردهاجدابیا تا سـرت، درنه و خلیج صدرا بود، که در مناطق کوچک

های تر اینکه عوامل خود را به ســوریه، ســودان و غزه اعزام کرد تا در فعالیتاز همه مهم
زاید و افمی« جهاد»ای کاملًا جدید را به مفهوم جهانی این لایه بشــردوســتانه کمک کنندب

های متفاوت ممکن اسـت سعی در تعامل با مردمی داشته باشند که در چگونه گروهاینکه 
 مناطق عملیاتی آنها ساکن نیستندب
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های متعددی داشت: از یک سو، نوعی انصـارالشریعة، به عنوان یک سازمان، هویت
مؤسـسـه خیریه، سـرویس امنیتی، سرویس سلامت و متولی آموزش مذهبی بودب از سوی 

ـــازمـان نظامیدیگر، نوعی  ـــس های خارجی بودب ی و محلی برای آموزش جهادیتتروریس
ی محلی هااین تحلیل، به همهٔ جوانب این گروه و آزار و اذیت برای شناخت این پیهیدگی،

ـــریعة نظر داردب امیدها و برنامه ـــارالش های این گروه مبتنی بر ادبیات و جهانی دعوت انص
مبارزان خارجی به دست این گروه با هدف نبرد در دعوت به عقیده و منهج اسـتب آموزش 

گیردب به طور خلاصه، سـوریه و مبارزه با ژنرال هفتر و داعش به عنوان رقیب، صـورت می
این مقاله به دنبال ترسیم دیدگاهی جامع از انصارالشریعة، در چهار سالی است که به وجود 

 اندبآمده

 دعوت، اولین راهبرد
ـــر، لیبی و تونس، که هااز عواقـب قیـام عرب ـــورهایی چون مص ـــاً در کش ـــوص ، خص

ورها، این کش این بود که فضـای عمومی باز شــدب کلی سـرنگون شـدند،هایش بهحکومت
ـــت ـــکس ـــت گرفتن کنترل همهنین در پی ش هـای دههٔ اخیر القاعده در عراق در به دس

ــروعی تازه و محکی برای گروه  بودندبهای جهادی جدید قلمروش و تأســیس حکومت، ش
کرد این محیط جدید فرصـــتی برای دعوت و ایمن الظواهری، فکر میمثلًا رهبر القاعده، 

( هاهای محلی و غربیدولت) داند که آنهافقط خدا می» گفت:رسـانی استب او میاطلا 
ـــتفادهٔ خود را ببرد و تـا کی دوام می ـــلام و جهاد باید از آنها اس آورندب بنابراین، جمعیت اس

در پیغام صوتی مشابهی، مجدداً بر برتری شریعت بر هر نظام حقوقی و  1«ببرداری کندبهره
کرد، در قانونی دیگر تأکید کردب ظواهری، همهنین، آزادی کشورهای اسلامی را تأیید می

ــرائیل بود و بر اهمیت پاک ــنه با اس ــرزمینحالی که مخالف روابط حس ــازی این س ها از س
 کردبکید میفساد مالی و اجتماعی تأ 

                                                 
گوست 1  ب8511ب طبق گزارش شبکه السحاب، آ
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جهادی که هنوز هم در قید حیات پرداز سنی، ابومحمد مقدسـی، اولین ایده8511در 
اسـتفادهٔ شاگرد داشـتن آن از سـو اسـت، در تلاش برای هدایت جنبش جهادی و دورنگه

ـــعب زرقاوی، رهبر القاعدهٔ عراق، کتابی با عنوان ـــابقش، ابومص  وقفتُ ما ثمرة الجهاد س
رد با دشمن( نب) «قتال النکایة»ین کتاب تفاوت بین آنهه او به عنوان نوشتب مقدسی در ا

کندب مقدسی )مبارزه برای تحکیم قدرت( را بررسی می« قتال التمکین»کند با توصیف می
د، در حالی مدت به دنبال دار کند که گذشته فقط یک پیروزی تاکتیکی کوتاهاسـتدلال می

ـــتحک ـــی برای اس ـــاس ـــلامی به ارمغان میکه آینده چارچوبی اس  آوردب تأکیدام دولتی اس
 1دهی، آموزش و دعوت استبریزی، سازمانمقدسی، به طور ضمنی، بر اهمیت برنامه

ونس های مشابهش، یعنی انصارالشریعة تتشکیل انصارالشریعة لیبی همراه با سازمان
حاظ ســی لهای الظواهری و مقدکردن دیدگاهو انصــارالشــریعة مصــر، نتایج منطقی عملی

ها به جای راهبرد اولیهٔ جهاد، به راهبرد دعوت اولویت به طور خلاصه، این گروه 2شودبمی
 های خدماتهای اصـــلی پیش  روی انصـــارالشـــریعة برنامهدادندب در نتیجه یکی از روش

های پیشتاز تربیت پیروان در شکل گسترده، در مقایسه با بیشتر سازمان این اجتماعی بودب
ای یا با قابلیت جهانی در طول سـی سال گذشته ر که با جهادگرایی محلی، منطقهداجهت

 اند، روشی جدید برای استحکام دولت اسلامی آینده در نظر گرفته شدبدرگیر بوده
،  سـابقهٔ افرادی که به انصـارالشریعة لیبی و تونس پیوستندابتدا این روش، با شـمار بی

ـــال برای ایجـاد راهی جدید و موفق پ یش  روی جنبش جهادی بودب هرچند در طول دو س
، یک ماه بعد از 8517گذشته این روش دعوت اولیه نتیجهٔ عکس داشتب در اوایل جولای 

کودتای عبدالفتاح السیسی در مصر، اعضای کلیدی انصارالشریعة مصر یا دستگیر شدند، 
 ر حال تدارک شورشالمقد ، که در شمال سینا دیا مجبور شـدند به جماعت انصـار بیت

بودند، بپیوندندب برخی دیگر به ســوریه گریختند تا در جهاد علیه بشــار اســد شــرکت کنندب 

                                                 
ــت1 ــیاس ــاگردا»های خارجی خاورمیانه، ب آرونب وایب زلین، کانال س ــی در لیبی و تونسش ب همو، 8518نوامبر  11، «ن مقدس
 ب8518سپتامبر  81، «انصارالشریعهٔ خود را بشنا »
 ب همانب2
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ـــت  گوس ـــریعـة تونس را 8517کمتر از دو مـاه بعـد، در پـایـان آ ـــارالش ، دولـت تونس انص
دن های گسترده، اقدام به از بین بر تروریسـتی معرفی کرد و از طریق دسـتگیریسـازمانی 

ای در نتیجه برخی از آنها به لیبی رفتند و به انصارالشریعة لیبی ملحق شدند و عدهآن کردب 
 نیز به سوریه رفتند و به داعش پیوستندب

، تأکیر ایشان را به راه انداختدرباره انصارالشریعة لیبی، وقتی ژنرال هفتر جنگ مقابل 
افتاد و انتشـــار اق میفراوانی بر توقف روش قانونمند دعوت داشـــتب دعوت هر جا که اتف

کردن گوشـــت و غذا برای فقرا و شـــد و این حمایت مربوط به فراهمیافت، حمایت میمی
بودب و تا زمانی  8511نیازمندان در ماه رمضان و عید فطر و عید قربان در تابستان و پاییز 

 ائلســکه اعضــای این گروه با نیروهای ژنرال هفتر درگیر شــدند، انتشــار بســیاری از این م
ــتب به) ــایش در دیگر دعوت( ادامه داش ــریعة هنوز به اعض ــارالش علاوه، در حالی که انص

ـــهرهـا می اش را در بنغــازی متمرکز کردب هرچنــد هــای نظــامیبــالیــد، عمــدهٔ فعــالیــتش
هایش انصــارالشــریعة لیبی مثل انصــارالشــریعة مصــر و تونس از هم نپاشــید، ولی توانایی

 فراهم کردب 8511تری مناسب برای داعش در پاییز شدت تنزل یافت و این بسبه
های داخل و خارج ای گســترده از ســرویسانصــارالشــریعة در اوج مبارزاتش بر شــبکه
ـــتب در واقع، دامنهٔ فعالیت های آن عبارت بود از: کمپین مبارزه با مواد لیبی نظـارت داش

ر اعیاد مذهبی برای کردن حیوانات داز جمله قربانی) مخـدر، اهـدای خون، اهـدای غـذا
ـــاغل خانگی برای فقرا، نظافت  ها،های قرآنی برای بههفقرا(، برگزاری رقـابت ایجاد مش

ک پزشکی ایجاد یک کلینیهاب انصارالشریعة به دلیل مدار ، از بین بردن زباله و تعمیر پل
ام ن برای زنان و کودکان، یک مرکز اسـلامی برای زنان، اورژانس و یک مدرســهٔ مذهبی به

های چشمگیری انجام دادب همهنین، امنیت مرکز الامام بخاری لعلما  الشـریعة، فعالیت
 کردببیمارستان مهم الجلا در بنغازی را تأمین می

ـــریعـة در انجـامهـا را موکرتر میآنهـه این تلاش ـــارالش دادن این کرد این بود کـه انص
برخوردار  های محلی همر سازمانها مسـتقل نبود، بلکه از حمایت و پشتیبانی دیگفعالیت

شد، تا جایی که حتی این مرکز بودب فعالیت اهدای خون با مرکز خون بنغازی هماهنگ می
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ـــریعــة تقــدیر کردب همهنین، بــا اهــدای جــایزه 8517جولای  85در  ــــارالش ای از انص
و  کردبهایش را با صندوق تأمین اجتماعی شعبهٔ بنغازی تنظیم میانصـارالشـریعة همایش

ز ها را تمیراه« تجامع القواشــاش الخیریة والدعاوی» در همکاری با شــرکت برق و شــرکت
ای که انصــارالشــریعة به عهده گرفت کمپین شــدید ترین برنامهعلاوه، موفقکردندب بهمی

ــتان روان ــکی بنمبارزه با مواد مخدر بود که با همکاری کلینیک رهبا در بیمارس غازی، پزش
ی است این در حال لاهلی، شـرکت مخابرات و شرکت برق لیبی انجام دادبباشـگاه فوتبال ا

ت روزهٔ قرآن بود که با مشارککه انصارالشریعة، در سرت در ماه رمضان، میزبان مسابقات ده
ادارهٔ اوقاف سرت، رادیو توحید سرت، شرکت خدمات بهداشتی و دانشگاه سرت برگزار شدب 

اهدای غذا کمک کرد که توانســت حمایت شــرکت  همهنین، در ماه رمضــان در فعالیت
مام، تجامع القواشیش الخیریة الا(، مؤسـسـة Primera Galleryلیبیایی پرایمرا گالری )

 1والدعاوی و مرکز فاروق را به دست آوردب
ــریعة فراتر از فعالیت ــارالش ــوریه، های محلیانص ــورهای س اش، کمپینی قوی در کش

ــودان و نیز غزه به راه انداخ ــریعة این دعوت فرامرزی را با عنوانس ــارالش  کاروان» تب انص
ـــدب یعنی  8518ها در نوامبر اندازی کردب تلاشراه« نیکی برای مردممان در محل آغاز ش

ای کمکی به ســـوریه و غزه فرســـتاد که حاوی ادبیات وقتی که انصـــارالشـــریعة محموله
 8517ســیل عظیم ســودان در ترین فعالیت آنها، در واکنش به دعوتش بودب هرچند مهم

تن غلات و حبوبات و  18تن دارو،  5بودب یک گروه از انصـارالشـریعة با دو محموله شامل 
تن  5/1تن لبا  و  81هشـت تن شـیرخشـک، در خارطوم فرود آمدندب بسـتهٔ دوم شامل 

 ها با نشـان و برچسـب انصـارالشریعة بودب سطحفرش برای مسـاجد بودب تمام این محموله
این محموله از سـوی نوعی سازمان جهادی  این واقعیت، که هدف برجسـته بود، ولیاین 

های آید که آن را تهیه کرده و در امنیت تحویل سـودان داده است، گواه تواناییجهانی می
 های سازمانی و نیز روابط محتملش با دولت سودان استبگروه

                                                 
گوست  18، «های لیبیایی فراتر از بنغازیجهادی»ب همان کانال، آرونب وایب زلین، 1  .8517آ
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با دولت  اشسوریه و روابط بالقوههای مشابهی درباره عملکرد انصارالشریعة در پرسش
ـــتب ـــوریـه  ترکیـه مطرح اس هندهٔ آزادی مردم از قوانین تحمیلی دارتقـا»این کمپین در س

ـــرافرازی و کرامت تحت قانون  یدموکراســـی غربی و ارتقا ـــطح زندگی با نیکوکاری، س س
ــدب در اواخر ژانویهٔ نامیده می 1«خدا ــریعة از میان دیگر مناطق ،8511ش ، ســه انصــارالش

 محمولهٔ کمکی شـامل گوشـت قربانی، آرد و ژنراتور برق به لاذقیه، سلما و کسب فرستادب
ــاناین تلاش ــوریه نش ــازماندهندهٔ برنامهها در س ــت، دهی قوی ریزی عالی و س آنها اس

چراکه انصـارالشـریعة لیبی باید به منابع محلی دسـترسـی داشته باشد تا پراکندگی انسانی 
به  8511به دسـت آوردب همهنین، در نهایت، انصــارالشــریعة در اواخر ژانویهٔ این منطقه را 

ما در لیبی »این حمله چنین نامیده شد:  2یکی از حملات هوایی اسرائیل در غزه پاسخ دادب
روابط انصارالشریعة لیبی در غزه خانه به خانه پیش «ب هسـتیم ولی چشمانمان در اورشلیم

 های پول با نشان انصارالشریعة لیبی در، النفق، توزیع پاکترفت و در شـهر همسـایهٔ غزه
ب ها آسیب دیده بود سرعت گرفتخانهٔ صـهیونیسـتهایشـان از توپمیان کسـانی که خانه

 3دهندهٔ امکانات شبکهٔ انصارالشریعة لیبی در غزه استباین کمپین، نشان
ـــور بیــان نفوذ و قــدرت بــالای کننــدهٔ در حــالی کــه تــأکیر این کمپین در خــارج از کش

ای الشـریعة اسـت، ولی از زمان آغاز مبارزه با ژنرال هفتر، انصـارالشریعة هیچ نشانهانصـار
ای المللی از خود نشان نداده استب در عوض، به نحو فزایندههای بیندال بر ادامهٔ فعالیت

هفتر،  جنرالفعالیتش را بر حفظ جایگاه خود متمرکز کرده استب هرچند بحث از مبارزه با 
کردن پشـتوانهٔ ایدئولوژیکی انصـارالشـریعة مهم است، خصوصاً اولویت دارد، ولی برجسـته

 شـان منتشــر کردند، حاوی مطالبالمللیبخشـی از نوشـتجاتی که در دعوت محلی و بین
 کلیدی در این باره استب

                                                 
1. Uplifting the Ummah, freedom from forced rule, Western dominance, and uplifted by the 
goodness, pride and dignity under the law of Rahman  

نظامی اهل غزه را در تشـییع جنازهٔ شـارون کشت که هارل گفت اسـرائیل دو شـبه ب آمو 8517ژانویه  88هاآرتس، ب روزنامه 2
 یکی از آنها حامل چند راکت بودب

 ب8517اکتبر  85، «ونس به دنبال کشف انصارالشریعةت»ب نشریهٔ فکر آفریقا، آرونب وایب زلین، 3
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 انداز ایدلولوژیکچشم
رد، های دعوتش منتشر کعالیتترین جزواتی که انصـارالشـریعة در طول فیکی از مهم

ایدئولوژی اصلی انصارالشریعة،  1مربوط به آموزش افراد طبق اصـول و دسـتور کارش بودب
جهانی خاصـی داردب در درجهٔ اول تأکید خاصی بر توحید الهی دارد، به  -زیربنای جهادی

ـــد، وجود ـــی که در حد او در خور احترام باش نداردب  این معنا که نه خدای دیگری و نه کس
قرآن، کلام خداوند متعال است و )در  ،ینیاز امور د یزیکاستن چ ایمنشـأ اضـافه نمودن 

 قرآن استب یکننده  نییاست که تب امبریبعد( سنت )قول و فعل( پ یدرجه 

گوید، اگر مســـلمان تابع قدرت مح  و صـــرف خداوند طور که این جزوه میدومب آن
یزی غیر از اســلام باشــد، از قبیل دموکراســی یا نباشــد، کافر اســتب هر کس که طالب چ

ــت و دیگر ارزش و احترامی نداردب جواز تکفیر،  ــکار کرده اس ــم، کفر خود را آش ــکولاریس س
ای از افعال و باورهایی دارد که ریشه در ضرورتی سازمانی برای تحمیل اطاعت از مجموعه
 ودبشبه صورت استنباط یا تفسیر لفظی از قرآن و سنت گرفته می

عمال این جزوه ادامه می ســـومب دهد که ســـازوکار الهی برای تصـــفیه امت از کفر، و ا 
توحید، جهاد مسلحانه استب جهاد نیاز به حکم امام ندارد، چراکه مبازره با کفر در جهان از 

تر اسـتب بنابراین، برپاکردن جهاد شـرطی اساسی برای آن است که ایمان واجبوفای به 
باشـــیب پس اگر مســـلمانی در مقابل مدعیان کفر جهاد کند، از ســـوی  مســـلمانی واقعی

 انصارالشریعة لیبی، متهم به مسلمان عاصی نخواهد شدب
ای بالاتر از جهاد نیست، خون مسلمانان هم حرمتی نداردب علاوه، از آنجا که وظیفهبه

ـــلام و تباولویـت دیل آن به دادن به قدرت نظامی و نظم، امری لازم برای وحدت امت اس
کنندهٔ تکثرگرایی و اش، عرضــهنهادی واحد اســتب احزاب ســیاســی حتی از نو  اســلامی

رالشریعة کنندب در نهایت انصادموکراسی هستندب بنابراین، به تفرقهٔ امت اسلامی کمک می
ـــریعت، برای از بین بردن قوانین و قانون  ـــیس دولتی قدرتمند و الهی، مبتنی بر ش به تأس

کندب ظاهراً دســـتور کار انصـــارالشـــریعة، محلی اســـتب یعنی کمک میاســـاســـی جاری 
                                                 

 «بهاانصارالشریعة در لیبی، اصول و دستورالعمل»ب بنیاد رسانهٔ الریان، 1
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کردن با نظامیان رقیب در یک جنگ، به منظور تسلط بر لیبی و اصلاح آن در جهت مبارزه
دولتی اســلامیب هرچند باورها و توجیهات مذهبی برای رفتار خشــن، طرد کامل از ســوی 

 نظام جاری جهان و مخالفت کابت را در بر داردب
 1بحث دیگر در جزوهٔ انصارالشریعة، بیان مسائل مربوط به دموکراسی با جزئیات استب

انصارالشریعة در کنار تمرکزش بر توحید و ضرورت جهاد، نفرت عمیقی از دموکراسی داردب 
اســتدلال اصــلی این نوشــته آن اســت که دموکراســی با شــورا یا دولت اســلامی مبتنی بر 

وت اسـاسـی وجود دارد که اسـلام و دموکراسـی را ناسازگار شـریعت، تناق  داردب سـه تفا
کند: دموکراســی مبتنی بر قانون مردم اســت، در حالی که شــورا مبتنی بر قانون خدا می

سازی است که اسلام از آن منع کرده است، در اسـتب دموکراسی اجراکنندهٔ قوانین انسان
های فردی، بر اسا  ختن ارزشکند که برای ساحالی که شـورا از اجتهادی اسـتفاده می

کنند، در حالی که کندب و سیستم دموکراسی را مردم اداره میهای اسلامی عمل میآموزه
کردن رهبران عربی کندب هدف این نوشـته، نامشرو شـورا را خدا اداره، و بر آن نظارت می

قدرت  آوردنکردن و به دست اند مسلمانان باتقوایی هستند، اما در حکومتاست که مدعی
تر، انصـــارالشـــریعة، با کنندب از همه مهمســـیاســـی طبق الگوهای دموکراســـی عمل می

ناپذیر، احزاب سیاسی اسلامی، نظیر حزب قراردادن دموکراسی و اسلام در موقعیت آشتی
المسـلمین لیبی را، که به دنبال اجرای اصـول اسلامی در سیاست عدالت و عمران اخوان

 کندبارزش میچارچوبی دموکراتیک است، بیاجتماعی، آن هم در 
گیری تنها دموکراسی اساساً با اسلام ناسازگار است، بلکه شکلبرای انصـارالشریعة، نه

ـــته برمی ـــتب طبق آنهه از این نوش ـــتبدادی اس ـــی در واقع مـانند نظام اس  آید،دموکراس
اری از کشــورهای ها را، که در بســیهایی از آزادی ارزشانصــارالشــریعة مســتقیماً نمونه

، خواریها، شرابها، رسواییدموکراتیک ایجاد شـده، هدف گرفته اسـت، از قبیل شـهوت
ــبک ــخره،رفتارهای س ــرانه و مس عفتی، ســینماهاب ها، زنا و بیها، هرزگیخواندنترانه س

ـــازمانقوانین همهنین، تحمیل  ـــازمان ملل متحد و قوانین س ـــور س های کافر مثل منش
                                                 

 «بآیا دموکراسی در اسلام وجود دارد یا خیر؟»ب همان، 1
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عمومی، و قوانین انتخابات دموکراتیک احزابب بنابراین، نتیجهٔ منطقی آن مجالس قانونی 
 ها شرکت نکند، تروریستی افراطی کهاسـت که اگر کسـی در رفتارهای شـهوانی و رسوایی

های شــودب با تحمیل ارزشزیســتی ندارد، در نظر گرفته میای با صــلح جهانی و هممیانه
از قانون مصوب شریعت، دموکراسی مستقیماً به  کردنغیراسـلامی خا  بر جامعه و منع

ر اسا  ها که بکردن اسـلام اسـتب بنابراین، مجالس انتخاباتی و پارلمانکندنبال ریشـه
شـوند، مفاهیمی هستند که ارتباطی به قرآن و حدیث ندارند، پس به قانون اکثریت بنا می

ا شکست نهایت، انصارالشریعة ب دنبال براندازی قانونی هستند که خدا تأیید کرده استب در
وجودآوردن دولتی بهتر، خصوصاً در مصر، تونس، اردن و یمن، چهرهٔ های عربی در بهقیام

ــیاه جلوه می ــت که ها گرفته میدهدب درســی که از این قیامدموکراســی را س ــود این اس ش
اتورها لیه دیکتها عهای گذشتهٔ عربدموکراسی سرشار از مقررات مزورانه استب اساساً قیام

 های داخلی که به دنبال آن آمد، محصول دموکراسی استبو ناآرامی
ای که انصـارالشـریعة در میان هوادارانش و نیز کسانی که قصد ورود به سـومین جزوه

د در این بود که چگونه با افسران پلیسی تعامل کنیم که بای این جریان را داشتند توزیع کرد،
وگو دربارهٔ وضـــعیت جاری این جزوه دربردارنده نکاتی بود برای گفت 1ها بایســـتندبخیابان

 ها و تشویق آنها به گریختنب از جمله نکات اینلیبی، به منظور ایجاد شک در میان پلیس
ــت، در حالی گفت ــأ اعتبار حکومت اس وگو فراخواندن خدا به عنوان تنها داور عادل و منش

ز گوید )قوانین انســـانی( هرچه حکم کند اکید دارد، و میکه بر مبارزه با قوانین انســـانی تأ 
ه کند برای حکومت بجانب خدا نیامده اســتب خدایی که نوشــتهٔ انصــارالشــریعة مطرح می

ـــر اعتماد نمی ـــیر کند، اما بهبش ـــر، و هر چیزی که به تفس ـــادگی برای از بین بردن ش س
حت کندب برای تاعتماد میاللفظی از متن اسـلامی ملحق نشـود، )به همین انسان( تحت

ر ها در واقع مردم را به کفر مجبوتعقیـب قراردادن مجرمان تحت قانون مدنی لیبی، پلیس
ـــدهمی ـــورت تبعیت( مردم تابع طاغوت ش ـــی کنند چراکه )در ص اندب مفهوم پلیس و ارتش

 مطرود نیست، به شرط اینکه قدرتشان بر اسا  شریعت مشرو  باشدب
                                                 

 «بآنها هستنددادن وظیفه برای صحبت با کردن خودروی پلیس در حال انجامکسانی که ملزم به متوقف»ب همان، 1
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 نهایی، درباره دیدگاه جهانی انصــارالشــریعهٔ لیبی، اهمیت بســیاری بیانیهٔ ایدئولوژیکی
ــریعة عمدتاً بر مســائل محلی متمرکز بود، فعالیت ــارالش یک  هایشداردب در حالی که انص

جنبهٔ جهانی هم داشـت که خصـوصـاً در حوزهٔ ایدئولوژی جهاد جهانی بسیار نمود داشتب 
ها بودب شخصی و انس اللیبی به دست آمریکاییبیانیهٔ انصـارالشـریعة در پاسخ به ربودن اب

ندب خانهٔ آمریکا در شرق آفریقا شرکت کهای سفارتگذاریلیبیایی که قصد داشت در بمب
کند که در نهایت، انصارالشریعة استدلال می 1این بیانیه کنایه از دیدگاه جهانی آنها اسـتب

ـــلام و تحمیل ف ها و قانون خود بر رهنگ، ارزشایـالات متحـده به دنبال از بین بردن اس
این اعمال را به سه روش  مسـلمانان و سـرزمین آنها اسـتب آمریکا، که کافر نامیده شـده،

کندب اینکه از تأسـیس دولت اسلامی به دست مسلمانان جلوگیری میدهدب اول انجام می
ــلام هایاز نمونه ــتان و اس ــمال مگراها دآن، کمپین ائتلافی علیه طالبان افغانس الی ر ش

 استب
ـــم را ای کـه جنـگ علیـه جهاد و تعقیب مجاهدان یا جنگ علیه دوم، بیـانیـه تروریس

خواهان اسـتب در واقع، این بیانیه خواهان جنگ مقابل اسلام استب وقتی آمریکا در امور 
کند، اغلب به دنبال اهدافی اسـت که بدون نظارت و مسئولیت، دیگر کشـورها دخالت می

لادن آوردن آنها است )به ماجرای ابو انس اللیبی و به طور ویژه کشتن بنستدخواهان به
این در حالی اســت که اماکن مقد  و ســرزمین  اشـاره دارد(ب بدون مشـورت با پاکســتان،

کند )اشاره به عملیات سپر صحرا و آزادی عراق(ب آمریکا به مسلمانان را هتک حرمت می
گیرنده و حاکم جهان، در واقع در تلاش برای عنوان تصــمیمبهانهٔ مبارزه با تروریســم و با 

ای لیبی را هاش در برتری بر جهان استب انصارالشریعة آشفتگیتحمیل ادعای غیرقانونی
املًا دهد، که کبه دخالت آمریکا و تلاش برای تحمیل ظلم و سـتم دموکراسـی نسبت می

ی از نگذاشتن به مسلمانان ناشحتراماین تجاوز، تکبر و ا مانع اجرای قانون شـریعت استب
ـــتقیماً به تاریخ بردهارزش ـــتب مثـل قتل و آوارگی، که مس اری دهـای کفرآمیز آمریکـا اس

 گرددبهای بومی برمیآمریکا، نژادپرستی و درگیری با آمریکایی
                                                 

 «بگرفتن ابو انس اللیبی»ب همان، 1
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، «ریســمترو »اســتدلال ســوم این بیانیه مبنی بر این اســت که اســتفادهٔ آمریکا از واژه 
به این  شوندب در پاسخاسـت برای کسانی که به الگوی دموکراسی او ملحق نمیبرچسـبی 

ـــریعـة بـه کمپینی همگـانی دعوت می ـــارالش کند تا مردم را از اهداف این دول ادعـا، انص
متخاصم و متحدانش، مطلع کنندب منطقی این است که پیش از ارادهٔ جهاد، باید به مبارز، 

ة اش استب انصارالشریعل دفا  از مذهب و سـبک زندگیگونه تلقین شـود که او در حااین
ـــکیر را )به عنوان یک عالم( بپذیرند که  ـــلمـانان باید احکام احمد ش ـــرار دارد کـه مس اص

ـــد، به معنای ارتداد ) گویـد هر گونه همکاری با انگلیسمی یا آمریکا( هرچند کوچک باش
نگ ید همواره با آمریکا در جکامل اســتب بنابراین، به دلایلی که گفته شــد، مســلمانان با

باشـندب دربارهٔ لیبی، انصـارالشـریعة معتقد اسـت این کشـور گرفتار تحقیر و رسوایی استب 
مردان لیبی با اتخاذ چراکه حکومت بر اســا  شــریعت اســلام را رها کرده اســتب دولت

م هستندب لاالگوی پارلمانی غربی و نه الگویی مبتنی بر اسلام، اساساً، در حال مبارزه با اس
مثل حکومت سابق صدام و صالح در عراق و یمن و پس از آنها قذافی، لیبی هم در تلاش 

 برای پیوستن به الگوی حکومتی غربی استب

 حسباء لامر به ملروف و نهی از منکر( و جنگ مقابل هفتر
در واقع، با اینکه دعوت در کانون توجه انصــارالشــریعة قرار دارد، در عین حال، همین 

امر به معروف و نهی از منکر، که معمولًا متضمن اعمال فشار ) دعوت، بخشـی از حسـبا 
همین( حســبا ، زهاوی با درگیرشــدن ) بر اســا  1شــودباســت( و جهاد نیز محســوب می

انصـارالشریعة، همهنین،  2گروهش در تخریب زیارتگاه و عبادتگاه صـوفیان موافقت کردب
های مربوط به بدن انســان را که گفته ه کرد و کتاببه مدرســهٔ انگلیســی در بنغازی حمل

                                                 
یعة، بازی طولانی انصارالشر »شودب دیوید گراتنستن رز، گانه همهنین در انصارالشریعهٔ تونس به کار گرفته میب این راهبرد سه1

 ب8518المللی مبارزه با تروریسم، شهر لاهه، ، مرکز بین«تونس: دعوت، حسبا  و جهاد
، گفت احمد ماهر، محمد علی الزهاوی متعلق به انصارالشریعهٔ لیبی را ملاقات کرده 8518سـپتامبر  12ی سـی، ب اخبار بی ب2

 استب



 

 

211 

سال 
ششم

 ،
بهار 

5931
، شماره 

15 

 

معلمان در مدرسه  1شـد حاوی تصاویر شهوانی و لذا مخالف اسلام است، مصادره کردبمی
ی( از کتب درس) دهدتهدید و ترسـانده شـدند که تصـاویری را که بدن انسـان را نشـان می
عت ی که از حدود شریحذف کنندب اعضـای انصـارالشـریعة در ویدئویی در سـرت، به کسـان

علاوه، شــمار فراوانی ترور مقامات امنیتی، به 2ها ضــربه شــلاق زدندبتجاوز کرده بودند ده
ـــئولیت آنها را به عهده نگرفته و در  ـــی مس دولتی و فعـالان اجتمـاعی، وجود دارد که کس

 بسیاری از آنها انصارالشریعة در مظان اتهام استب
لشریعة حمله به کنسولگری ایالات متحدهٔ آمریکا ترین عملیات جهادی انصـارامعروف

در بنغازی اسـتب هرچند ادعای رسـمی مبنی بر پذیرش مسئولیت وجود نداشت، اما لحن 
یانگر هانی المنصوری، ایراد کرد، ب دوپهلوی بیانیهٔ اولیه انصـارالشـریعة که سخنگوی آن،

قیقاً اندب منصوری دداشتهآن اسـت که برخی از اعضای انصارالشریعة در این حمله شرکت 
دادن کتیبه )پرچم و نماد( انصارالشریعة در بنغازی در فعالیتی نظامی به شـرکت»گفت که 

طور رسمی )از سوی انصارالشریعة( نبوده و دستور مستقیمی در این خصو  صادر نشده 
ـــت ـــریعة در گروه 3«باس ـــارالش های این احتمال وجود دارد که برخی متحدان محلی انص

 نظامی دیگر، در این قضیه شرکت کرده باشندببهش
، شبیه جهاد عراق، لیبی مرکز آموزش کسانی بود که )بومی(ای مقیا  منطقه یک در

ــانی که در اردوگاه ــتر کس ــوریه بودندب در واقع، بیش زش های لیبی آموبه دنبال جهاد در س
ز های سرسبو در کوه  صحرای حوالی منطقه ی هاندیدند )احتمالًا در مصراته، بنغازی، 

 4اندبشرق( از کشورهای اطراف لیبی آمده
دلایل فراوانی وجود دارد که انصـارالشریعة در حال آموزش افراد برای شرکت در جنگ 

گوست  هایی پخش شد ، دو ویدئو به صورت زنده از تونسی8517سـوریه اسـتب در ششم آ
                                                 

 ب8517انصارالشریعة دربارهٔ برنامهٔ درسی مدار  اروپایی در بنغازی، سوم مار   3ب بنیاد رسانهٔ الریان، بیانیهٔ شمارهٔ 1
 بhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DGJSM8eXaaUب 2

 ب8518سپتابر  18هانی المنصوری دربارهٔ کتیبهٔ انصارالشریعة، ب بنیاد رسانهٔ الریان، بیانیه 3
می  75، «حامل شمشیر، آیا یک شبکهٔ فراملی رقیب از سوی القاعده در حال شکل گیری است؟»ب انجمن بیداری اسلامی، 4

 ب8518
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بر اســا   1بازجویی شــده بودندب ، به دســت نیروهای محلی بازداشــت ودرعاکه در منطقهٔ 
استب  8518این فیلم احتمالًا مربوط به اواخر بهار یا اوایل تابستان  اطلاعات این ویدئوها،

ـــوریه بـه نظر می ـــریعـة از قبل به نحو فعالی به آموزش مبارزان برای س ـــارالش ـــد انص رس
ی در بنغازی چه چیز 8518سپتامبر  11دهد پرداخته استب واقعیت تلخی که نشان میمی

ـــت ـــریعهٔ تونس، که علاقهٔ کمتری به دعوت ب بهرخ داده اس ـــارالش ـــای انص علاوه، اعض
ــورش یا فعالیت ــتند، احتمالًا به منظور آمادگی برای ش ــتی در تونس، دداش ر های تروریس

دیده در لیبی اشـــاره کرد که توان به یک تونســـی آموزشمثلًا می 2دیدندبلیبی آموزش می
ر رفت و آمد سوسه، شهری در جنوب شرقی مسئول عملیات  انتحاری ناموفقی در ساحل پب
 3بودب 8517تونس، در اکتبر 

در حالی که حسبا  و آموزش مبارزان خارجی در طول چند سال گذشته، در سایه ادامه 
 ها و هم در محتوای فضای مجازیداشت، مبارزهٔ انصارالشریعة با ژنرال هفتر، هم در پیام

می  13نبهٔ عمومی بیشتری گرفتب زمانی که ژنرال هفتر عملیات کرامت را در اینترنت( ج)
اعلام کرد، ماهیت چهرهٔ عمومی انصـارالشـریعة، بیشتر به گروهی با اولویت جهادی بدل 

 شد تا اولویت دعوتب
آفلاین( را ) ایشدهدر آغاز درگیری، زهاوی نشـسـت خبری ضبط 8511 در اواخر می

ـــلام برگزار کرد کـه در آ ـــلیبی علیه اس ن ژنرال هفتر را محکوم کرد و حملهٔ او را حملهٔ ص
ــر،  ــعودی، امارات متحدهٔ عربی و مص ــتان س نامیدب به نظر زهاوی، ایالات متحده، عربس

ـــتیبانان ژنرال هفتر بودندب کلام زهاوی به دخالت های )آمریکا در( خارج از لیبی مثل پش
وی با اشاره داردب زها یکا درباره پیوستن به مبارزانافغانستان، عراق و سومالی و هشدار آمر 

  ای ادعا کرد که انصارالشریعة در حال پیروزی استب او گفت:لحن جسورانه
از خدا متشکریم که به ما قدرت داد بر هفتر پیروز شویم و او را در تلاش برای 

 گر این جنگدهیم که ا طلبیمب به او هشدار میورود مجدد به بنغازی به مبارزه می
                                                 

 https://www.facebook.com/photo.php?v=115515188737552ب 1
 ب8517آگوست  89ب مصاحبهٔ مؤلف با یکی از بیست عضو اصلی یا مؤسس انصارالشریعهٔ تونس در زندان، نشریهٔ فرانسوی لو لاک،2
 ب8517اکتبر  75، رویترز، «گذاری انتحاری به شهر توریستی تونسحملات بمب»ب تارک امارا، 3
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ـــر دنیا برای مبازره با او خواهند آمد،  ـــراس ـــلمانان از س را علیـه ما ادامه دهد، مس
ــوریه هم ــورت( جنگ ادامه آنهنان که در س ــت، )و در این ص اکنون در جریان اس

 1گیرد، کی آن را به پایان برساندبیابد و انصارالشریعة است که تصمیم میمی
ـــا  ـــریعة دائماً س ـــارالش کنان بنغازی را قربانیان تجاوز و ویرانگری معرفی تبلیغات انص

ـــی که با او  8511 می 17کردب مثلًا در ویـدئویی کـه تاریخش مربوط به می ـــخص بود، ش
شــد به دلیل نابودی خانه و اموالش که هدف اصـــابت گلولهٔ نیروهای ژنرال مصــاحبه می

انصـــارالشـــریعة ویدئویی  جولای، 89یک ماه بعد، در  2کردبهفتر قرار گرفته بود، گریه می
ر حالی کند، دمنتشر کرد حاوی این مطلب که چگونه ارتش ژنرال هفتر مردم را بمباران می

گوست، انصارالشریعة فیلمی دیگر  3در  3کندبکه انصارالشریعة شجاعانه از شهر دفا  می آ
داده  نشانهای ویران های سوخته و محلههای بیشتر منتشر کرد، که در آن خانهاز ویرانی

ــامبر، مجموعهمی ــدب در اول دس ــر کرد که حاکی از آپارتمانش ــاویر را منتش ها و ای از تص
ـــایگی بنغازی، بودبخانه ـــبری، در همس ـــوخته در ص ـــلی این حرکات،  4های س هدف اص

 برانگیختن افکار عمومی علیه ژنرال هفتر بودب
رالشــریعة در بنغازی، چهرهٔ( انصــا) کردناین جنگ جدای از بســیج همگانی و نظامی 

ـــلام ـــورای کواربرخی احزاب اس  انقلابیون( بنغــازی) گرا را نیز تحــت عنوان مجلس ش
(MSTB بــا هم متحــد کردب در ،)ـــریعــة، گردان راف اللــه 8511ژانویــهٔ  85 ـــارالش ، انص

ســـپتامبر، )گروه( حامی اول لیبی، و جیش المجاهدین،  13الســـحاتی، گردان شـــهدای 
زهاوی را به عنوان  انقلابیون( بنغازی) مجلس شـــورای کوار 5کردندباتحادشـــان را اعلام 

ـــام بن حمیـد از گروه حــامی اول لیبی، را بـه عنوان رهبر نظـامی و جلال  رهبر خود، و س
ـــحـاتی را بـه عنوان فرمـانـدهٔ نظامی انتخاب کردب تا امروز،  مخزوم از گردان راف اللـه الس

                                                 
 ب8511می  82بیا هرالد، ب روزنامهٔ آنلاین لی1
 ب8511می  71، «نامندهایی که به بنغازی خسارت زد در دست کسانی است که خود را فرمانده ارتش میبمب»ب بنیاد رسانهٔ الریان، 2
 ب8511جولای  89ب همان، 3
گوست  3ب همان، 4  ب8511آ
 ب8511ژوئن  85ب بیانیهٔ مجلس شورای انقلابیون بنغازی، 5
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در » رهبرانش، که ویدئوهای مشترکی با عنوان با انقلابیون( بنغازی) مجلس شـورای کوار
ن ویدئوها( حمید )در ایمنتشر کردند، نیرویی قوی باقی مانده است، زمانی که بن« اکتبر 5

ــیه می» اعلام کرد: ش دهند بازگردند و پیکنیم از آنهه انجام میما به نیروهای هفتر توص
ـــود، به درگاه خداوند توانا توبه کنند ـــحالی افزود:  «از آنکـه دیر ش به  من»زهاوی با خوش

ق گویم و اینکـه مـا امید داریم تا تحقملتمـان در بنغـازی، برای این فتح بزرگ تبریـک می
رزندان و اینجا برای ف هدفمان، یعنی کنترل کامل بنغازی، باقی بمانیم، و به خواست خدا،

لیاتش را از بنغازی دســامبر، انصــارالشــریعة عم 18از  1«بتر خواهد بودمردمش مکانی امن
فراتر برد و به درنا هم گسترش داد که این تا حدودی ناشی از تعهدش به این چتر حمایتی 

تأسیس بودب در واقع انصارالشریعة تحت عنوان مجلس شورای مجاهدین درنا سازمانی تازه
(MSMDبا گردان شهدای ابوسلیم و جیش ،)2الاسلام لیبی متحد شدب 

صــارالشــریعة در این اتحاد موقعیت چندانی ندارند، در حالی که این برخلاف بنغازی، ان
ــعیف ــلیم، موقعیت ض ــهدای ابوس ــهود بودب در عوض، رهبر گردان ش تر در درنا کاملًا مش

، کرد، عضوی از انصارالشریعةسلیم دیربی، که مجلس شورای مجاهدین درنا را رهبری می
ـــف بن ت ـــفیان بن قمو، را به همراه یوس ـــلام لیبی، به عنوان حریر از جیشبه نام س الاس

فرماندهٔ نظامی مجلس شورای مجاهدین درنا منصوب کردب در حالی که در بنغازی مجلس 
در حـال جنـگ بـا ژنرال هفتر بود، حـامیـانش در درنـا علاوه بر مبـارزه با هفتر، در رقابت 

رهبر آن ( بودند که در بیعت داعش و MSSI) الاسلاممسـتقیم با مجلس شـورای شـباب
 ابوبکر بغدادی درآمده بودب

ت تواند در مخالفها بدل شده است، نمیترین عرصه نبرد جهادیهرچند لیبی به مهم
های اکنون اردوگاهبا ســوریه گرایش خاصــی را بر مبارزان خارجی تحمیل کندب اگرچه، هم

وریه دن به( سفرستا) دهد که ابتدا به قصدای را آموزش میآموزشـی لیبی مبارزان خارجی
اندب ( در لیبی پیوستهISL) بود ولی در عوض اکنون یا به انصارالشریعة یا به دولت اسلامی

                                                 
 ب8511اکتبر  5، «گویندران مجلس شورشیان بنغازی از مأموریتشان سخن میرهب»ب همان، 1
 ب8511دسامبر  18، «اعلام مجلس شورای مجاهدین درنا»ب شیخ سلیم دربی، 2
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ــودان و  ــر، الجزایر، س ــورهای اطراف مثل تونس، مص اکثر مبارزان خارجی در لیبی از کش
 اند ولی مبارزانی از فلسطین، عربستان سعودی و یمن هم در بین آنها هستبمراکش

 و رشد دولت اسلامی در لیبی مرگ زهاوی
 رسد ولایت نوپایی که داعشمشـابه مناطق جنگی دیگر، خصـوصاً سوریه، به نظر می

ــتب ــت آورده اس ــریعة به دس ــارالش ــیه تا  1در لیبی بنا نهاد، اخیراً هوادارانی در انص این قض
حدودی ناشی از این تصور است که حرکت داعش در حال پیروزی است و اینکه، آن گروه 
جهادی خوبی اسـتب دلیل دیگر که متوجه انصـارالشریعة است، مرگ زهاوی است که در 

از  8511بنا به نقلی( او زخمی شده باشد و تا اواخر اکتبر ) تأیید شد، حتی اگر 8515ژانویهٔ 
 2نظرها پنهان شده باشدب

ر ددهندهٔ تغییر ماهیت جهادگرایی وابسته به داعش( نشان) الاسلامرشـد سریع شباب
لیبی اسـتب اما اصولًا در جهان عرب شکافی بین احزاب همسو با القاعده و احزابی که به 

به طور عمومی  8511آوریل  1الاســلام در ترند، ایجاد شــده اســتب شــبابداعش نزدیک
ـــای نقـاب های درنا این گروه بـه خیـابان زدهاعلام موجودیـت کردب یعنی زمـانی کـه اعض

ـــوار بر وانتریختنـد، در حـالی کـه لبـا ـــیده بودند و س ـــکـل نظامی پوش ا ه  متحـدالش
ا دادندب آنهشان را تکان میهای ضدهواییها و توپاندازها، مسلسلها، نارنجکآربپیبجی

تا زمان اعلام رسمی بیعت این گروه با  3کردندببا صـدای بلند اعمال شـریعت را اعلام می
یتی و حفاظت از بیمارستان الحریش های امنهایی همهون گشـتداعش، آنها به فعالیت

درنا مشـغول بودندب همهنین، اشخاصی را که به خاطر آنها توبه کردند، و نیز مصادره مواد 
 رساندندبشده را به اطلا  عموم میممخدر و الکل و اشخا  اعدا

                                                 
از « تیبه البتارک»شود که تحت پرچم هایی میالاسلام سابق بودند، و شامل لیبیاییب اینها تحت فرمان مجلس شـورای شباب1

 شته بودندبسوریه بازگ
 ب8515ژانویهٔ  81ب بنیاد رسانه الریان، 2
 ب8511آوریل  7، «شانهای لیبیایی در شهر اصلیتحمیل قانون اسلام از سوی جهادی»ب خبرگزاری فرانسه، 3



 

 

219 

بی
ر لی

ة د
ریع

الش
صار 

ط ان
حطا

و ان
ور 

ظه
 

( به MSSIالاســـلام )دادن به الحاق قلمرو به داعش و تبدیل شـــباببرای رســـمیت
ـــر در حمایت از داعش و بغدادی، بیانیه 8511ژوئن  88 ، آنها در ولایـت البرقـا ای منتش

ـــوم اکتبر بود که قلمرو  1کردنـدب ـــمی مبنی بر بیعت در س به دنبال این بیانیه، اعلامی رس
الاســلام به همین مناســبت، شــباب 2کردبالاســلام در درنا را به خلافت تســلیم میشــباب

های قبل داعش از )شعاری که در طول سال« النبوی خلافة المنهج»انجمنی را با عنوان 
الصحابهٔ درنا تأسیس کردب یک ماه و نیم بعد، بغدادی پیامی کرد( در مسجدآن استفاده می

صوتی مبنی بر اعلام ایجاد چند استان جدید در کشورهای مختلف عربی، از جمله لیبی، 
بی لام بود که در سه استان لیالاساین اعطای مشـروعیتی جدید برای شباب منتشـر کردب

مشــغول فعالیت بودند: ولایت البرقا  در شــرق، ولایت فیزان در جنوب و ولایت الطرابلس 
لاسلام را به اای شبابهای رسانهاین بود که داعش کنترل فعالیت در غربب تغییر برجسته

 3عهده گرفتب
ایی لیبی گســترش های مختلف اجر از آن پس، داعش به آرامی حکومتش را بر بخش

 8515زدب داعش تا آغاز ســال داد و در طول این مســیر نیروهای ژنرال هفتر را گردن می
ر نگار ســکولا درگیر مبارزه در بنغازی، ســرت و درنا بودب همهنین، شــاید اعدام دو روزنامه

مسیحی مصری که در اطراف سرت گروگان گرفته شده بودند و انجام  81تونسـی، کشتن 
ن در حالی ای تروریســی مقابل هتل کورینثیا در تریپولی از اقدامات داعش باشــدبعملیات 

امر به معروف و نهی از منکر( را در ) های حســبا اســت که داعش در ســرت و درنا گشــت
بازارهای محلی تشـــدید کرد و افزایش داد تا مطمئن شـــود کســـی غذای خراب و فاســـد 

ــد، قلیاننمی ــادره کرد )و فروش ــلام دید، ها را مص از زمانی که فروش تنباکو را مخالف اس
ها در طول نمازهای روزانه، فروش را های فروش تنباکو را بسـت( و دســتور داد مغازهمغازه

در  ترین آنهای دعوتی انجام داد که بزرگمتوقف کننـدب داعش همهنین برخی فعـالیت
                                                 

 ب8511ژوئن  88،«به شیران دولت اسلامی عراق و شام»الاسلام، ب بیانیهٔ مجلس شورای شباب1
 ب8511 اکتبر 81ب لیبیا هیرالد، 2
نوامبر  11، انســتیتو واشــنگتن در ســیاســت خاورمیانه، «های دولت اســلامیمجمع الجزایری از اســتان»ب آرونب وایب زلین، 3

 ب8511
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علاوه، برای جلب توجه و نظر بودب به« خلافت بر منهج پیامبر»، با شـعار 8511نوامبر  85
هـا هدیه و هـایی را برای فقرا و نیـازمنـدان فراهم کرد و در بنغـازی بـه بهـهمردم، کمـک

ـــوریه، داعش در تلاش برای تحمیل قوانینش بر  ـــابه در س ـــیرینی دادب در حرکتی مش ش
ــتب البته نباید اینداروخانه ــت اس ــنعت بهداش ــها و اماکن مرتبط با ص  ود کهگونه تلقی ش

ـــهرها را  داعش تمام لیبی را به کنترل خود درآورده یا حتی کنترل کامل هر کدام از این ش
 دهندهٔ رشد کمی و کیفی داعش در این منطقه استبدارد، اما این نشان
دهندهٔ فرســایش و افول مشــروعیت انصــارالشــریعة، همهنین ها نشــاناین پیشــرفت

های ان، اســتب در پاســخ )به فعالیتمحافظت دقیق و پرزحمت ایشــان در حفظ اعتبارشــ
ـــریعــة در اواخر ژانویــهٔ  ـــارالش حرکتی آرام را برای ایجــاد نیروی پلیس  8515داعش( انص

اسـلامی و دادگاه شـریعت در بنغازی آغاز کردب اینکه انصارالشریعة احسا  کند مجبور به 
ش به ایرقابت آشـکار و علنی با داعش اسـت کاملًا محتمل است، خصوصاً که برخی اعض

این قضیه ممکن است به خشونتی واقعی بین این دو منجر شود، شبیه  اندبداعش پیوسته
اکنون مبارزهٔ جهادی آنهه بین جبهه النصـــرة و داعش در ســـوریه واقع شـــدب هرچند هم

زودی به خونینی وجود نداردب در واقع، شـایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه انصارالشریعة، به
واهد شـد، خصـوصـاً در پرتو بیعت عالم شـرعی انصارالشریعة، ابو عبدالله داعش ملحق خ

 1اللیبی، با ابوبکر بغدادیب

 نتیجه
های متعدد و داعش( در لیبی، پرســش) در نتیجهٔ مرگ زهاوی و رشـد دولت اســلامی

مهمی برای انصــارالشــریعة مطرح اســتب انصــارالشــریعة، به عنوان نیروی نظامی عمده و 
کند یا ماند، اما آیا انصـارالشـریعة استقلال خود را حفظ میزی و درنا باقی میمهم، در بنغا

جر داعش( من) شود؟ آیا رشد دولت اسلامینظامی ادغام میهای شبهاینکه با سـایر گروه
به بروز درگیری خونین خواهد شـد، مانند آنهه بین جبهه النصرة و داعش در سوریه اتفاق 

                                                 
1. https://twitter.com/khatab3b/status/ ب521291581137772781  
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ـــافتاد؟ به ـــهرهای دیگر، غیر از علاوه آیا انص ـــریعة قادر به حفظ عملکرد خود در ش ارالش
ها خیلی زود اســت، اما اگر همین مســیر بنغازی، هم هســت؟ برای پاســخ به این پرســش

ادامه پیدا کند دولت اسلامی ممکن است اعضای تازهٔ انصارالشریعة در خارج از بنغازی را 
ـــبــب فرســـایش بــه خود جــذب کنــد و حتی در درون خود بنغــازی هم مم ـــت س کن اس

های جهادی، نظیر انصارالشریعة، معمولًا چالاک و سازگارند، انصارالشریعة شودب سازمان
ـــلات داعش جان به در ببرندب  ـــرة دیدیم، که قادر بودند از معض مانند آنهه در جبهه النص

 (رو اســتب )یعنیای مبهم روبهاکنون با آیندههرچند در این خصــو  انصــارالشــریعة، هم
 رفتنبداعش( یا تحلیل) بین همکاری با دولت اسلامی
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 2931بهار  12 شمارهششمسال  نامه نقد وهابیت؛ سراج منیرپژوهش

 269-261: صفحات

 
 عالمان منتقد وهابیت

 محمد سعید رمضان البوطی

 

مذهب، در ســال  یو شــافع یعالم اهل ســنت اشــعر  ،یرمضــان البوط دیســع محمد
ـــتا یم در خانواده ا1989ق/1731 رد زبان، در روس بوطان واقع  رهیاز توابع جز  لکایج یکب

متولد شـدب  او و خانواده اش، از باب انتساب به زادگاهش که بوطان  هیترک یمرز  یدر نواح
 شوندب یخوانده م ینام داشت بوط

ز خانواده اش را ا ،یآتاتورک، موجب شد پدر بوط یاسلام رینادرست و غ یها استیس 
سال داشتب از  1در زمان هجرت به دمشق تنها  دیهجرت دهد محمد سع هیبه سور  هیترک

هم سالانش  انیزود در م یلیشـد و خ یم دهینبو  در او د ینشـانه ها یهمان آغاز کودک
 رهیســ ،یمباحث اعتقاد اتینزد پدرش اغاز کردب کلرا  لیدر  و تحصــ یممتاز شــدب بوط

http://alwahabiyah.com/Image/Mostabser/Dr.bouti.JPG
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ق را در دمش لیتحص هیمراحل اول یاسـلام، صرف و نحو را نزد پدرش آموختب بوط امبریپ
 در ا زهر را آغاز کردب  لیم به قاهره رفت و تحص1957کردب سال  یط

 از ا زهر شدب در یاسلام عتیاصول شر  یمدرک دکترا افتیم موفق به در 1975 سال
 نیتر  بعد مهم یشدب اندک نییدمشق تع عتیسال به عنوان مدر   در دانشکده شر  نیهم

 یرمضان البوط دیمحمد سع خی( به او سپرده شد و شیمسـجد دمشـق )مسجد جامع امو 
 یو اخلاق بانهیاد ،یو قلم بوط گفتاردمشــق گشــتب  یمســجد امو  بیامام جماعت و خط

کرد و با اقبال مردم  دایزود طرفداران خود را پ یلیخ لذا کرد،یفکر م یبودب او به مصالح کل
 روبرو شدب

ــال ها به تدر  یو  ــرانجام به ر  سیس ــت و س ــتغال داش ــق اش ــگاه دمش ــتیدر دانش  اس
و  ،یر گ ینشــر ســلف یکه از تلاش برا یب بوطدیدانشــگاه دمشــق رســ عتیدانشــکده شــر 

نســبت به انحرافات  شیها و نوشــته هاها، خطبهمطلع بودب او در در  هیدر ســور  تیوهاب
اهل  یمذهب فقه 1اشــاعره و  یکلامهشــدار داده و از مکتب  یگر یســلف انیداع یفکر 

کردب کتاب "السـلفیة مرحلة زمنیة مبارکة و لیست مذهبا إسلامیا"  از مهم  یسـنت دفا  م
ـــلف یآکـار بوط نیتر  ـــتب ب تیو وهاب تیدر رد  بر س ـــ نیو برهان ا انیاس از  یار یکتاب بس

اکر  نیا طالعهخود را از م روانیهمواره پ انیکه وهاب یرا برآشـــفته ســـاخت به طور  انیوهاب
هب مذا یرو یکه اهل ســنت را از پآنان: »دیگو یکتاب م نیدر ا یبرحذر داشــته اندب بوط

ـــلف یرو یپ نـدیگویکننـد و میم ینه یفقه ـــت، خود مذهب س را  ةیاز مـذهـب بدعت اس
ندب اما آنان مقد  ا یدعت استب سلف  صالح  ما نسلب زین یگر  یو سلف ةیاندب سلفسـاخته

ادب دیاز مسائل رخ م یمختلف یهاآنان فهم و برداشت انیو در م نبودند یبر مذهب واحد 
ـــلف بـه عنوان مرحله زمان ـــلف را مذهب  هگاهیاما ه مبیکنینظر م یمبارک یمـا بـه س س

 ب«میدانینم
آن ها عبارتند از: الســلفیة  نیتر که مهممانده اســت  ادگاریاکر به  75از  شیب شــانیا از

ـ لا  ةی  سلامالإ  عةیالشر  یضوابط المصلحة ف -مرحلة زمنیة مبارکة و لیست مذهبا إسلامیا 
 بیاستوقفتن اتیـ شخص ةیالنبو رةیالباطل ـ فقه الس هیأتی
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ا خود ر  تیاعتراضات ماه جیآغاز شد به تدر  هیم شورش و اغتشاش در سور 8511 سال
ردن ضــمن محکوم ک یشــدب بوط لیبشــار اســد تبد هیو به مبارزات مســلحانه عل داد رییتغ

از اقدامات بشـار اسد همهون مقابله تند و کشتار تظاهر کنندگان مخالف، قائل بود  یبرخ
را  و مصالح بزرگ تیجز فوت امن یآور است و نفع انیز  وندر  نیمسلحانه و ادامه ا امیکه ق
ـــت و همواره آنان را از  یرو بوط نینداردب از ا یدر پ ـــلح به مخالفت برخاس با مخالفان مس

 کردبیم یروند نه نیادامه ا
در  1171 یجماد 9عصر روز پنج شنبه   ،یرمضان البوط دیمحمد سع خیش سـرانجام

در شهرک المزرعه دمشق، در اکر انفجار بمب به شهادت  مانیدر مسـجد الا  سیحال تدر 
1دار ساختب حهیجر  واقعه قلب مسلمانان را نیب ادیرس

                                                 
 از سایت نسیم الشام با استفادهب  1





 

 

 2931 بهار 12 شمارهششمسال  نامه نقد وهابیت؛ سراج منیرپژوهش
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 (61) تیاز آثار اهل سنت در نقد افکار وهاب ییهاسلسله گزارش

  رساله عقائد علمای دیوبندیاز  یگزارش
 ابراهیم کاظمی*

 
ــحابه تاکنون اعتقاد ــلمانان از زمان ص ــفاعت، میان تمامی مس ــل، ش اتی از قبیل توس

 استغاکه، نذر و اهدای کواب آن برای اولیای الهی و شد  رحال بر زیارت قبر پیامبر اکرم 
تنها از این کار مرسـوم بوده اسـتب اکثر فقهای مذاهب، چه شیعه و چه سنی، نه و معمول

 ها و رسالاتی نگاشتندب کردند، بلکه در تأیید این اعمال کتابمنع نمی
ر قرن دوازدهم، در منطقه نجد، شخصی به نام محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان د

و مرتکب  آلودقیم جوزیه، این اعمال را شرکتیمیه و ابناندیشه ابن نجدی به پیروی از
 و المهند علی المفند نپوری با نوشــتن کتابن را مشــرک دانســتب خلیل احمد ســهار آ

رد و نشان گری دور کیوبندیان را از این اتهام وهابیتأیید اکثر علمای دیوبندیه بر آن، د
داد که اعتقادات دیوبندیان فراتر از اعتقاد اهل ســنت نیســتب با مرور زمان و با وجود 

ـــان، یدگاهداختلافاتی در علمای دیوبندیه بین  های مختلف آنها درباره آرای بزرگانش
تألیف  یعقاید علمای دیوبند به نام  مفتی سـید عبدالشکور ترمذی بر آن شد تا کتابی

ـــای تعداد دیگری از علمای  المهنحد علی المفند کنـدب در واقع، وی کتـاب را به امض
 دیوبند رسانده استب

                                                 
 و موسسه کلامب بیت دانش پژوه موسسه دارالإعلام لمدرسة أهل ال *
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ای به این نوشـتار گزارشی از این کتاب استب قبل از بیان گزارش این کتاب باید اشاره
 شهر از رفتهبرگ« دیوبند»قاره به دیوبندی داشته باشیمب کلمه گذاری علمای شـبهعلت نام

ب اســت هند اوتراپرادش ایالت توابع از دهلی شــرقی شــمال مایلی نود در که اســت، دیوبند
 کنگوهی احمد همکاری شـــیخ رشـــید با هبقب( 1893 )متوفای نانوتوی قاســـم محمد

 انگیزه با( هبقب 1758 )متوفای نانوتوی یعقوب محمد شـــیخ و هبقب(، 1787 )متوفای
 تأسیس 1827 محرم 15 در را دارالعلوم علمیه مدرسه شهر، این در انگلیس هسلط با مبارزه
ــاگردی با آغاز در که 1کردند ــن محمود نام به ش ــتادی و حس  محمود ملاقاری به نام اس

 هب که طوری جهانی شــد، به شــهرتش آن گســترش با زمان گذر در ســپس یافتب شــهرت
 هند، قارهدر شـــبه ســـنت اهل صـــرمعا علمای از بســـیاری 2گردیدب معروف هند ا زهر

 و یافتهربیتت کشورهای اسلامی از دیگر برخی و ایران، بلوچستان و سیستان افغانسـتان،
ــتند مدار  دینی این دیدهآموزش ــت و ب هس مؤلف کتاب نیز از جمله علمای دیوبندیه اس

 شودبشاگرد مدرسه دارالعلوم شمرده می

 سید عبدالشکور ترمةی
ـــکور تر ـــید عبدالش ای علمی و مذی عالمی فقیه، محقق و عارف بود که در خانوادهس

د سید عبدالکریم گمتهلی یکی از علمای دیوبن مذهبی به دنیا آمد و پرورش یافتب پدر وی
هبقب به مدت یک سال  1759سال بود که اهل تألیف بود و کرسـی در  داشـتب وی در 

ی رو  ابتدایی خود را در مدارسدر مدرسه شرعیه مدینه تدریس داشتب سید عبدالشکور د
اد، مدرسه آببون شهر مظفر نگر، مدرسه حقانیه شاهمانند دارالعلوم اشـرفیه روسـتای تهانه

 1775سال العلوم فقیر والی گذراند و در نهایت در مظاهرالعلوم سـهارانپور، مدرسـه قاسـم
 رسهمد و پورا واج سهالتحصیل شدب وی در مدارسی مانند مدر هبقب از مدرسه دارالعلوم فار 

حقانیه کرسی تدریس داشتب عبدالشکور بعد از استقلال پاکستان به شهر ساهیوال بخش 

                                                 
 ب2ب طالب الرحمن، عقاید دیوبند،  1
 ب82علی تهانوی حکیم الامة،  الله، اشرفب ندوی، محمد رحمت2
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رفت و در آنجا مقیم شدب و توانست در آن شهر مدرسه قاسمیه را تأسیس کندب وی  1سرگودا
ـــئلـه ختم نبوت ـــدب در این مدت  2بعـد از اختلاف دربـاره مس بـه مدت چهار ماه زندانی ش

ال سی مسـتمری که عبدالشـکور داشــت، توانست در هاتلاشاش تعطیل بودب با مدرسـه
ید توان ســیماســتادان برجســته او  از بی به نام حقانیه تأســیس کندامدرســهبقب ه 1735

حسـین مدنی، محمد ادریس کاندهلوی، فخرالحسـن صاحب و عبدالحق را نام بردب برای 
الفیض الروحانی رسدب از جمله: یماکر  75به بیش از  اند کهبسیاری نام برده هاییفتألوی 

من الاولیاء الربانیین  هدایة الحیران فی جواهر القرآن  السحححعی الشحححکور فی احکا  العاشحححور  و 
 بعقائد علماء دیوبند

 علل نگارش این کتاو
د شــد ســی باعث مهمی علل دارد، المهند فراوانی به شــباهت کتاب این آنکه وجود با

 ور ترمذی آن را تألیف کند، از جمله اینکه:عبدالشک
رگان ین عقاید بزتر مهمب تقاضــای برخی دوســتان که از ســید عبدالشــکور خواســتند 1

ـــت آنان  ی و تبیین کنـدب ویآور جمععلمـای دیوبنـد را  نیز این کتاب را در جواب درخواس
 تألیف کردب

د نوشته شده، و شای های علمای مدینهدر واقع در پاسـخ به پرسـش المهندب کتاب 8
ـــد و  ـــور در ذهن برخی به وجود بیاید که در واقع این عقاید واقعی دیوبندیه نباش این تص

تاب رو مؤلف این کهای علمای مدینه تلقی شودب از اینصرفاً پاسخی ظاهری به پرسش
 د درنگاشت تا کابت کند عقایدی که بزرگان دیوبن عقائد علماء دیوبندیهرا با همین عنوان 
تفاوتی نکرده و همه علمای معاصــر نیز به همان اعتقاد  اندنگاشــتهها پاســخ به پرســش

 بندندبپای
                                                 

1. Sargodh 
ـــال 2 ـــلمان به دولت  1957ب در س ـــلمـان از هر مذهبی برای تحمیل فرقه قادیانی به عنوان اقلیتی غیرمس تمـام علمـای مس

ای به مجلس پاکســـتان احمد نورانی با ارائه لایحهشـــاه 1931تم نبوت، قیام کردند و در ســـال )ذوالفقار علی( به دلیل انکار خ
 توانست آن را به تصویب مجلس برساند و فرقه قادیانی را به عنوان اقلیت غیرمسلمان دولت اعلام کندب
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ـــت که مؤلف در مقدمه این ب فراموش7 ـــدن اعتقـادات دیوبندیه علت دیگری اس ش
ـــاره  تنها عوام مردم از این آرا و اعتقادات اطلاعی گوید نهکند و مییمکتـاب بـه آن اش

گاهی کاملی ندارند و  لوم دینی نیزبلکه طلاب ع نـدارند، از اعتقادات حقیقی دیوبندیه آ
در ذهن برخی فقط این کبت شـده اسـت که دیوبندی در تقابل با بریلویت ساخته شده و 

ی خود را عالم دیوبندیه بنامند و اعتقاداتی را در بین مردم و اعدهاین باعث شــده اســت 
واقعی دیوبندیه نیستب مؤلف با نگارش این طلاب دینی نشـر دهند که در واقع از عقاید 

ـــدیقـاتی کـه از بزرگـان در ذیـل این کتاب بیان کرده عقاید حقیقی علمای  کتـاب و تص
 کندبیمدیوبندیه را کابت 

 های این کتاوویژگی
توان برای این کتـاب نـام برد، مطـابقـت کـامل عقاید دیوبندیه با یماولین ویژگی، کـه 

ــنت و جماعت ا ــتبعقاید اهل س ــاله را با نام نیز در مقدمه کتاب می مؤلف س گوید این رس
عقاید اهل سنت و جماعت نوشتم که به عقاید دیوبندیه شهرت یافت و این نشان از تطابق 

ـــدیقی که ـــفیع دیوبندی کـامـل هر دو عقیـده داردب تص کند، بر تطابق یمبیان  1محمد ش
تی د من دوست نداشتم کتابی حنویسیمکندب وی یممذهب دیوبندی با اهل سنت تأکید 
م ایجاد شود که شاید بین دی به این نام نیز نگاشته شود، تا اینکه وبندیه برای برخی این توه 

گویم بدون هیچ تفریط و افراطی تمام عقاید اهل یمو اهل سنت تفاوتی باشدب به اطمینان 
 (ب195)  سنت و جماعت در این کتاب آورده شده است

ـــت که در  دیوبندی علمای اجماعی عقیده 85کتـاب تبیین  این دومین ویژگی اس
المهند علی  کتاب از عقاید بیشتر این البته اسـتب دیوبندیه تمام عقاید حقیقت خلاصـه

ـــده گرفتـهالمفنحد   رایتبیین کرده و ب المهندبرخی از عقـایـد را فراتر از بیان  و حتی ش

                                                 
ـــتـان، متولـد 1 ـــیل دارالعلوم در هبقب در دارالعلومب فار  1711ب مفتی اعظم پـاکس ـــمیری،  1775التحص ـــاه کش هبقبب انورش

عزیزالرحمن عثمانی، شــبیر احمد عثمانی، ســید اصــغر حســین دیوبندی و ببب از اســتادان او بودندب وی در عصــر خود در زمره 
 شدبمفسران و فقیهان و امام تصوف شمرده می
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 اکتفا هعقید عنوان تحت ،ندالمه های کتابپاسخ پرسش به فقط رساله، مختصـربودن
 استب شده

 باندداشته الهرس این بر دیوبندیه علمای تصدیقاتی است که رسـاله این ویژگی سـومین
این تصــدیقات به دو مطلب مهم اشــاره داردب نخســت اینکه، این کلیات عقاید را همه این 

ــکند کیمبزرگان علمای دیوبندیه قبول دارندب دوم اینکه، دلالت بر این  ــی به ه اگر ش خص
ـــعی در اکبـات  ای دیگر برای دیوبنـدیـه یا نپذیرفتن این عقاید یـدهعقغیر از این عقـایـد س

ـــاب آوردب چون این عقاید کلی  ـــخا را جز  علمای دیوبندیه به حس ـــت، نباید آن ش داش
ــد  ــته باش ــخا دیوبندی باید آن را بپذیرد و با آن مخالفتی نداش ــت که هر ش دیوبندیه اس

 ب(179) 

 د علمای دیوبندیعقای
ــده نزد علمای دیوبندی عقیده از عقاید اجماعی و پذیرفته 85آوری مؤلف برای جمع ش

الجامع   تذکرة الخلیل، زبدة المناسک، فتاوی رشیدیةی علمای دیوبندی مانند هاکتاباز 
به  هاکتاببهره برده، اما بیشــتر از همه  حیات نبویو  حیات آب ،نشححر الطیب، الصححغیر

در این  و مراجعه کرده التصححدیقات لدفع التلبیسححاتبه معروف  المهند علی المفند رســاله
(ب وی درباره اســتفاده بیشــتر از 173 کتاب با اســلوبی مختصــر آن را گرد آورده اســت )

ـــده و ألتگوید این کتاب به دلیل اینکه برای تبیین عقیده یک فرد می المهنحدکتـاب  یف نش
بت کذب و توان نسینمدیه نگاشته شده، اهمیت بسیار داردب برای اکبات عقیده همه دیوبن

ـــدیق ـــده، نفـاق در عقیـده را بـه تص ـــاله بیان ش کنندگان آن داد و عقایدی که در این رس
رود و یمای مسـلکی و اجماعی نزد علمای دیوبندی به شـمار یقهوکدسـتورالعملی کتبی و 

شفاف و  لاً کامرسی کنند، مانند آینه تحقیق و بر  خواهند این جریان رایمبرای کسـانی که 
بجا یدهٔ غلط و ناعقروشـن استب در عین حال، این کتاب به کسانی که در صدد واردکردن 

ــتند، جوابی دندان ــکن میبه دیوبند هس  املاً ککند که عقاید این بزرگان یمدهد و کابت ش
 ب(172)  موافق قرآن و اهل سنت است
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ی مهم عقیدتی که همه علمای دیوبندی بر آن اتفاق هانویسنده در این کتاب به بخش
، توسـل، شـفاعت، سما  انبیا در قبر، کند، از جمله: زیارت قبر پیامبر دارند اشـاره می

ـــه اعمال امت بر پبامبر  حیات پیامبر  ـــولدر قبر، عرض بودن ، اعتقاد به نبی و رس
د و در پایان کنیوبند را بیان میدر قبر و تقلیدب سپس دیدگاه علمای بزرگ د پیامبر اکرم 

 کندبهایشان را ذکر میبرد و دیدگاهاند نام میتمامی علمایی که این کتاب را تأیید کرده
 

 زیارت قبر پیامبر 
یت اصل زیارت، ن اند از:کند که عبارتمؤلف در باب زیارت به چندین عقیده اشاره می

سـل در کنار قبر و درخواسـت شفاعت در ، توکردن قبر پیامبر لمس سـفر برای زیارت،
 کنار قبر، که تفصیل آن چنین است:

کند و معرفی می مؤلف اولین عقیـده اجماعی علمای دیوبندی را زیارت قبر پیامبر 
قبر پیامبر  اند، زیارتاتفاق همه علما پذیرفتهگویـد یکی از عقاید علمای دیوبندیه که بهمی

ــته میترین درجه کعالی اســتب اکرم  ــرت نوش ــود، اگرچه این واب برای زائر آن حض ش
این به مشــروعیت مقدمات  کردن جان و مال باشــدبیا هزینه 1شــد  رحال زیارت همراه با

کردن مال و کروت اشاره دارد، که به طور زیارت، اعم از بسـتن بار سـفر و بذل جان و خرج
 (ب131کلی مشرو  است و کواب بسیار دارد ) 

کردن اشــکالی اســت که به علمای دیوبندیه درباره ه دوم در صــدد بیانمؤلف در عقید
ده به بر علمای دیوبند گرفته ش المهندگوید اشکالی که در استب می نیت سـفر وارده شـده

 د یا قبرمسـجدالنبی باش که آیا نیت سـفر برای اصـل سـفر نبوده بلکه در نیت سـفر اسـت
یوبندیه در این باره نیت زیارت قبر آن حضرت گوید رأی و نظر علمای دب وی میپیامبر 

و دلیل آنان بر این عقیده این است که در سایه زیارت قبر  اسـت نه نیت برای مسجدالنبی

                                                 
 اوه بر شتر بستن آمده استبب شد  رحال در لغت به معنای کج837،  11، جالعروستال ب مرتضی زبیدی، محمد بن محمد، 1



 

 

211 

ارش
گز

 ی
لما

د ع
عقائ

اله 
 رس

از
ید ی

بند
و

 ی

ــجدالنبی و بقیه اماکن مقد  نیز محقق می پیامبر  ــودب این رازیارت مس  1امهمابن ش
ـــت که ـــراحتـاً بیـان کرده اس ـــرت ص ـــرفاً باید نیت زیارت قبر آن حض را کرد، و زیارت  ص

 (ب131 ) شودمسجدالنبی خود حاصل می
ن ای وجود دارد، عقیده سـومی که به آن توجه شـده و امروزه نیز این مسـئله و شـبهه

توانند اعضای بدنشان را به قبور متبرک کنند و با اعضای بدن ها میاست که: آیا انسان
 امبر کردن قبر پیندیه لمسگوید در عقاید علمای دیوبقبور را لمس کننـد؟ مؤلف می

 مطلقاً افضـلیت دارد و حتی افضـلیت آن از کعبه و عرش کرسی خداوند نیز بیشتر است
 (ب131 )

ــکالات مخالفان بر دیوبندیه را می ــت کیکی دیگر از اش ــل دانس ــئله توس ه توان در مس
 استب های علمای دیوبندیه سعی در اکبات توسل کردهمؤلف با تبیین دیدگاه

 توسل
گوید در شماره پنجم بیان شده که عقیده علما و مشایخ دیوبندیه، جواز توسل مؤلف می

ان استب در ، صـلحا، اولیا، شهدا و صدیقان، چه در حیات و چه پس از رحلتشبه انبیا 
جت بزرگ، استجابت دعا و رفع حا یا الله! من با توسل به فلان»توسـل خود چنین بگوید:

ـــنت و جماعت 138) « خواهمخود را از تو می (ب با وجود این دیوبندیه خود را از اهل س
 دانند و درباره جواز توسل اتفاق نظر دارندبمی

 شفاعت
ــاره  ــفاعت اش ــئله مهم ش ــکور ترمذی در عقیده پنجم این کتاب به مس ــید عبدالش س

کند که شفاعت نزد همه علمای دیوبندیه مشرو  و جایز شمرده شده کندب وی کابت میمی
و طحطاوی  فتح القدیرو  فتاوی الرشیدیةهایشان از قبیل در کتاب علمای دیوبندیه تباس
اند و درباره کیفیت را جایز و مشــرو  شــمرده ، درخواسـت شــفاعت از پیامبر المراقیدر 

                                                 
د بن عبدالواحد سیواسی، معروف به ابن1  ها استبهبقب( از پیشوایان بزرگ حنفی 271همام حنفی )متوفای ب کمال الدین محم 
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« ومالله! شفاعت بفرما تا آمرزیده شیا رسول»گویند اگر گفته شود: درخواسـت شفاعت می
ـــت )  ـــتنادی به کلمات یکی از بزرگان علمای (138بـاز جایز اس ب ذیل همین بحث اس

 کند:ی میرشید احمد گنگوه دیوبندیه به نام
ــفاعت بخواهد و بگوید: » ــرت دعا کند و ش ــل به آن حض یا غسؤؤوو الله با توس

 باسؤئل  الشؤفاعة   اتوسؤل ب  الی الله می ان اموت مسل ا علی ملت    سنت 

کنم و تو را به عنوان وسیله به بارگاه فاعت میای رسول خدا من از تو درخواست ش
 (ب137) « خوانم که در حالت مسلمانی بر ملت و سنت تو بمیرمخداوند می

 سماع انبیا در قبر
پرسـشـی در عقیده شـشـم مطرح شـده و آن اینکه: آیا وقتی کسـی در کنار قبر مطهر 

یا خیر؟ مؤلف شنود فرسـتد حضـرت صـدایش را میبه آن حضـرت صـلوات می پیامبر 
ــلوات میگوید علمای دیوبندیه بهمی ــرت ص ــی که نزد قبر حض ــتد اتفاق معتقدند کس فرس

شنود و اگر از فاصله دور صلوات بفرستد ملائکه صلواتش خود، صـدایش را می پیامبر 
وی برای اکبات سما  انبیا در قبر، دیدگاه برخی بزرگان دیوبندی  رسانندبرا به حضـرت می

 کند، از جمله اینکه:یرا بیان م
زنده اســـت و به  پیامبر »گوید: خلیل احمد ســـهارانپوری در این مســـئله چنین می

همین جهت واجب اسـت بر او با صدای آهسته سلام داد و زمانی که شخصی سلام دهد 
 1«بشنودحضرت صدای او را می

دور  ازز نزدیک توسط خود حضرت و شـنیدن سلام ا»نویسـد: علی تهانوی میاشـرف
 2«بتوسط ملائکه امری کابت است

ـــید احمد گنگوهی ـــی در این باب می الجامع الصحححغیردر کتاب  3رش گوید هیچ کس
لیهتطن  عیسی »کند: بیان می اختلاف نظر نداردب وی حدیثی را از ابوهریره از پیامبر 

                                                 
 ب857،  تذکرة الخلیلب سهارانپوری، خلیل احمد، 1
 ب893،  نشر الطیبعلی، ب تهانوی، اشرف2
 دیوبندبهبقب( از علمای بزرگ  1787-1811ب )3
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 تین  قتری حتّی یسلملیسلکن  مجّاً حاجاً أ  معت راً   لتل ابنُ مریم حک اً   اماماً مقسطاً  
عیسی به عنوان امامی عادل نازل خواهد شد و از راه فج برای حج و  1بعلی    لأغُدَن  علیه

ـــلام کند و من یقیناً عمره حرکت می ـــر قبر من خواهد آمد تا آنکه به من س کند و بر س
 اندهحاکم نیشابوری و ذهبی این روایت را صحیح دانست«ب جواب سـلام او را خواهم داد

ــن می(ب در ادامه می131 ) ــرت گوید از این روایت روش ــدای حض ــود که پیامبر ص ش
دهند، با وجود این چرا الان شـنیدن سلام و شـنوند و به او جواب میرا می عیسـی 

به  و شنیدن سلام حضرت عیسی  دادن آن ناممکن باشد؟درود در کنار قبر و جواب
ی عَلَ »دلیل روایت حضـرت  بْلَغْتُهُ مَنْ صَل 

َ
ی عَلَی نَائِیا أ را  2«ی عِنْدَ قَتْرِی سَِ عْتُهُ، َ  مَنْ صَل 

علامه  4حافظ سخاوی، 3حجر عسـقلانی،توان معجزه نامیدب سـند این روایت را ابننمی
بودن اند و نزد محدکان در حجتجید دانســته 6و علامه شــبیر احمد عثمانی 5علی قاری

 (ب135 ) این نو  سند هیچ تردیدی نیست

 در قبر حیات پیامبر 
از مســـائل  مشـــایخ ما حیات برزخی پیامبر  نزد ما و گویدمؤلف در عقیده هفتم می

یامبران بودن پو بین وهابیت است و این به معنای زنده اختلافی بین اهل سنت و جماعت،
نها برزخی آدانیمب حیات استب ما این حیات را فراتر از حیات برزخی مردم عادی می در قبر

 مانند حیات برزخی شهدا بلکه بالاتر استب
ـــباهتی با حیات دنیوی دارد و  گوید این نو  حیات،در کیفیـت حیـات برزخی می ش
مؤلف عقاید علمای دیوبندیه را به اهل سنت  ها نیستبمانند حیات برزخی معمول انسان

                                                 
 ب95،  8، جمستدرکب حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، 1
 ب1121، ح115،  7، جشعب الإیمانب بیهقی، أحمد، 2
 ب739،  7، جفتح الباریب ابن حجر عسقلانی، احمد، 3
 ب117،  القو  البدیعب سخاوی، حافظ، 4
 ب15،  8، جمرقاتب قاری، علی، 5
 ب875،  1، جفتح الملهمب عثمانی، شبیر احمد، 6



 

 

211 

سال 
ششم

 ،
بهار 

5931
، شماره 

15 

 

ـــب می از کلام علمای اهل داندب لذا برای اکبات این عقاید مطالبی را و جمـاعـت منتس
حیات انبیا  گویدکه می 1الدین سبکیتقی آوردب از جمله کلامسنت و علمای دیوبندیه می

در قبر نماز  و شهدا در قبر همانند حیاتی است که در دنیا بود و اینکه حضرت موسی 
ــم زنده میمی ــت که نمازخواندن جس مراد بزرگان  خواهدبخواند دلیل بر همین مدعا اس
ــت و در دیو ــم مبارک دنیوی اس ــرت در جس بندیه از حیات دنیوی نیز این اســت که حض

ــم مطهر حیات و زندگی دارد، ــت که تمام لوازم حیات  همین جس اما این به آن معنا نیس
دنیوی را داشــته باشــد، بلکه چون از ادراک و علم و شــعور برخوردار اســت آن حیات را 

ـــپس مؤلف137 ) گوینــدحیــات دنیوی می روایتی را دال بر مــدعــای خود ذکر  (ب س
ـــول خدا»کنـد: می الانتیاءُ احیاءٌ می قتوغِهم روایت کرده که فرمودند:   انس از رس

ون  داننداند و صحیح میذکر کرده نیز 5و ابویعلی 4سبکی، 3این روایت را بیهقی، 2«بیُصؤلُّ
 (ب133 )

گوید شـــاید مراد از دیوبندی ذیل این حدیث می بزرگان جمله از 6انورشـــاه کشـــمیری
ــلوب حدیث این باشــد که آنان بر همان حالت دنیوی باقی مانده اند و این حالت از آنها مس

ــتب وی در کلامی دیگر می ــده اس ــت، چنان گوید همانا پیامبر نش که به کبوت زنده اس
ست: ه اگونه وارد شداین فیض الباریخواندب در رسیده و در قبر خود با اذان و اقامه نماز می

گرفتن بســیاری از اعمال در قبرها مانند کبوت اذان و اقامه در روایت دارمی و کبوت انجام»
 (ب139) « است شده قرائت قرآن در روایت ترمذی کابت

                                                 
ــهور به تقی1 ــولی، نحوی، لغوی، بیانی، ب أبوالحســن علی بن عبدالکافی مش ــر، حافظ، اص ــافعی، مفس ــبکیب فقیه ش الدین س

 الاسلام و از مجتهدانبجدلی، خلافی، شیخ
 ب113،  7، جمسند ابی یعلیب ابویعلی موصلی، 2
 ب115،  7، جشعب الایمانب بیهقی، احمد بن حسین، 3
 ب19-17،  شفاء السقا عبدالکافی،  ب سبکی، علی بن4
 ب135،  مختصر فتاوی ابن تیمیهب ابویعلی، 5
 هبقب(ب وی یکی از شاگردان برجسته محمود الحسن بودب 1758-1898ب محمد انورشاه کشمیری )6
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باط ارت»گوید: ذیل این حدیث می دیوبندی نیز بزرگان جمله از 1محمدقاســـم نانوتوی
کندب راف و جوانب به سوی آن کشش پیدا میارواح انبیا با بدن کماکان باقی اسـت و از اط

ست کشان عزلت گزیده انشین و چلهالله هنوز در قبر زنده است و همانند افراد گوشهرسول
ـــان قابل اجرای حکم میراث نمیو همـان ـــود مالش محل تورث هم گونـه که مال ایش ش

 (ب139) « نیست
قبر مبارک آن حضرت دارای »گوید: می دیوبندی بزرگان جمله از 2علی تهانویاشـرف

یعنی جســد »شــرف بســیار اســتب چون در داخل آن جســد اطهر و بلکه خود آن حضــرت 
اند و اند که آن حضــرت در قبر زندهوجود داردب زیرا تقریباً همهٔ اهل حق متفق« همراه روح

ــت که:  ــتب در حدیث نیز این نا آمده اس ــحابه نیز همین بوده اس الله  نتیان »اعتقاد ص
ـــرت بعد از وفات نیز حیات برزخی »گویـد: در جـای دیگری می«ب یرزم حی برای آن حض

از حیات برزخی شهدا نیز بالاتر و به حدی قوی شمرده شده که به  کابت است و این حیات
که بســیاری از احکام ناســوت هم بر آن متفر  نزدیک شــده اســتب چنان 3حیات ناســوتی

دن با همسر مرد زنده صحیح نیست با همسران رسول کر گونه که ازدواجاستب مثلًا همان
شـــود ارث آن گونه که ارث آدم زنده تقســـیم نمیهم نکاح جایز نیســـتب و همان  خدا

 (ب125)  «شودحضرت نیز تقسیم نمی
ـــین احمـد مدنی ـــیـد حس آنها »گوید: یکی دیگر از بزرگان علمای دیوبندی، می 4و س

ـــم را  )وهابیان( بعد از وفات ظاهری انبیا، ـــمانی و بقای ارتباط بین روح و جس حیات جس
ر عمل آن را گویند، بلکه دتنها به زبان میکنند و این بزرگواران )علمای دیوبند( نهانکار می

                                                 
 خواه بر ضد استعماربگذاران مدرسه دیوبند و رهبر جنبش آزادیهبقب(ب وی از بنیان 1893-1812ب نانوتوی )1
هبقب( فرزند عبدالحق بن حافظ فی  علی که به حکیم الامة ملقب استب از استادان و  1778-1825علی تهانوی )ب اشـرف2

 های مختلف تألیف کرده استبجلد کتاب در حوزه 255علمای بزرگ دیوبندی که بیش از 
ــمانی  ب3 ــتب یعنی جهان جس لک اس ــهادت و مب ــام و ماده و مادیات که در آن مراد از این عالم، همان عالم طبیعت و ش و اجس

 .حرکت و زمان و مکان نقش دارد
اللهب بعد از مولانا کشمیری رئیس مدرسان دیوبند شد و بعد هبقب( فرزند سید حبیب 1733-1897با نام اصـلی چرا  محمد ) 4.

 داشتباز محمود الحسن ریاست جمعیة العلمای هند را بر عهده 
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ـــیار برای اکبات آن دلیل اقامه کردهاکبـات می ـــور و هیجان بس ـــائکننـد و با ش ل اند و رس
 (ب121 ) «اندمتعددی نوشته و منتشر کرده

گوید: از بزرگان علمای دیوبندیه، می 1ی سـابق پاکسـتان، محمد شفیع عثمانی،و مفت
و تمام انبیا با جسد عنصری  عقیدهٔ جمهور امت در این مسئله این است که نبی اکرم »

ـــت، بلکه حیاتی اند و حیات برزخیخویش در برزخ زنده ـــرف حیات روحانی نیس ـــان ص ش
ت دنیوی اســـت، جز اینکه آنان مکلف به احکام جســـمانی نیز دارند که کاملًا شـــبیه حیا

ــتند ــهٔ کلام اینکه، حیات انبیا بعد از مرگ، نوعی حیات »گوید: در ادامه می«ب نیس خلاص
حقیقی جســمانی مانند حیات دنیوی اســتب عقیدهٔ جمهور امت و عقیدهٔ من و عقیدهٔ تمام 

 (ب121 ) «بزرگان دیوبند نیز همین است
حقر مسلک ا»نویسد: شود، که میلمای دیوبندیه شمرده میاز بزرگان ع 2محمد طیب

 الله تفصیل نوشته شدهب یعنی جناب رسولبه المهندو مشایخ اصغر همان است که در 
ــتندب ــری و مادی زنده هس ــد عنص ــانی که با این نظر و تمام انبیا در عالم برزخ با جس  کس

 (ب121 ) «دانمخالف باشند، در این مسئله از مسلک دیوبند منحرف
گوید: برای این کتاب نوشــته و می ســرفرازخان صــفدر، از علمای دیوبندیه، تصــدیقی

 فروشد و اینشود هر صاحب رأیی به رأی خود فخر میتر میهر اندازه که قیامت نزدیک»
لامة الا لن یصلح آخر هذه اشود: فقط با این قاعده اصولی حل می گرفتاری و مشکلی است که

ــلح به ــت میاولها بما ص ــب در نهایت، این امت فقط با بازگشــتن به اول این امت درس از  ودبش
این مسـائل حیات انبیا و موضـو  سـما  صـلاة و سـلام عندالقبور است که قبل از  جمله

ای در هبقب از مشـرق تا مغرب و از شمال تا جنوب، هیچ عالمی از هیچ فرقه 1731سـال 
کاملًا  وغیرهما امداد الفتاویو  فتاوای رشیدیةکه در گونه اختلافی نداشتب چنانآن هیچ

 (ب857 ) «عیان است
                                                 

یریت ها مدد از استقلال پاکستان در شهر کراچی، دارالعلوم لاندهی را تأسیس کرد و خود سالهبقب( بع 1797-1711وی ) 1.
 آن را بر عهده داشتب 

ـــب مدیریت  1157-1711ب مظفرالدین )2 ـــم نانوتویب وی به منص ـــمی و نوه مولانا قاس هبقب(، فرزند حافظ محمد احمد قاس
 ن منصب بودبدار ایسال عهده 75دارالعلوم دیوبند رسید و حدود 
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 کردن قبر پیامبر اکرم کیفیت زیارت
د: گویکند و میای به کیفیت زیارت آن حضرت میدر عقیده هشـتم مؤلف اشـاره

اولی و بهتر این اسـت که در وقت زیارت قبر شـریف روی خود را به جانب چهرهٔ انور »
قرار دهد و سر پا بایستدب این روش نزد ما معتبر است و معمول ما و مشایخ  آن حضرت

این عقیده همان عقیده مالک اســـت که در جواب خلیفهٔ وقت بیان  ما همین اســـتب
 «بکرد

 عرضه اعمال امت به پیامبر اکرم 
ــت که در عقیده نهم به آن  ــوعی اس ــرت موض ــلام به آن حض ــه اعمال امت اس عرض

ــده ا ــتب مؤلف میپرداخته ش ــد: س ــول»نویس ماز اند، نالله در قبر خود زندهبه عقیده ما رس
ـــوف خوانند،می ـــه میبه حس و علم موص ـــرت عرض ـــوداند، اعمال امت بر آن حض  «ش

ار به دست آورده که متن روایت این ب(127 ) گونه وی دلیل بر عرضه اعمال را از روایت بز 
لکم؛ تمدثون   یمدث لکم    ماتی خیر لکم؛  مسعود مرموعا: حیاتی خیرعن ابن »است: 

تعر  علی اع الکم م ا غأیت من خیر ح دت الله علیه   ما غأیت من شؤؤرث اسؤؤتغفرت الله 
وی در ادامه  اجمال از روایت صـحیح بزار کابت استبعرضـه اعمال بر حضـرت به 1«بلکم

ــخن دو تن از بزرگان دیوبند را بیان می ــهارانپوس  اطعهبراهین قری در کندب خلیل احمد س
ـــه صـــلوة و ســـلام را ملائکه می» گوید:می رســـانند و اعمال امت بر آن حضـــرت عرض
ـــیلت حیات و اکرام »گویـد: تهـانوی نیز می «بگرددمی از مجموعـهٔ روایات، علاوه بر فض

ملائکه در برزخ، این مشاغل نیز برای آن حضرت کابت هستندب ملاحظه و مشاهدهٔ اعمال 
 (ب121) « اندنامت، نمازخو 

                                                 
 ب125،  1، جوفاء الوفاءب سمهودی، علی بن عبدالله، 1
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 در قبر بودن پیامبر اکرم اعتقاد به نبی و رسول
عقیده دهم را مؤلف به این شبهه اختصا  داده که آیا اطلاق نبی و رسول به ایشان 
فقط در زمان حیات آن حضــرت صــحیح اســت یا در زمان رحلت و در قبر قرارگرفتن آن 

 ید عبدالشــکور ترمذی نکتهسـ توان ایشـان را نبی و رســول خطاب کردبحضـرت نیز می
ـــیـار مهمی ـــرترا بیان می بس ـــالت به حض  ،کند، و آن اینکه برای اطلاق نبوت و رس

بودن به حس و علم را لازم داریمب به همین دلیل، ضروری است که ابتدا عقیده موصوف
داشـته باشـیم حضرت در قبر و بعد از رحلت نیز دارای ادراک و علم هستندب بعد از این 

گوید به عقیده ما حضـــرت وی می توان ایشـــان را رســـول و نبی خطاب کردبمی اعتقاد
گونه که در دنیا در حیات ظاهری قبل از وفات حقیقتاً همان و سایر انبیا  رسول 

« رسول» و« نبی» بودند، بعد از وفات در قبور مبارکهٔ خود نیز حقیقتاً « رسـول» و« نبی»
 دکنمی استناد ایشان کلام به مؤلف که سـنت اهل علمای از جمله (ب121 ) هسـتند

ــامی عابدینابن ــت ش ــمنان آنهه»: گویدمی که اس ــن به دش ــعری ابوالحس ــب اش  تنس
 بیش افترایی و اتهام نبود، ایشان وفات از بعد  پیامبر بودنرسول به قائل که اند،داده

 ب(125 ) «نیست

 افضلیت و اعلمیت و خاتمیت پیامبر 
 تا چهاردهم کتاب، مؤلف به این ســـه مســـئله مهم درباره پیامبر  در عقیده یازدهم

ن عقیدهٔ ما و مشــایخ ما ای»گوید: کند و میپردازدب ابتدا به افضـلیت حضـرت اشـاره میمی
نزد  و از همهٔ مخلوقات، افضل است که سید و مولا و حبیب و شفیع ما حضرت محمد 

تواند در اعتبار و منزلت در پیشگاه خداوند کس نمیخداوند متعال از همه بهتر استب هیچ
حتی به حاشـیهٔ بارگاه آن حضـرت برسد، تا چه رسد به اینکه بتوان تصور برابری کسی را با 

(ب در عقیدهٔ چهاردهم مطلبی را در باب افضلیت 125 ) «آن حضرت به مخیلهٔ خود آورد
بر ما مانند مرتبه افضلیت  کند و آن اینکه هر کس بگوید مرتبه افضلیت پیامبر بیان می
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ـــتتر بر برادر کوچـکبرادر بزرگ ـــده اس ـــخا از دایره ایمان خارج ش ـــت، این ش  تر اس
 (ب123 )

داند و به این آیه اســتناد ای اجماعی میمؤلف، مســئله خاتمیت آن حضــرت را مســئله
ـــپس می 1ب﴾  لکن غسؤؤؤوو اللؤه   خؤاتم النتیین﴿ کنـد:می گوید هر کس منکر خاتمیت س

 (ب127 ) باشد به عقیدهٔ ما بدون هیچ شکی کافر است  امبرپی
ما به زبان قائل و به »گوید: پردازد و میمی در عقیـدهٔ پـانزدهم، به اعلمیت پیامبر 

از همهٔ مخلوقات بیشتر علم عطا شده، و این علوم به  دل معتقدیم که به سید ما پیامبر 
کَم نظریه و حقایق حقه و اسرار خفیه و ذات و صـفات و تشریعات، یعنی احکام عملی ه و ح 

ــی نمی تواند به آن حضــرت نزدیک شــودب نه ملک ببب، تعلق دارندب از میان مخلوقات کس
(ب 123 ) «مقرب و نه نبی مرســل! به حضــرت، علم اولین و آخرین عطا شـــده اســت

  ربپیام از علم شخا فلان بگوید علم گوید هر کسمی شانزدهم عقیده در همهنین،
 ب(122 ) کافر است است بیشتر بالله نعوذ

 پیامبر  ی م تص صلوات و زیارتهاکتاوخواندن 
برخلاف نظریـاتی کـه وهـابیت در این زمینه دارند، یکی از اعتقادات علمای دیوبندیه، 

رسیده باشدب در این  هایی اسـت که درباره پیامبر اکرم ها و زیارتمسـئله خواندن کتاب
ـــرت پیامبر »گوید: کتـاب میزمینـه مؤلف  ـــلوات بر حض  به عقیدهٔ ما کثرت درود و ص

ـــتحب و طاعتی موجب اجر و کواب بی ـــتب این عمل فرقی نمیمس ا کند بحد و نهایت اس
باشــد، یا خواندن رســائل و کتب دیگری که در این موضــو   دلائل الخیراتخواندن کتاب 

ل اسـت که صیغه و الفاظش نیز از خود تألیف شـده، اما به نزد ما خواندن درودهایی افضـ
 (ب122 ) «حضرت نقل شده باشد

                                                 
 ب5(: آیه 77ب سوره احزاب )1
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 احتفال بمولد النبی 
لادت کنند مسئله برگزاری مراسم و یکی دیگر از مسائلی که وهابیت با آن مخالفت می

استب در عقیده هیجدهم این کتاب، مؤلف نیز در این زمینه برای رفع این  پیامبر اکرم 
ه ک ذکر و بیان تمام احوال و واقعیاتی»گوید: علمـای دیوبنـدیـه می گری بـهاتهـام وهـابی

 رینتداشـته باشـند، نزد ما بسیار پسندیده و از عالی ترین تعلقی به پیامبر اکرم کوچک
مســتحبات اســت، اعم از اینکه ذکر ولادت باســعادت آن حضــرت باشــد یا ببب چنانهه در 

صراحت ذکر شده و در فتاوای اضع متعددی به، این مطلب در مو براهین قاطعه رسـاله ما،
 (ب129 ) «مشایخ ما آمده است

 خواو و رؤیای پیامبر اکرم 
واب وی مســئله خ پردازدبویکم به این دو مســئله میمؤلف در عقیده نوزدهم تا بیســت

ــحیح بخاری  ــتناد به حدیث ص ــرت را با اس گونه این 1«ان عینی تنامان   لا ینام قلتی»حض
ـــم کند که پیامبر بیان می  خوابید و قلبمی های مبارکشنیز مانند تمام انبیا فقط چش

و  بشدخوابید و به همین دلیل وضـوی آن حضرت بعد از خواب باطل نمیمطهرشـان نمی
ـــرت بودندب نیز در انبیـا   » :کندروایت بخاری همین مطلب را بیان می خواب مـانند حض

رؤیای »گوید: ییای انبیا  مؤوی درباره ی ر 2«بام قلوبهمک ل  الانتیاء تنام اعینهم   لا تن
 «بانبیا در حکم وحی است

 تقلید از منظر دیوبندیه
ب زنندمی عدم جواز تقلیدای دم از مســـئله تقلید در زمانه حاضـــر نقد شـــده و عده

ید زنند و خود را بری از تقلمی عدم جواز تقلیدوهابیت از جمله کسانی هستند که دم از 
ای ودوم با بیان عقیده علمدانندب در این میان عبدالشکور ترمذی در عقیده بیستمی

                                                 
 ب57،  8، جصحیح بخاریب بخاری، محمد بن اسماعیل، 1
 ب191،  1ب همان، ج2



 

 

281 

ارش
گز

 ی
لما

د ع
عقائ

اله 
 رس

از
ید ی

بند
و

 ی

ـــروری  زمان کندب وی تقلید را در اینبودن تقلید را اکبات میدیوبندیه جواز تقلید و ض
 گوید:داند و میبسیار ضروری می

ایم که ترک تقلید و تبعیت از نفس و هوی، جز گمراهی و بـه تجربـه دریـافته»
ـــایخا دیوبندیه در کلیه  نحراف چیز دیگری نـدارد و بـه همین جهـت مـا و تمام مش

 (ب198 ) «اصول و فرو  مقلد ابوحنیفه هستیم

 دیوبندیه و تصوف
ی نقطه مقابل وهابیت تلق توان گفتهایی اســت که در واقع میتصــوف از جمله جریان

 خود برآمدندب مؤلف اینشــودب به همین دلیل علمای دیوبندی در صــدد اکبات آن برای می
کردن تبعد از تحصیل عقاید، بیع»گوید:کند و میوسوم ذکر میمسئله را در عقیده بیست

و  رغبت و طالب آخرت باشـــدو به دنیا بی هالعقیدی که در شـــریعت راســـخبا شـــیخ طریقت
ــد ها وگردنه ــیب و فرازهای نفس را طی کرده باش ــت نش ــاره  ب(198)  «لازم اس وی اش

کند به اینکه استفاده از این روحانیت مشایخ و بزرگان و یافتن فی  باطنی از سینه و از یم
ـــت، ـــحیح اس ـــان بدون تردید ص ـــ قبرهایش که خوا  و اهل این راه  یاما به همان روش

 ب(197 ) النا  رواج دارد، نه با روشی که در میان عوامدانندمی
 

ـــدیق ه را نام میمؤلف، در پـایـان، بزرگـانی از علمای دیوبندی ـــاله را تص برد که این رس
 اند، از جمله:کرده

 محمد طیب )مؤسس دارالعلوم دیوبند( ب1
 مفتی جامعه اشرفیه مسلم تاون لاهور() ب جمیل احمد تهانوی8
 العلوم ملتان(مفتی قاسم) مفتی محمد ب7
وره ختک( ب1  عبدالحق حقانی )مؤسس مدرسه دارالعلوم حقانیه اک 
ر() تهانوی حمد احمد ب5  مؤسس مدرسه اشرفیه سک 
 آباد(آباد شجا العلوم حبیبمؤسس مدرسه اشرف) عبدالله بهلوی ب7
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 آباد کراچی(مفتی دارالافتا  والارشاد ناظم) رشید احمد دیانوی ب3
 محمد فرید )مفتی دارالعلوم الحقانیة اکوره ختک( ب2
 العلوم سرگودا(احمد سعید )مفتی سراج ب9

 سند( جیه )مفتی دارالعلوم الاسلامیة، تندوالله یار،محمد و ب15
 مفتی دارالعلوم عیدگاه کبیروالا ملتان() عبدالقادر ب11
 العلوم ملتان(فی  احمد )مؤسس جامعه قاسم ب18
 الشرعیة جنگ صدر(سید صادق حسین )فاضل دیوبند و مؤسس مدرسه علوم ب17
 (لسنة والجماعة پاکستان، ملتانمحمد عبدالستار تونسوی )رئیس تنظیم اهل ا ب11
 آباد(الحدیث جامعه امدادیه اسلامیه، فیصلنذیر احمد )شیخ ب15
 محمد ادریس )مدرسه عربیه اسلامیه بنوری تاون کراچی( ب17
 امیر مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان()محمد علی جالندری  ب13
وری )مؤسس مدرسه دارالعلوم پیشاور(12  ب محمد ایوب بن 
 الحدیث نصرة العلوم گوجرانواله(والزاهد سرفرازخان صفدر )شیخب اب19
 قاضی عبداللطیف جهلمی ب85

نشان از  کند که اینوپنج نفر از بزرگان را در عصر حاضر بیان میمؤلف، تصـدیقیه سی
 شده در این رساله نزد این علمای دیوبندیه استببودن اصول کلی عقاید بیانکابت



 

 

 ملخص المقالات 

 من سورة الحج  37 ةیالآ یعل ةیقد استدلال الوهابن
 في رفض التوسل

 اصغر کمالي یعل

ــتدلی ــلم 37 ةیبالآ ونیالوهاب س ــورة الحج في رمي المس ــل  نیالمؤمن نیمن س بالتوس
ننِ اهِ ﴿  مةیالکر  ةیبالشــرکب تقول الآ نیالله الصــالح ا یبأول ُُ ذِینَ تَدْعُونَ مِنْ  إنَّ الَّ  لَنْ ِِ
وُذُو ُْ وَاوِا نلَو ااْتَمَعُوا لَهُ َْ ًُ ــو  ونیالوهاب عتقدی﴾ب ا   ا یو ا نب ا یولا   همیالله، بمن ف یإن  س

ما هو إن   اتهمیبقدرتهم و ح مانیعن فعل أي شــي ، و الإ  نیعاجز  ایرحلوا عن الدن نیالذ
ه لمقولة الوهاب  نیب مح  الشــبه ب1تلک، و هي:  نییشــرکب کمة إشــکالات کلاکة توج 

لیلا  نیو المسلم نیرکعمل المشـ  قومیب إن  ما 8 نیالموحد ریحکم تکف یعل لاً یدل شک 
ما  دیمع التوح تعارضیلا  نیالله الصالح ا یشأن أول میمن تعظ سلمونبه الم  ندرجیو إن 

ذلک  مع مکنیو دعائهم، لا  ا یالتوســل با ول ةیمع افتراض إشــکال یب حت7في صــلبه 
ها لغو، و إن کان لهذا  قالیأن  مکنیما  یرمي هذه ا عمال بالشـــرک، و أقصـــ عنها أن 

 جوابب  ضاً یالحکم أ
 بةیالله، الوهاب ریالتوسل، الشفاعة، الشرک، دعا  غ الکلمات المفتاحیة:
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 من سورة الزمر  7 ةیبالآ ةیاستدلال الوهاب
 نیسائر المسلم کیحول تشر

 صبور میرح

مَا نَعْهُدُهُُْ  بالشرک هي نیسائر المسلم في رمي ونیالوهاب هایإل ستندیالتي  اتیمن الآ
ِ تُلْفَ ... ا إِلََ اهَّ بُُنَِ  لُِ ذَرِّ

ـــتـدلال بهـذه الآ یب و قـد جر إِنَّ بطرق مختلفةب تمحور  ةیالاس
 لکفاراأن  سبب کفر  ونیالوهاب عتقدیاسـتدلالهم حول مبحث الشـفاعة و الاسـتشـفا ب 

را  هذه العبادة طلب الشـــفاعة من هذه ا صـــنام و الدافع و  ا ،یعبادة ا صـــنام و ا ول
بهم إل ـــفاعة و هي إن  طلب ا ونیالوهاب هایإل لتفتیاللـهب لکن  النقطة التي لم  یلتقر  لش

 کان بقصــد العبادة لا طلب نیأمران منفصــلان، فشــرک المشــرک ةیالعبادة في هذه الآ
ة، صــنام بصــورة مســتقلو ا   ا یا ول دعونیکانوا  نیعن أن  المشــرک کیالشــفاعة، ناه

کل شي   بوننسیبل  ئاً،یمن أنفسـهم ش ملکونیلا  ا یالمسـلمون بأن  ا ول ؤمنی نمایب
 للهب

ـــفاعة، یإل قربونایالعبـادي، ل دیـالتوح ة،یـالوهـاب الکلملاات المفتلااحیلاة: طلب  الله، الش
  الشفاعة، العبادةب

  



 

 

281 

لات
مقا

ص ال
ملخ

 

هَبُواْ بِقَمِ  ةیآ ریفي التبرّک و تفس نییآراء الوهاب
ْ

 ...یصِياذ
 یطیمح یمرتض

ک بآکار ا نب ـــالح ا یو ا ول ا یالتبر  ـــبقت ظهور  نیالص رفت عند ا مم التي س ة عب ن  ـــب س
ة المطهرةب هناک آ میالإسـلام، و قد أمضـاها القرآن الکر   ةیتشـهد بمشروع اتیو السـن 

ة منها الآ ـــن  لْذُوضُ ىََ  مةیالکر  ةیهذه الس
َ
ذَا فَل ه هَِ هَهُوا بِاَمِ صِِِ

ًْ تِ وَ  اِ
ْ
بِِ یَل
َ
ِِ نَاْهِ أ ب اصِِِ

ـــارة، إل ون،یالوهـاب عترفی ـــراحـة  أو إش ـــو  التبرک في هذه الآ یإن ص هم  ةیموض لکن 
 لنبي آکار ا یالتبرک عل ةیمشروع قصروایل ر،ییبع  ا دلة و عدد من المعا طرحونی

ت  أبدانهم ا  ا یو ا نب المحسوسة، و  ا یا ش نلطاهرة فقط و أن تکون مالتي مسـ 
ا ما  نییالوهاب ریتنسـجم مع تفسـ ةب أم  فهو   بعد من ذلک ذهبیفي إطار القرآن و السن 

ـــرک من وجهـة ـــالح ش ک بآکار الص ـــتقلال عن الله في  نینظرهم، و التبر  بمنزلة الاس
ضـحی نیالبرکات، في ح ک ال ةیمشروع رییلنا عدم صحة معا ت   ونیالوهاب عهاضیتي التبر 

ة و العقل و ســ طبقاً  لکو ذ  لح، و الســلف الصــا رةیلادلة المســتقاة من الکتاب و الســن 
ک من الآ ةیالخروج بقـاعـدة کل مکنی ک أم عیجم یالمذکورة تنطبق عل ةیللتبر  ثلة التبر 

 بنیوالصالح ا یبآکار ا نب

ـــرو ، ا نب ا،یالتبرک، القم الکلملاات المفتلااحیلاة: ـــرک،  ا ،یالمش ـــالحون، الش الص
 بیالوهاب
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 البدع من وجهة نظر الألباني صیتمح

 عبد الله زاده یمصطف دیالس

 ،یأخر  ةیمن ناح ن،ییو الوهاب نییموضو  البدعة أحد البحوث المهمة عند السلف عتبری
ـــة آرا   یعل رهیفکر ا لباني و تأک ةیو نظراً  هم هؤلا ، فقد حاولنا في هذا المقال دراس

 ضةیني في مفهوم البدعة لنؤشـر نقاط الضـعف في هذه الآرا ب و بعد بحوث مستفا لبا
ما اقتصر فیبتعر  أتیو هو أن  ا لباني لم  اجخرجنا بهذا الاستنت  یعل خا  للبدعة و إن 

البدعة  میقسا لباني ت رف یابن رجب الحنبلي و ابن حجر العسقلانيب  فیاقتبا  تعر 
ماً  ئة،یحسـنة و سـ یإل  ضاً یأ تقدعیب و میفي دح  هذا التقسـ هیرأ دیع  ا دلة تؤب مقد 

ـــم إل ـــغ یبـأن  البـدعـة تقس ه لا  رة،یو کب رةیص ـــ قبلیلکنـ  ا حکام  یالبدعة إل میتقس
إجمالي  بشکل ستعرضیالواردة في ذم البد ، و  ثیا لباني صحة ا حاد یر یالخمسةب 

 البد ب ایتشخ یبع  ا صول التي تساعد عل

ــ تاحیة:الکلمات المف ــنة، البدعة الس  رة،یدعة الکبالب ئة،یالبدعة، ا لباني، البدعة الحس
  برةیالبدعة الصغ
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  نیالثقل ثیفي حد ةیمیرأي ابن ت

ینیرسول چگ  

ـــع ةیـمیابن ت طرحی ـــمون مآخذ عل ديیـعلي ص ـــند و المض و  «نیالثقل ثیحد» یالس
 عتقدیه فإن   ث،یالحد دیجرح أسان یب فبالإضافة إلثیمن هذا الحد ةیاسـتنباطات الإمام

ادر ب لو دققنا في المصثیالحد هیإل خلایما  ةیهي غا مهمیو تکر  تیأن  محبة أهل الب
ة  مکن تتبع  ةیثیالحد عن رســول  نقلاً  اً یصــحاب 85عبر  ثیهذا الحد ةیروا هل الســن 
 دةیالخصائا الفر  یقف علالمذکور ن ثیالحد ای، إذ من خلال دراسة و تمحالله 

 ةیصهو أهم و ثیو العترة الطاهرة، لنسـتنتج من کل ذلک بأن  هذا الحد میللقرآن الکر 
لإنقاذ ا مة من الضــلالب کما أن  أیاً من  نیو بمثابة حبل الله المت  میللرســول الکر 

 باً یبرة سندمعت ریغ ةیمیوکقها ابن تالتي « کتاب الله و سنتي»الواردة بلفظ  اتیالروا

ة، ابن  ت،یالعترة، أهل الب ن،یالثقل ثیحد الکلمات المفتاحیة:   بةیمیتالسن 
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 : النشأة و السقوطایبیفي ل عةیأنصار الشر

 نی. زلیآرون وا

ــعوب العرب عیلقد بدأ الرب المقدمة: ــد حکوما ةیالعربي و کورات الش ــض تبدة و تها المس
رة بتحول عظ ةیللغرب بدا لةیالعم  دی، بالمســلمة ریفي أوســاط الجماه میواعدة و مبشــ 

ـــ تمـامـاً عمـا کـانـت تنتظره  تلـک الثورات جــا  مختلفـاً  هیـالـذي انتهـت إل ریأن المص
 و ا ردنب ایبیالمجتمعات المسلمة في بلدان مثل تونس و مصر و ل

ر، حقق و في مص قي،ینس انحرفت عن مسارها الحقفي بع  البلدان مثل تو فالثورات
ه جوبه بانقلاب عســکري أطاح بآمال الثورةب أما في  ــعب العربي بع  النجاح، لکن  الش

ل هذه  بةیقو ةیدولة مرکز  ابیهو غ بيیالذي واجهه الشعب الل ریفکان المصـ ایبیل تشک 
دول نسجها الغرب و الالدسائس و المؤامرات التي  لةیصالنتائج بمجموعها، بنحو  ما، ح

ــتعمار  ــافة إل ةیالاس ــ تناولیعملائهم في المنطقةب  یبالإض أة المقال الحالي ظروف نش
 ةیجماعات الســلف یو مسـار تحولها، و التي تعد إحد  عةیالجماعة المسـماة أنصـار الشـر 

تغلال أبشـــع اســـ ایبیل في ةیالدولة المرکز  ابیفي المنطقةب و قد اســـتغلت غ ةیالجهاد
شـــر في مجلة رةیوقعها في هذا البلد لفترة قصـــم زیلتعز  ب المقال الحالي ترجمة لمقال نب

 التابعة لمؤسـسة هدسون و التي تناقش ةیالإسـلام ةیولوجیدیاتجاهات معاصـرة في ا  
صــل    نةیأم المقال عبارة عن ترجمة تضــمنهایالموضــو  المذکورب الموضــوعات التي 

اردة في ا فکار الو  دییبالضرورة تأ عنيیالترجمة لا المقال و آرا  الکاتب، و إن  نشـر هذه 
 المقالب
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The Rise and Decline of Ansar al-Sharia in Libya 
Aaron Y. Zelin 

Introduction: Although the Arab Spring and the uprising 

of the Arab nations against their authoritarian governments 

which are puppets of the West initially promised a massive 

change across the Muslim nation, its consequences in 

countries such as Tunisia, Egypt, Libya and Jordan was 

different from what was expected by the Muslim nation. 

For some people, such as people of Tunisia, the uprising 

suffered deviation from the main goals. For some, such as 

people of Egypt the uprising was only relatively successful 

and finally lead to a military coup. For the Libyans, the 

result was lack of strong central government.  

All these endings are in fact intrigues of the West, the 

colonial power and their allies in the region. The present 

article discusses the advent and the rise and decline of the 

so-called Ansar al-Sharia which was one of the Salafi-

Jihadi groups of the region. Taking advantage from absence 

of a central government in Libya, they stabilized their 

position in the country for a short while.  

What you are going to read is a translation of an article 

published in the journal The Contemporary Trends in the 

Islamic Ideology affiliated with Hudson Institute, which 

studies the issue. The contents of this article are only a 

translation of the original article and indicate the opinions 

of the author. The current translation doesn’t necessarily 

mean the translator’s agreement with the author’s views.
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An Examination and Criticism on Ibn 
Taymiyyah’s View on Hadith Thaqalayn 

Rasoul Chegini 
Ibn Taymiyyah addresses drawbacks to Hadith Thaqalayn 

and Shia interpretations of it in terms of both its document 

and its content. He believes that the document of the Hadith 

is distorted and the implications of its meaning don’t prove 

anything beyond or more than the necessity of feeling 

affection and respect towards the Prophet’s Progeny (Itra 

or Ahlulbait). Whereas, a look on the Sunnis’ Hadith 

sources and references reveals that this Hadith has been 

narrated through 20 of the Prophet’s companions; and as a 

result of an analysis of the texts of these hadiths, we can 

reach to exclusive traits proven for both the Quran and the 

Progeny at the same time; the fact that indicates that this 

hadith is the most important will of the Prophet and a divine 

guarantee for the salvation of the Islamic Nation and saving 

it from going astray. Furthermore, none of the traditions 

(hadith) about the Prophet’s emphasis on “Allah’s Book 

and my Tradition”, which Ibn Taymiyyah considers as 

trustworthy, are actually authentic in terms of their 

document. 

Keywords: Hadith Thaqalayn, the Prophet’s Progeny 

(Itra), Ahlulbait, Sunnah, Ibn Taymiyyah. 
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An Examination of Innovation (Bid'ah) from 

Albaani’s View 
Seyyed Mustafa Abdullah-zadeh 

Since the issue of Bid’ah is very important for the Salafis 

and Wahhabis, and because of the influence of Al-

Albaani’s thoughts among them, in this article we tried to 

investigate and explain innovation from his perspective 

showing some of the weaknesses of his view. According to 

our research, Al-Albaani doesn’t propose any definition for 

innovation (bid’ah) from himself and his definitions are 

those of Ibn-Rajab Hanbali and Ibn-Hijr Asghalani’s. Al-

Albaani rejects the dichotomy of good and vice innovation, 

bringing reasons for refuting this division. Furthermore, he 

postulates that bid’ah is divided into minor and major 

Bid’ah. Yet he doesn’t accept dividing bid’ah into the five 

commands. He believes that the narrations which rebuke 

innovation (bid’ah) are correct. He also offers principles for 

recognizing innovation (bid’ah). 

Keywords: innovation (bid’ah), Al-Albaani, good innovation 

(bid’ah hasana), vice innovation (bid’ah sayye’a), major 

innovation, minor innovation. 
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A Review and Criticism on Wahhabis View about 
“Tabarruk” or “Seeking Blessings” Based on the 

Verse “Take this shirt of mine...” 
Morteza Mohiti 

“Seeking blessings” through the traces and relics of the 

prophets and saints of God is an idea present even in the 

nations existing before Islam and it is verified by the Quran 

and the prophetic tradition, as well as Muslim’s tradition. 

Among the verses that attest to the legitimacy of “seeking 

blessing” is the verse “Take this shirt of mine, and lay it 

over my father’s face, and he will recover his sight.” 

Although Wahhabis accept explicit or implicit implications 

of this verse, they argue that “seeking blessing” is 

legitimate only through those traces of the Prophet 

Muhammad and the other divine prophets which had had 

direct and sensual contact with their body. They posit that 

anything beyond this is Shirk; and “seeking blessing” from 

the traces of the righteous is actually assuming 

independency for non-Allah and “seeking blessing” from 

non-Allah. Whereas according to proofs based on the 

Quran, the narrations of the Prophet, the reason and the 

tradition of the Islamic nation, the criteria set by Wahhabis 

for the legitimacy of “seeking blessing” are not valid. 

Accordingly, we can, drawing upon the above-mentioned 

verse, conclude a general rule about “seeking blessing” 

which is applicable to all that represents and can be 

considered traces and relics of the prophets and the 

righteous. 

Keywords: to seek blessing, shirt, legitimate, prophets, the 

righteous, Shirk, Wahhabis. 
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A Review and Criticism of Wahhabis Reliance on 
the Verse 3 of Surah Zumar to Accuse Muslims 

of Polytheism 
Rahim Sabour  

One of the Quranic verses that Wahhabis rely on to accuse 

Muslims of polytheism is verse 3 of Surah Zumar which 

says “We only worship them that they may bring us nearer 

to God”. Wahhabis use several forms of argumentation. 

Their chief argumentation is about mediation. Wahhabis 

believe that the polytheists were infidels because they 

worshiped idols and the saints of God. The polytheists used 

to justify themselves by declaring that by worshiping the 

idols, they take them as a medium which brings them closer 

to God. The point which is ignored by Wahhabis is that, in 

this verse, seeking for intercession (Shafa'ah) and 

worshiping are two different things. The polytheist used to 

practically worship the idols not seek for intercession. In 

addition, the polytheist used to invoke the idols and the 

saints of God as independent entities; whereas Muslims 

don’t believe that the saints of God possess something 

independently by themselves; but anything they have is 

from God. 

Keywords: Wahhabis, monotheism in worship, to bring us 

close to Allah, to take as a medium, to seek for intercession, 

to worship. 
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Wahhabis’ Criticism and Argumentation to 
Reject Tawassul Based on Verse 73 of Surah Hajj 

Ali-asghar Kamali 
Wahhabis rely on verse 73 of Surah Hajj as a proof to 

justify their attribution of Shirk to the Muslims who believe 

in Tawassul and calling the saints of God. The verse says 

“Those you invoke besides God will never create a fly.” 

Wahhabis say that no one, including dead prophets and 

saints of God, except Allah has the ability to be a doer. 

Therefore, to believe that prophets and saints of God are 

alive and able is Shirk. What Wahhabis say is fallacy in 

three ways: 1. a mere similarity between one deed of the 

pagans and one deed of the Muslims doesn’t make them 

analogous and it cannot be a reason that Muslims are pagan; 

2. Not only to venerate saints of God does not contradict 

with monotheism but it also supports monotheism; 3. Even 

if we assume that Tawassul and calling the saints of God is 

an erroneous deed, it cannot be considered Shirk. The worst 

we might say about it is that what they do is void, though 

this too has a response. 

Keywords: Tawassul, intercession (Shafa'ah), Shirk, to 

call non-Allah, Wahhabis. 
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